








شماره ۰۱۷ زمستان ۰۱ » ويژة *زن در دور قاجار و انقلاب مشروطه» 


به کوشش ژانت آفاری (پیرنظرا 


ویراستار: افسانه نجم آبادی 
جرگة ویراستاران : هاله اقشار » شهلا حاثری » اما دلخانیان » مینا آقا. 
فتحیه زرکش یزدی ۰ شهرزاد مجاب » مرجان محتشمی » ناهید یگانه 


گردانندگان : اما دلخانیان » ناهید زاهدی . پردیس مینوچهر. ناهید یگانه 


طرح جلد و نشان مجله: صفورا رفیعی زاده 


همکاران : آزاده آزاد ۰ ژانت آفاری پیرنظر) » گلناز امین لاجوردی .مهناز انیسیان . 


لیدیا آوانسیان ۰ مژده برات لو 


» میترا پشوتن » نیره توحیدی , آذر خونانی» 
کلتساه دازی:: ترکنیا 


ن زند » الیزساناساریان ۰ نغمه سهراپی» شهلا شفیق , پونه‌صابری . 
مریم صمدی ۰ شیرین فروغی . شیدا گلستان . مهناز متین » فرانك میرآفتاب 


۷ دلار 


بهای این شماره: 





بهای اشتراك چهار شماره: فردی ۲۸ دلار / موسسات ۵٩‏ دلار 

الطنا کلیة اوراق بانکی به نام ۲ ۰۱۷۳۵۷۵ يا به دلار آمریکا و در وجه یلد 
بانلد آمریکابیی و يا معادل آن به پوند استرلینگ در وجه يكد بانك اروپابیی باشد .) 
,۵06 8۲18۲0 رفوتبنه ۵ ٩‏ ,۵۵۲ ۵/۵ ,۲هوز0 عروطنلز 

۸۵ ,10027-68598 ۱۱۷۲ ,۱۷۵۲ ۷ ,8۳۵2۵۸۵۷ 3009 ,پتعیعیتصنا متصصنام 
صفحه آراپی و چاپ : 

2:۵۱۵00 ۳۲۵95 )312( 0 

0 ,09۱6۵90 ,طونه9 ۷۷۰ 1447 


سپاس نیمه دیگر از بخش پژوهشهای زنان » کالج بارنارد . دانشگاه کلمبیا» که 
به پاری معنوی و مادی آن نشر این شماره ممکن شده است. 


انسانهنجم آیادی ۲ 


فهایی با خوانندگان 2 
حرقهاین با خی تتدگن ژانت آفاری(پیرنظر) ۵ 


معرفی این شماره ۹ 

تأملی درتفکر اجتماعی - سیاسی زنان ۲ 
و مشنررشه ژانت آفاری(پیرنظر) ۷ 

سک شعله ‏ ۳۹ 

مبرزا فتحعلی آخوند زاده و مسئله زنان شعله آبادی 

زنان میسیونر آمریکایی در اواخر قرن نوزدهم 

قرخ میس در زان 

و اوایل قرن بیستم در ایران ل ریس ِ 

صدیقه دولت آبادی: زندگینامه بزیخ ی 

کرونولوژی جنبش زنان و انقلاب مشروطه ژانت آفاری(پیرنظر : 

از نشرية مجلس و کارتونهایی از ملا نصرالدین ژانت آفاری(پیرنظر) 


مایکل زرینسکی ‏ ۳۸ 


۱ ۹۶ 
چند مقاله از ملا تصر الدین اون سیگل : 
ی ی هاله انشار ٩‏ 

معرفی ختاب 


فعالیتهای زنان ایرانی خارج از کشور 
نامه ای به ویراستار و پاسج به آن 


آنچه پرای ما رسیده 
خلاصه مقالات به زبان انگلیسی 















































































































افسانه نجم آبادی 


حرفهایی با خوانندگان 
رورا یی فازه 


ویراستار این شمار: نیمه دیگر همکار سا ژانت آفاری(پیرنظر) است که چند 
سال پیش دعوت ما را جهت گرد آوری ۰ تنظیم و ویرایش مجموعه ای در بارة زنان در 
جنبش مشروطه ایران پذیرفت. ژانت دربهار سال ۱۹٩۱‏ دکترای خود را در رشته 
تاریخ از دانشگاه میشبگان دریافت کرد. رسالة دکترای او تحت عنوان «دمکراسی 
مردمی و دمکراسی اجتماعی در انقلاب مشروطه: ۱ بهترین رساله دکترا 
در زمینه ایرانشناسی سال ۱ از جانب «بنیاد مطالعات ایران» شناخته شد. وی 
اکنون در بخش تاریخ دانشگاه پردو در ایالت ایندیانا استادیارتاریخ است. زحمات او 
را در تنظیم این شماره سپاسداريم. همچنانکه وی نیز در مقدمة خود بر این مجموعه 
متذکر شده است دفتر دیگری از شماره های آیندة نیمه دیگر, تحت عنوان «نونگاری 
زن و زنانگی در عصر قاجار »۰ این مضمون را دتبال خواهد کرد. 


۲ برخی دگرگونیهای نیمه دیگر 


همکاران ما هاله افشار (از انگلستان) , مینا آقا (از آلان) و شهرزاد مجاب 
(از کانادا): اکنون به «جرگة ویراستاران» نیمه دیگر پیوسته اند. اين پیوند را 
خوش آمد می گوییم. 

دفعر مجله اکنون به بخش پژوهشهای زنان کالج بارنارد دانشگاه کلمبیا انتقال 
یافته است. این جا به جایی همراه با پشتیبانی معنوی و مالی کالج همراه است و با 
این کمك نیمه دیگر هم مأوای امن تری یافته است و هم از یاری دوست تازه ای در 
گردانندن روزمرة مجله بهره یافته است. با این شماره پردیس مینوچهر به جمع 
گردانندگان نیمه دیگر می پیوندد. پردیس فارغ التحصیل دانشکدهة ادبیات فارسی و 
زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی است. صصیلات عسالی خود را در 
دانشگاههای فرایبورگ آلان و ماساچوست ( در شهر امهرست) ادامه داده است و 


یمه خیگز*۳ 





حرفهایی با خوانندگان 


اکنون دانشجوی دور دکترا در دانشگاه کلمبیا در رشته ادبیات تطبیسقی و 
پژوهشهای خاور میانه است. مقدم او را خوش آمد می گوییم. 
نغمه سهرابی همچنان به همکاری خود با نیمه دیگر ادامه خواهد داد. 
لطفاً تغییر نشانی مجله را توجه کنید. نشانی جدید ما این است: 
متحصحظ ,ععزلباه عصمصم/۱ ه احعصاتدمعظ و تعواظ عرعه۵ ۷( 


بعل۷۵ ولا ,تودسحم:ظ 3009 ,تعنص دننامه بعقعللمه 
:۸ ,۱۵0027-6598 ۱۲۷ 


۲ فایة دور نخست نیمه دیگر و شماره های آینده: 


همچنانکه در شمارة گذشته توضیح دادیم. نیمه دیگر در آینده به شکل 
دفترهایی که هر يك به مضمون خاصی تعلق خواهد داشت منتشر خواهد شد. با 
پایان دورة نخست. مایه ای که رهنمای کلیه مقالات؛ مطالب و نویسندگان شماره های 
نخستین دورة آن باشد به چاپ خواهد رسید. اين نمایه برای همه مشترکین به رایگان 
ارسال خواهد شد. دورة دوم را با نشر شمارة ویژة سیمین بهبهانی, ویرایش فرزانه 
میلانی. آغاز خواهیم کرد و برخی شماره های در دست تهیه از اين قرار است: 


ویژه نام سیمین بهیهانی فرزانه میلانی 

نونگاری زن و زنانگی در عصر قاجار انسانه نجم آبادی 

زبان و زنان . _ سیمین کریمی ۱ 
زنان ایرانی در آمان کمیته های زنان ایرانی در الان 
زن در اسلام و قانون شهلا حاثری 

گفتگوهایی با زنان ایرانی شنیداا کلستان 


چنانچه علاقه دارید در زمينٌ یکی از این شماره ها مطلبی بنویسید. لطفاً 
نخست از طریق ما با ویراستار آن شماره قاس بگیرید. 
۴ سپاس ما از مسسات و افراد زیر که به كمك آتان 


ادام؛ نشر نیمه دیگر میسر شده است: 
موسسات: انجمن فرهنگی زنان (لس آنجلس) , جامعه مستقل زنان ایرانی در 
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حرفهایی با خوانندگان 


آفریش (ویق): 

تراد آزاده آزاد. اعظم آهوی هلندری,مهناز انیسبان, گلناز بیات گلایل 
پنبه چی. قدسی جواهریان. شهلا حاثری. علیزا درورء اما د.خانیان. فتحیه زرکش 
پوو: چینی سمادت. فروغ سعادقند» پروین شامبیاتی, منصور صایری؛ مریم 
صطفه مانده طهماسبی, عادله فردوس, حافظ فرمانفرمایبان, شیرین فروغی: ویدا 
کاظمی, جمال کرد. سیمین کریمی؛ ویولت گروسی, مهناز محبان؛ مرجان محتشمی؛ 
طاهره و رضا محکمی؛ شاهد مشکاتی. مینو معلم. فعحیه مولاپرست. حشمت 
موید» شهین منشی پور: مولود نانوایی» جمبله ندایی. گیتی نشات. پیروز وکیلی: 
سوسن یاحقی, احسان یارشاطر. آذر یوسفی, ناهید یگانه. 


سس سس 


جهت اشتراك نیمه دیگر چك یا حواله بانکی به نام عدعزظ >رعسنلا .یا به دلار 

آمریکا و در وجه يك بانك آمریکایی و يا به پوند استرلینگ در وجه يك بانك 

اروپایی به نشانی زیر ارسال شود: ۱ ۱ 
,60116866 تحصحظ رععنناه م۵۶ 6۱ 6/۵ رتحقزظط ع6دطز( 


10027-598 ۲ م۷ و ,ز۳0207ظ 009 ,اوه نصا یتست 
۱ 5۸ 


بهای اشتراك چهار شماره: فردی ۲۸ دلار/ موسسات 0۶ دلار. 











اشتراك مرا از شمارةٌ شروع کنید. 
مبلغ وی دلار علاوه بر بهای اشتراك جهت کمك به نشریه ضمیمه است. 





ژانت آفاری(پیرنظر) 


مقدمه 


نگارش تاریخ زنان پدیدة نسبتاً جدیدی است که عمدتاً از دهةٌ ۱۹۷۰ میلادی 
یعنی به دنبال رشد نهضت آزادی زتان در آمریکا گسترش یافت. حقیقات در این 
زمینه که با جویبار کوچکی از مقالات و جزوات در مورد زنان آمریکا و اروپا آغاز 
شد نهایتاً منجر به انتشار رود عظیمی از کتب و مقالات مربوط به تاریخ زنان در 
کشورهای غربی, آمریکای لاتین. آفریقا. آسیا, و تا حد کمتری خاورمیانه گشت. 
اين تحقیقات با تکیه بر مبحث جنسیّت» طبقات اجتماعی» و قومیّت مسیر قدیمی 
رشته تاريخ نگاری را به کلی دگرگون ساخته است. 

محققینی که در اين راه گام برداشته اند روشهای متفاوتی را در طرح تاریخ 
زنان به کار برده اند. برخی بر تاریخ زنان نامدار تکیه کرده اند؛ گروهی از زندگی 
زنان به عنوان قربانیان نظام مردسالاری پرده برداشته اند؛ و شماری دیگر از آگاهی و 
ذهنیت زنان در ادوار مختلف تاریخی سخن رانده اند. 

نگارندة این سطور خود را همنکر با آن دسته تاریخ نگارانی می داند که 
معتقدند برگشت به مخازن تاریخی و بازنویسی تاریخ باید فراتر از بر شماردن 
فعالیتها و افکار مهم زنان رود و خود را تنها به نوشتن «فصلی زنانه» بر نصول قبلی 
تاریخ محدود نسازد. 

بازیایی تاریجخ زنان و آمیختن مقویوم جنسیّت با تاریخ بسیاری از اوقات می 
تواند به بازنویسی کی تاریخ گروه یا ملتی بینجامد. محققینی که در سالهای اخیر 
در مورد مبحث جنسیّت در جوامع اولیه, دور؛ کلاسيك یونان و رم قدیم. قرون 
وسطی و دوران رنسانس و روشنگری تحقیقات جدیدی انجام داده اند بسیاری از انگاره 
های فکری در مورد این ادوار تاریخی را زیر سژال برده اند. هدف از انتشار شمارةً 
ویژه قاجار و انقلاب مشروطه دامن زدن به اين بحث در رابطه با تاریخ معاصر ایران 
است؛ پروسه ای که امیدواریم به بازنگری تاریخ زن در دورة قاجار و حتی شاید به 
بازاندیشی تاریخ دورة قاجار و انقلاب مشروطه منجر شود. 

کثرت مقالات پیشنهادی برای این شمارة مخصوص نهایتاً منجر به آن شد که 
مقالات را در دو شماره منتشر کنیم که دفعر دوم به ویراستاری همکارم افسانه نجم 
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آذاری(پیرنظر) 


آبادی, حت عنوان «بازنگری زن و زنانگی در عصر قاجار». در آینده منتشر خواهد 
شد. ۲ 

از همکاراتی که با ارسال مقالاتشان انتشار این مجموعه را میسر ساختند - 
شمله آبادی از دانشگاه ایالتی نیویورك. مایکل زرینسکی از دانشگاه بویزی در 
آیداهوء و مهدخت صنعتی(دولت آبادی)نویسنده و خواهرزاده صدیقه دولت آبادی 
سچاسگارن همکار گرامی منیژه بدیع الزمانی از دانشگاه آیداهو زحمت ترجمة مقالة 
مایکل زریشسکی به فارسی را متقّل شد. اصفر سادات از شیکاگو مسژولیت ترجمة 
زیرنویسهای ملانصرالدین را به عهده داشت و اون سیگال ازنیويورك توضیحات 
مربوط به برخی کارتونها را به فارسی ترجمه کرد. پژوهشگر گرامی هوشنگ کشاورز 
زحمت بازخوانی برخی مقالات را متقبل شد. از هم این دوستان؛ خصوصاً افسائه 
نجم آبادی و دیگر همکاران نیمه دیگر که انتشار این مجموعه را میسر ساختند 
صمیمانه سپاسگزارم و آرزومند موفقیت هر چه بیشتر آنان هستم. 


بخش تاریخ, دانشگاه پردو 
ایندیانا؛ ۸ دیماه ۱۳۷۱ 


نیمه دیگره۶ 





ژانت آفاری(پیرنظر) 


تأملی در تفکر اجتماعی . سیاسی زنان 
در انقلاب مشروطه 


5 از حرکت اجتماعی ‏ سیاسی زنان در انقلاب مشروطه غالبا به عنوان صفحة 
آغازین جنیش آزادی زن ایرانی یاد می شود. با اینهمه جستجو در آرشیسوهای 
تاریخی جنبش مشروطه نشان می دهد که ابعاد و ویژگیهای جنبش مذکور هنوز به 
درستی شناخته نشده است. اگر چه اشارات متعددی به شرکت فعالانه زنان در جنیش 
ملی و ضد استبداد مشروطه شده است. ولی از تلاش این زنان؛ انسانهای متفکری که 
ی تن جامعه خود داشته اند. برای براندازی نظام مرد سالارانة 
ماما تن کستن گفتگویی بهسیان آمده است؛ زنانی که ضمن حمایت از جنبش 
مشروطه از انتقاد سیاسی . اجتماعی از مشروطه خواهان نمی هراسیدند. اگر سیر 
حول جنبش زنان را در مسیی انقلاب دنبال کنیم. از يك سو ستایش بیشتری برای 
حرکات خودآگاهانه و منقدانه این زنان پیدا می کنیم» و از سوی دیگر از تضادهایی 
که تا ب آمروز دست به گریبان نهضت آزادی زن ایرانی گشته است. آگاه تر می شویم. 
۱ دهه اول قرن بیستم شاهد حرکت وسیع اجتماعی . سیاسی زنان در آمریکای 
شمالی. اروپا. آسیا. آفریقا. و خاورمیانه گشت. اعصابات زنان دوزنده در نیویورك 
در سال ۰۱۹۰۸ برای ۸ ساعت کار در روز و شرایط بهتر اشتفال, نهایتاًبه ایجاد 
روز بین الای زن منجسر شد. در آلان در همان سالها کلارا زتکین و روزا 
لوکزامبورگ سازمان وسیع زنان حزب سوسیال دموکرات آلان را رهبری می کردند. 
در روسیه. پس از انقلاپ ۰۱۹۰۵ جنیش زنان سهمی به وجود آمد که در آن 
الکساندر کولونتای نقش بسزائی داشت. نظیر این جنبشها در کشورهای «جهان 
سومی» نیز پدیدار شد. در همان سال ۵ در گینه انگلیس (امریکای جنوبی) از 
حرکت زنان به عنوان «جنبش زنان آمازون» یاد می شد؛ در آفریقای جنوبی در 
مبارزات علیه حکومت استعماری اشاره به «قیام دختران» می شد؛ و در همان سال در 
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آفاری(پیرنظر) 


هند صحبت از «جنگ زنان» بود." به خصوص در چند کشور آسییائی شاهد آن 
هستیم که زنان نه فقط نقش مشخصی در جنبشهای ملی و اجتماعی بازی کردند 
بلکه بتدریج که جنبش به جلو رفت خواستهای خاص زنانه خود را نیز به میان 
کشیدند و بدین وسیله فصل تازه ای در تاریخ نپشت آزادی زنان در کشورهای جهان 
سوم را گشودند. در چین؛ در سال ۴ ۰۱۹۰ روشنفکران رادیکال اولین مسدارس 
دخترانه را باز کردند و مسئله حق رأی زن را مطرح ساختند. در ژاپن؛ بعد از 
پیروزی این کشور در جنگ روس و ژاپن در ۰۱٩۰۴‏ و نیز پس از انقلاب ۱۹۰۵ 
روسید؛ زنان سوسیالیست ژاپنی که در جنبش ضد جنگ مبارزه کرده بودند به مسئله 
آزادی زنان روی آوردند. فوکودا هیدوکو بیوه زن جوانی با سه فرزند کوچك؛ ارگان 
سوسیالیستی جهان زن را در سالهای ۹ منتشر ساخت و همراه دیگر 
زنان به مبارزه برای برانداختن تعدد زوجات و فحشا پرداخته. شرکت زنان در سیاست 
را خوانتار شند:" 

در مصر انتشار کتاب تحریر ال ره در سال ۰۱۸۹۹ و دیگر نوشته های قاسم 
امین در مورد رفع حجاب و انزوای اجتماعی زنان. غوغایی به راه انداخت. امین 
مخالف تعدد زوجات بوده. با ازدواج اجباری و طلاق آسان مردها در جوامع اسلامی 
مخالفت می ورزید و از اين رو آثارش بلافاصله مورد مخالفت روحانیون اسلامی 
قرار گرفت. با اين حال رشد جنیش فرهنگی و اجتماعی زنان مصر ادامه یافت؛ به 
طوری که در سالهای قبل از جنگ جهانی اول» پانزده مجله زنان در مصر به چاپ می 
رسید." لذا جنبش زنان در انقلاب مشروطه را باید در چارچوب سایر جنبشهای بین 
الللی زنان و به عنوان بخشی از آنان در نظر گرفت. 

در عین حاله در آغاز قسرن بیستم مجموعه ای از عوامل زمینه را برای 


۱ آفاری. ص۸۳: 
وساصعی-ط201 اتدظ صز حصعنصنصه۳؟ گه عصنونده عطا ۵۵" ,دک اعصدل 
عون 1989 2(۱.) 2 :1 رماعالز و م۲۷۷۵ زو امصهل ",۳20] 


۲ متیورژ:صن۱۲۶: 
اعن ۳ زه عوصنصطاوعظ 1۳6 اک جط ع۲هسما۳ رعته5167 ما ممتقطه 
:([دذصه‌کنله6] ملد م۳2 هم ول روما عععصناماه‌عطهت 
,(1985 ,عوعظ انعه‌تصتا 0متصماه 


۳. فیلیپ. ص ۲۷۸: 
صز "راو صز می‌تانام۳ )ونادصه‌ناد۲( تمه صعنصنصه۳" ,ووتانطط عمصمط1 


مزع نز( 0صه »۳61 ونم .60 ۲۷۷۵۲۵ اهب عط ‏ ۲۷۵۵ 
,2774 ,(1978 ,عوه۲۳ زانجیهنصنا 0حسد۴ :عم1نطاصم) 


نیمه دیگر*۸ 





آفاری(پیرنظر) 


فعالیتهای سیاسی. اجتماعی ایرانیان. منجمله زنان, مهیا ساخته بود. 

۱ جنیش بابی در اواسط قرن نوزدهم خواستار اصلاحات مذهبی؛ و خصوصا 
حقوق اجتماعی بیشتری برای زنان گشته بود." رهبری طاهره قسرة العسین 
(۱۸۱۴,۱۸۵۲) که گروهی از زان همفکر بایی را به دور خود جمع کرده بود» و 
شرکت فعالانه زنان بابی در مبارزات زنجان مفهوم جدیدی از زن را در انکار عام به 
وجود آورد. اگر چه جنبش بابی با قساوت ام سرکوب شد. اما باورهای عقیدتی 
جنبش باب کماکان بر قشر روشنفکر ایرانی اثر عمیقی گذاشت. از آن میان باید از 
نوشته های میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی, دو داماد صبح ازل, رهبر بابی, 
نام برد که بر علیه استشمار زن در خانواده و حجاب سخن راندند. 

چند رهبر برجسته انقلاب مشروطه باورهای بابی داشتند. از آن میان باید از 
ملك التکلمین ناطق برجسته انقلاب؛ و میرزا جهانگیر خان شیرازی سردبیر و 
بنیانگذار نشریه انقلابی صور اصرافیل نام برد. صدیقه دولت آبادی» که در خانواده 
مهم بابی در اصفهان بزرگ شده بود. از فعالین انجمنهای زنان بود که به نوبه خود از 
او صحبت خواهد سل 

۲) افکار لیبرالیسم اروپائی در صور مختلف بر روشنفکران ایرانی اثر عمیقی 
گذاشت. آثار میرزا فتحعلی خان آخوندزاده (۱۸۱۲-۱۸۷۸) از جمله رادیکالترین 
این نوشته ها بود که از لزوم تحصیل زن و پایان تعدد زوجات صحبت می کرد." از 
دیگر افراد چون ملکم خان. سردبیر قانون در لندن؛ و اعتصام اللك. سردبیر مجله 
بهار در تبریز و پدر پروین اعتصامی: نیز باید نام برد. اعتصام اللك آثار ادبی مهم 
اروپا و خاورمیانه را به فارسی ترجمه می کرد. از جمله این آثاره تحریر الرآه. اثر 
قاسم امین بود که تحت عنوان تربیت نساندر سال ۱۹۰۰ به فارسی به چاپ رسید." 
از سوی دیگر روزنامه های خارج از کشور چون اختر (استانبول) , حبل التین 
(کلکته). ثریاو پرورش(مصر) مقالاتی در مورد تحصیل و لزوم آزادی اجتماعی - 
سیاسی زنان به چاپ می رساندند. 

۳ جنبش تنباکو در سالهای ۱۸۹۱۰۱۸۹۲ شاهد تظاهرات وسیع مردم در 


و 


عطا [ه وصله1 136 :همع هه جمتاهع0۲اعع باحصمدصد دحطاحش 
«اوهبتونا (لعصصمت نحمهط۲) 1844-1850 مصع۳ ۳ 1096۵ تطو[ 
(1989 ,وفع 


۵ رجوع کنید به مقاله شعله آبادی در همین مجموعه. 


۶ یحیی آریانپور. از صبا تا نیما (دو جلد. تهران: کتابهای جیبی. ۰۸۱۹۷۲ ص۰۱۱۳ 


نیمه دیگ*۹ 





آفاری(پیرنظر) 


شهرهای شیراز: مشهد. اصفهان, و تهران گشت و زنان بسیاری را برای اولین بار 
برای تظاهرات سیاسی به خیابانها کشید. تظاهرات و اعتراض بر علیه امتیازات 
خارجی. و تفوذ بیش از پیش دول خارجی در مسائل ایران. ائتلافی از سیامتمداران؛ 
تجار آزادیخواه و روحانیون به وجود آورد که آتش مخالفت برعلیه دولت استبداد و 
دول خارجی» خصوصاً روسیه تزاری را دامن زد. ولی تضادهای این اثلاف ناهمگون, 
خیلی زود پس از تشکیل مجلس شورای ملی و قانون اساسی دسامبر ۱۹۰۶ علنی 
شد . 

۴) و بالاخره انقلاب ۱٩۰۵‏ روسیه اثر عمیقی در رادیکالیزه کردن بخش 
مهمی از جامعذ ایران؛ خصوصاً ساکنین شهرهای شمالی در آذربایجان؛ گیلان؛ 
مازندران؛ تهران و خراسان گذاشت. فرقه اجتماعیون عامیون در سال ۱۹۰۵ در میان 
کارگران؛ پیشه وران؛ و تجار ایرانی در قفقاز تشکیل یافت. فرقه که تحت تأثیر انکار 
رادیکال سوسیالیستی قرار داشت؛ روابط نزدیکی با حزب مسلمان و سوسیالا 
دمکرات همت و همچنین شعب حزب کارگری سوسیالا دمکرات روسیه در باکو و 
تفلیس برقرار کرد. فرقه اجتماعیون عامیون پس از انقلاب اوت ۱۹۰۶ در ایران 
شعب متعددی به نام انجمنهای مجاهدین در ایران باز کرد و خواستار تفییرات بسیار 
رادیکال اجتماعی, منجمله تقسیم اراضی زمینهای مالکین بزرگ و زمینهای دربار 
در بین زارعین گشت. اگر چه فرقه اجتماعیون عامیون خود را سوسیال دمکرات می 
خواند» اما در واقع ایدئولوژی این گروه ترکیبی بود از افکار ناسیونالیستی, عقاید 
مذهبی و سنتی» و برخی اصول سوسیالیستی؛ ترکیبی نامتجانسی که در بسیاری 

وان ات ولا دی مسبت قبچ: بر هی تون 

ایو 9۶ هو ۱۳۲۰۳۰۰۰۱ 
انجمنهای مخفی, تجّاره روحانیون؛ و پیشه وران در سفارت | نگلیس منجر به صلور 
فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه گشت. قانون اساسی دسامبر ۱۹۰۶ حق رای 
محدودی به برخی اقشار اجتماعی مانند اشراف, روحانیون, زمینداران, تجار, و پيشه 
وران طبقة متوسط داد و افتتاح مجلس شورای ملی در اکتبر ۱٩۰۶‏ دمکراسی 
پارلانی مشابه حکرمتهای اروپایی به ایران آورد. اما مهمترین و مستقیم ترین فرم 
دمکراسی در آن زمان تشکیل شوراهای مردمی به نام «اجمنها » بود که به طور 
غیرمترقبه در ملکت گسترش یافت. مهمترین این اجمنها انجمن تبریز بود که احمد 
کسروی داستان آن را به رشته تحریر در آورد." 

مجلس شورای ملی از اجمنهای ایالتی و ولایتی, که در مرکز ایالات و ولایات 


۷ احمد گسروی. تاریخ مشروطة ایران (تهران: انتشارات امیرکییر» ۰4۱۹۸۴ 


نیمه دیگر* ۱۰ 





آناری(پیرنظر) 


تشکیل شده بودند. حمایت می کرد. وظیفة اين انجمنها نظارت بر ترتیب انتخایات. 
جمع آوری مالیات و کنترل فرمانداران محلی بود. اما به غیر از اين انجمنهای رسمی. 
صدها و پنا بر برخی ماَخذ نزديك به هزار انجمن غیررسمی در ملکت ایجاد یافت که به 
مسائل مختلف اجتناعی و سیاسی و حسرفه ای می پرداخت؛ مانند انجمن 
آذربایجانیها . اجمن زردشتیها, انجمن بهودیان؛ يا اجمن دوزندگان و انجمن کفاشان. 
برخی انجمنها صرفاً بر اساس مسائل سیاسی و اجتماعی به وجود آمدند که مهمترین 
آنها انجمنهای انقلایی مجاهدین بود. 

از همان آغاز انقلاب گروهی از زنهای تهران به طرفداری از انقلابیون درگیر 
جنبش مشروطه شدند. ناظم الاسلام کرمانی در زمان تحصن مشروطه خواهان در 
سفارت انگلیس می نویسد: «طايفة زنها هم گفتگوئی بین آنها هست که بیایند در 
خیابان علاء الدوله که محصل به سفارتخانه است چادر بزنند. »" اما مسژولان سفارت 
انگلیس به معحصنین در باغْ سفارت توصیه می کنند که بهتر است زنها از اين فکر 
منصرف شوند." کرمانی چند روز بعد باز می نویسد: «زنها خیال اجماع و بلوائی 
دارند برای آنکه شوهران آنها مدتی است در سفارتخانه مانده اند» و صحبت از اين 
می کند که «يك زن ناشناس آمد درب سفارتخانه و حاجی محمد تقی را طلب نود و 
يك دسته اسکناس داد باو و گفت این پول را خرج متحصنین کن. حاج محمد تقی 
پول را گرفت و آنچه کرد آن زن را بشناسد و بداند کی است و از کجاست آن زن خود 
را معرفی ننمود و قبض هم نگرفت. ۲ 

در مراحل اول انقلاب باز می خوانیم که زنها از روحانیون طرفدار جنبش حمایت 
می کردند. در رابطه با اعحصابات مسجد شاه تهران کسروی می نویسد: «بزازان 
چادر بزرگی آورده و در حیاط مسجد افراشتند و سماور و کاچال آنچه در می بایست 
از خانه ها آوردند. و در اين پیشامد زنان پا در میان داشتند و در آوردن ملایان به 
مسجد با مردان همراهی می کردند در مساجد نیز کسانی از آنان می بود.»" 

عبداشسین ناهید می نویسد: «زنان اغلب عهده دار حفاظت از جان روحانیون 
مبارز بودند. منجمله زن بزن بهادری بنام زن حیدرخان تبریزی از طرف زنان تهران 
۸.ناظم الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان (۳ جلد. تهران: انتشارات ابن سیناء ۰0۱۹۴۵ 
ص۴۵۴. 
٩‏ اسماعیل رائین. /نجنهای‌سری (تهران: انتشارات تهران مصور, ۰)۱۹۶۶ ص۰۹۹ 
۰ کرمانی, تاریخ بیداری. ص۴۵۷ 


۱ کسروی, تاریخ مشروطه. ص۰۹۷ 


نیمه دیگر*۱۱ 





آفاری(پیرنظر) 


وظیفه داشت تا بهمراه گروه دیگری از زنان چماق بدست از روحانیسون طرفدار جنبش 
در پای منبر دفاع کند. »۳ و در جریان بست شاه عبدالعظیم و اعتراضات بر علیه 
نوز بلژیکی: مسژول گمرك, «زنی مقنعذ خود را بر سر چوبی کرده بود و فریاد مي 
کرد که بعد از این دختران شما را مسیو نوز باید عقد فاید والاً دیگرعلما نداریم». 

رهبران جنبش مشروطه در این مرحله از جنبش از شرکت زنها مانعتی به عمل 
نیاورده: بلکه به عناوین مختلف و با طرح مسئله «دفاع از ناسوس ایرانیان» در 
تلاش بودند با توسل به احساسات ملی و «غیرت مردانگی» قشر بیشتری از مردم را 
به مبارزه بکشانند. 

یکی از اولین اعلامیه های اجتماعیون عامیون که مردم را به مبارزه بر علیه 
استبداد تشویق می کرد , از آنها می خواست که با دو رهبر مذهبی جنیش سید محمد 
طباطبائی» و سید عبداللّه بهبهانی همراهی کنند. اجتماعیون عامیون در اين اعلامیه 
با طرح مسائل زنان و خانواده های فقیر ایرانی؛ فحشاء و بی خافانی زنها. «غیرت» 
مردان را به زیر سژال می کشیدند و تلاش داشتند آنها را به عرصد مبارزه بکشانند: 
«ای سربازهای ایران, ای توپچیهای ایران؛ ای قزاتها و فراشهای بی ناموس ایرانیان» 
مگر اینها ناموس شما نیست. مگر خواهر شما نیست. اینها مگر عیال برادر دینی 
شما نیست. شما مگر حافظ ناموس ایرانیان نیستید؟ ابنطور از ظلم اولیای دولت 
پراکنده شده بی صاحب رو براه روسیه نفوده در سرحد سالداتهای روسیه این بیچاره ها 
را گرفته بیعصمت نوده رها می کنند. شما اگر غبرت دارید این ناموس خود ر 
محافظت کنبد تا آواره نشده بروسیه نباید تا سالدات در سرحد و اراجیف در داخله 
براسطه نان بی عصمت نکنند. آقای طباطبائی ناموس شما را کشیده می خواهد شما 
را از چنگ این حاکمان مستقل نجات بخشد. »۲ 

پس از تشکیل مجلس در اکتبر ۱۹۰۶ و به منظور کم کردن نیاز ایران به 
قرض دول خارجی؛ پروژه ایجاد بانك ملی پیشنهاد شد. زنان بسیاری با علاقه مندی 
بسیار جواهرات و حتی ظرف و ظروف آشپزخانه را به بانك تحویل می دادند. یکی از 
این زنها در روزنامة مجلس می نویسد که «این کمینه مقدار ناقابل از زیورآلات 
خودم را که برای ایام سخت ذخیره کرده بودم فقط برای افتخار بتوسط حضرت ه 
بجهت بانك ملی فرستادم. ازحضور عالی استدعا دارد که هدیه مختصر کمینه راب 


۲ عبداطسین ناهید. زنان ایران در جتيش مشروطه (تهران. ۰/۱۹۸۱ ص۵0 
۳ کسروی, تاریخ مشروطه. صص۱ ۰۱۰۰۰۱۰ 


۴ کرمانی, تاریخ بیداری. ص۰۵۲۱ 


تیه دیگز* ۲۲ 








آفاری(پیرنظر) 


نظر بلند خودتان دیده بفرمائید اشیاء مرسوله را اعضا ء محترم بانك ملی بامانت و 
شرافت خودشان نروخته و هر چه قیمت آنها شد سند اسهام بانك را پرای کمینه روانه 


فرمائید. چه کنم که زیاده از این قادر نه بودم مگر آنکه جان خودم را در موقع فدای: 


ترقی وطن عزیز بنمایم. امضای کمینه در خدمت شما در دفتر بانك محفوظ باشد. 
زنی هم از همسایگان کمینه هّت و غیرت فوده با آنکه شوهر ندارد و يك پسر صغیر 
دارد این بیچاره هم پول نقد نداشت سه فقره اسبابی که در صورت علیحده ثبت شد 
بتوسط کمینه تقدیم حضور مبارك نود که آنها را هم فروخته سند اسهام بانك ملی 
باسم صفیر مشارالیها مرحمت فرمائید»." برخی از زنها حتی ارثیه شان را به عنوان 
سرمایةابتداتی به بانك ارسال داشتند. کربلائی خانم به مجلس می نویسد که «از 
روی مبل و اشتباق با کمال انتخار اندوخته کمینه را که حق الارث بوده تقدیم به بانك 
ملی می نایم يك بلیط به کمینه مرحمت شود مبلغ مذکور پنجهزار تومان است. » ۳ 
این حمایت شورانگیز زنان در تشکیل بانك ملی. توسط رهبران جنبش مشروطه به 
عنوان وسیله ای برای ملامت و سرزنش مردان متمولی در آمد که دارایی شان را 
کماکان در بانکهای اروپائی ايران ذخیره می کردند. 

همزمان با جنيش تشکیل ان ملی» تهضت جی ب ی بو 
وارداتی خارجی و مصرف پارچه وطنی آغاز شد که در این جنبش هم زنها با علاقة 
پسیان شرکت دافنعنند, در همان زمان در هند جنبش مشابهی به نام جنیش سوادشی 
آغاز شده بود و به نظر می آید که زنهای ایرانی به دتباله روی از زنهای هند تحریم 
کالاهای اروپایی را آغاز کردند. 


در روزنامة اجمن تبریز می خوانیم: «خواتین مکرمة تبریز قرار گذاشته اند 
که در ایام هفته جمع شده, در باب ترتیبات لباس خودشان و غیره صحبت کرده. حتی 
القدور سعی ایند بلکه کمتر خود و صاحبانشان را محتاج متاع و منسوجات خارجه 
کرده؛ از ثروت خودشان بکاهند و در صورت امکان مدتی به همان البسه قدیم قناعت 
کرده بسر برند تا بلکه به فضل خداوندی و همت مردمان غیور فابریکها در ملکت 
ایران تشکیل یابد که از احتیاج خارجه بکلی بی نیاز شوند. »۳ 

تشکیل کمیته های زنان حول اين دو مسئله, یعنی تحریم کالاهای خارجی و 


۵ مجلس, شماره ۰۴۴ ۲۵ فوریه ۰۱۹۰۷ 
۶ مجلس, شمارژ ۰۸۸ ۳۰ آوریل ۰۱٩۰۷‏ 


۷ منصوره رنیعی. اجمن (تهران: نشر تاریخ ایران. ۰4۱۹۸۳ صص‌۰۱۱۷۰۱۱۸ 
تیمه دیگر*۱۳ 


آفاری(پیرنظر) 


تشویق تولید و مصرف پارچه های وطتی, شکل گرفت. شرکت زنها در این انجمنها و 
آگاهی سیاسی آنها خیلی زود منجر به تشکیل انجمنهای زنان که مسائل خاص زنان 
را مطرح می ساختند. و نبز تشکیل مدارس دخترانه گشت. از سوی دیگر انتلاف 
پین زنان نعال در جنبش مشروطه و روحانیون؛ خیلی زود پس از تشکیل مجلس 
رای ملی و تصويب قائون اساسی دسامیر ۰۱٩۰۶‏ «ستخوش حول کشت 

در ابتدا امید زنان به آن بود که مجلس شورای ملی به حمایت از تشکیل 
انجمنهای زنان و مدارس دختران برخیزد . در نامه ای خطاب به سید محمّد طباطبائی 
در روزنامة مجلس» یکی از زنها تقاضا کرد که دولت جدید مسژولانه رفتار کرده و 
دستآوردهای اجتماعی سیاسی انقلاب را در رابطه با حقوق زنان نیز تعمیم دهد. 
جواب مجلس آن بود که با «تربیت زنان در امور اطفال» خانه داری, حفظ ناموس و 
علومی که راجع به اخلاق و معاش خانواده باشد» موافق است. اما «در امور خاصه 
رجا از قبیل علوم پلتیکی و امور سیاسی فعلاًمداخلة ایشان اقتضا ندارد.» ۷ 


در جواب این پاسخ سأیوس کننده مجلس خود زنها دست به کار شدند. در 
ژاتویه ۱۹۰۷ یکی از ارلین تجمعات زنان در تهران تشکیل یافت که قطعنامه ای درد 
مسورد «لفو جهیزه سنگین و حق تحصصیل زنان» تدوین کرد." همزمان با اين 
گردهمایی چندین انجمن زنان در تهران و برخی شهرستانها تشکیل شد که از آن میان 
باید از اجمنهای ذیل نام برد : 

۱ انجمن آزادی زن؛ یکی از اولین اجمنهای زنان بود که در سال ۱۹۰۷ به 
وجود آمد و در آن دو زن میسیونر امریکائی خانم جوردن و خانم بویس همکاری 
داشتند. زنان شرکت کننده در اين اجمن به همراه یکی از مردان فامیل, برادر» شوهر 
یا پدر» در جلسات شرکت کرده. در مورد مسائل سیاسی - اجتماغی روز صحبت می 
کردند. 

9 اتصادية غیبی نسوان کمیته انقلابی بود که مجلس اول را به زیر سوال 
کشاند و ازحقوق فقرا دفاع می کرد. 

۳۳ انجمن نسوان در دورذ اول و دوم مشروطه فعال بود. این انجمن لایحه ای به 
مجلس اول برای شناسایی انجمنهای زنان فرستاد- 


۸ مجلس. شمارة ۰۶ ۳۰ دسامیر ۰۱۹۰۶ 


۹ 


1 اعا ۲:6 صماعه 06۴۳ ,حزعع۳ جوز اصهجصه۷]0۷۲] اعنصنصء۳ ۳16 
(1959) 


نیمه دیگر*۱۴ 








آفاری(پیرنظر) 


۴ انجمن مخدرات وطن یکی از مهمترین انجمنهای دورة دوم مشروطه بود که 
در سال ۱۹۱۰ آغاز به فعالیت کرد و در ایجاد مدارس, پرورشگاه و بیمارستان زنان 
تهران کوشا بود. بسیاری زنان شرکت کننده در این انجمن از خانواده های ممشروطه 
خواه بودند. انجمن مخذرات وطن خصوصاً در تظاهرات زنان بر علیه التیماتوم روسیه 
در دسامیر 2۱۹۱٩‏ دو میذان بهارستان نقش اناسی بازی کزد. 

مجامع فرهنگی زنان مانند شرکت خيريذ زنان و انجمن خواتین زنان در دورف 
دوّم مشروطه (۱۹۰۹۰۱۹۱۱) فعالیت بسیار داشته. از طریق اجرای فایشنامه ها و 
کنفرانسها برای مدارس و کلينيك های زنان پول جمع می کردند. از دیگر انجمنهای 
فعال در دورة دوم مشروطه باید از انجمن همت خواتین و هیئت خواتین مرکزی نیز نام 
برد. این قبیل انجمنها مسحدود به تهسران نبودند. در فوریه ۱٩۰۷‏ یکی از اين 
اجمنهای زنان تبریز با ۱۵۰ عضو بر ضد «رسوم کهنه و ضد ترقی اجتماعی» زنان 
قد علم کرد. زنان اصفهان هیثت نسوان اصفهان را تشکیل دادند که در تظاهرات 
دسامبر ۱۹۱۱ فعال بود. به غیر از اینها نامه های دسته جمعی زنان از شهرهای 
متعددی همچون قزوین و سنگلج به نشریات تهران می رسید و حاکی از آن بود که 
نظیر چنین تجمعاتی در شهرهای کوچك نیز به وجود آمده بود. در خارج از کشور هم 
زنهای ابرانی فعال بودند. در ترکیه انجمن خیریه نسوانایراتی مقیم استانجول از 
جنبش مشروطه در ایران به عناوین مختلف حمایت می کرد. در عشق اباد روسیه 
زنان با دقت قام مسائل ایران را دنبال کرده. در نامه هایشان تقاضا می کردند که به 
جز تدریس اصول مقدماتی, حرفه هایی نظیر دندانپزشکی: جراحی و قابلگی هم برای 
زنان ایجاد شود ۳ 

شرکت کنندگان در انجمنها غالب از خانواده های متوسط و بالای متوسط, و 
حتی خاندان دربار بودند. اگر چه استشنائاتی هم وجود داشت. دو دختر ناصرالدین 
شاه. افتخارالساطنه و به خصوص تاج السلطنه عضو انجمن آزادی زنان (۱۹۰۷) از 
فعالین این زمان بودند. از جمله زنان دیگری که از سرمایه خانوادگی به منظور ایجاد 
مدارس و یتیم خانه های دختران استفاده کردند باید از درة العالی عضو انجمن 
مخترات وطن (۱۹۱۰) نام برد که یکی از بنیانگزاران مدارس دخترانه تهران 
متیمله مدرسة خترات بود. پدر درا العالی دکتر مخصوص ناصرالنین شاه بوخ ,و 
مدارس متعددی برای پسران از سرمایه خود باز کرده بود. 


برای توضیحات بیشتر در مورد فعالیت این انجمنها رجوع شود به ژانت آفاری, «دمکراسی 
مردمی و دمکراسی اجتماعی در انقلاب مشروطه ۰۱۹۰۶۰۱۹۱۱ تز دکترا , دانشگاه میشیگان, 
,+ 


نیمه دیگر*۱۵ 








آفاری(پیرنظر) 


پرخی زنان عضو انجمنها. از خاندان علما بودند و در خانه حصیل کرده بودند. 
از آن میان باید از صفیه یزدی همسر محمد حسین یزدی نام برد. محمد حسین یزدی 
یکی از پنج مجتهدی بود که به موجب متمم قانون اساسی ۱۰۷ حق نظارت بر 
رایع مجلس را بافتند. ما بزدی؛برخلات شیغ فضل ال نوریو دیگر علمای 
ماه کار. از طرفداران حق تحصیل زنان بود و از فعلیتهای همسرش و مدرسه ای 
بنا فحه که تأسیس کرده بود پشتیبانی می کرد. برخی از اعضای انجمنها از 
خاواده های بابی بودند. منجمله صدیقه دولت آیادی (۱۸۸۱-۱۹۶۱) که پدرش 
مهسترین مجتهد ازلیبابی در شهر اصفهان بود. صدیقه عضو انجمن آزادی زنان 
(۱۹۰۷) و منشی انجمن مخدّرات وطن (۱۹۱۰) بود. سالها بعد؛ پس از بازگشت 
از دانشگاه سورین, صدیقه یکی از اولین زنانی بود که کشف حجاب کرد. " چند نفر 
از زنان میسیونر پرسبیترین» و همینظور فارغ العحصیلان مدرسة امریکائی نیز در 
انجمنها فعالیت داشتند. 

تلاش برای رن یود اجتماعی زنان یکی از اصول میسیونرهابود و در 
بسیاری کشورهای آسبایی.اینن او کسانی بودند که مدارس دختران را باز کردند. 
در رن خانم مری پارك چوردن: همسر ساموئل جوردن, که بعدها رئیس مدرسه از 
اننمی‌خانم نی استاکینگ بویس از افرادی بودند که در جلسات انجمنها منجمله 
اشجمن آزادی زنان شرکت می کردند." 

برخی از زنان با سواد اندك و با وجود مخالفت خانواده به انجمنها پیوستند. 
ماهرخ گرهرشتاس (۱۸۷۲.۱۹۳۸) عضو انجمنیبود که در آ زنن «هم قسم شدفر 
که رای احقاق حقوق زنان از جانفشانی و کشته شدن از تحمل سختی و مرارت دریغ 
نورزند. ۳ علامت اعضای این جمعیت. که در تظاهرات متعددی شرکت داشتند. 
عبارت بود از ريك حلقَة انگشتر که دو دست بهم فشرده بر آن نقش یسته بود. » 
ماهرخ تا یکی دو سال تأسیس مدرسه ترقیبنات را از شوهرش پنهان کرد. وقتی 
رازش برملا شد شوهرش به سر و سینه خود می کوفت و می گفت: «در آن دنیا 


۱ رجرع کنید به مقالة مهدخت صنعتی (دولت آبادی) در این مجموعه. 
۳۲ در مورد فعالیت زنان میسیونر در ایران در قرن نوزده و قرن بیستم رجوع کنید به مقاله مایکل 
زرینسکی درهمین مجموعه. 
۳ رجوع شود به فخری قریمی, کارنامة زنان مشهور ایران(تهران: انتشارات آموزش و پرورش: 
۳ ص۰۱۴۰ 

نیمه دیگر*۱۶ 


آفاری(پیرنظر) 


وقتی پدرت از من بازخواست کرد که دخترم را بتو سپردم؛ چرا گذاشتی بکار خلاف 
دین و تقوا بپردازی چه جواب دهم؟ » زنان مععصب و مخالف فعالیتهای او. ماهرخ 
ر ناسزا گنعه , به چاله ای انداختند که در نتیجه تا آخر عمر پادرد داشت: اما مدرسه 
«ترقی بنات روز بروز توسعه بیشتری پیدا کرد تا بآنجا که روحانیون شهر دخترانشان 
را به آن مدرسه میفرستادند و آموزگاران مرد برای تدریس دختران استخدام شدند. »۳ 
۱ باز شدن مدارس دخترانه با مخالفت برخی روحانیون سنتگرا روبرو شد. به 
خصوص مخالفت شبخ فضل اللّه نوری, که ضمن فتوایی مدارس دختران را «برخلاف 
شرع اسلام» اعلام مود : موجب پشتگرمی مخالفینی شد که بر سر راه دختران جوان 
محصل و معلمین می ایستادند و آنها را سرزنش و تحقیر می کردند. در حين بست 
درمقیزه شاه عبدالعظیم در بپار ۱۹۰۷ به منظور اعتراض به قوانین لائيك مشروطه. 
شیغ لضل اه دست به انعشار یاف سری مقالات سیاسین معروف به لوایح شیخ فضل 
اللّه نوری زد که در آن به اصول غیرمذهبی قانون اساسی و فعالیتهای مشروطه 
خواهان اهتراض کرد. از جمله اتهامات شیخ فضل اللّه آن بود که «دیگر روزنامه ها و 
شب نامه ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سب علماء اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه 
باید در این شریمت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده تبدیل باحسن و 
انسب نود و آن قوانینی را که بقتضای یکهزار و سبصد سال پیش قرار داده شده است 
پاید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت از قبیل اباحة 
یگزات خقانتا فاحشه خانه ها و انتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان 
و صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات.»" 
شیخ فضل اللّه که باز شدن مدارس دختران را در ردیف ترویج فاحشه خانه ها 
می دیده شاکی بود که مشروطه خواهان می گویند: «قام ملل روی زمین باید در 
حقوق مساوی بوده ذمی و مسلم خونشان متکافر باشد و با همدیگر در آمیزند و 
بیکدیگر زن بدهند و زن بگیرند» و نفانش از «کلمة آزادی» به آسمان بود. لعنت 
هک 4 و آیا زنها لباس مردانه 
ی پوشند و به کوچه و بازارها فی رفتند؟»" و لذا از مجلس شورای ملی که خود در 
تعیین مضمون مشروطه و آزادی و نیاز به رفرم اصول مذهبی سردرگم بود می 
پرسید: «اولا معنی مشروطیت چیست و حدود مداخلة مجلس تا کجاست و قوانین 


۴ قویمی. کارنامه زنان مشهو رایران. ص ۰۱۴۰ 
۵. ها رضراتی. لوای عآقا شیخ فضل اللّه نوری (تهران: تشر تاریخ ایران ۰/۱۹۸۳ ص۰۲۸ 
۶ هانجا. ص۵۸. 


نیمه دیگر*۱۷ 


آفاری(پیرنظر) 


مقرره در مجلس میتواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر. ثانیاً مراد از حزیت و 


1 9 ۳۷ 
آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند. » 


مخالفت روحانیون محافظه کار و به خصوص شیخ فضل اللّه نوری با مدارس 
زنان و فعالیتهای سیاسی ‏ اجتماعی زنان ائتلاف اولیه بین زنان مبارز در جنبش و 
روحانیون را متزلزل کرده. برخی زنان روشنفکر به طرق مختلف شروع به زیر سوال 
کشیدن روحانیون سنتگرا مودند. زنی به امضاء «یکی از نسوان جان نثار وطن» در 
مجله سوسیالیست صوراسرافیل نوشت: 


معلاً دریرة شیخ فضل الله همه می دانند که مشارالیهچه فتنه ها که بی 
کرده است و تا چه اندازه مردم را پریشان خاطر نموده. تاکنون اغلب مسردم از 
غنی و فقیره کبیر و صغیر با مجلس مقدّس شورای ملّی همراه و با تمام برادران 
و خواهران وطن همزیان بودند. اکنون دیده و شنیده می شود که همه هم لسان 
می گویند مردم بابی شده اند و با رئیس خودشان در صدد اذیت مشارالیه و يا 
مال کردن دین اسلامند. اتصاف می خواهم. آیا شیخ مذکور دین اسلام است؟ 


و دیگری در روزنامة حبل التین با تهور هر چه بیشتر اصول فکری شیخ فضل 
اللّه را زیر سژال کشیده؛ برکناری او را از مقام رهبری روحانیت خواستار می شود : 


جناب مسطاب حجة الاسلامآقای شبغ فضل اه درروزنامه گه بطجع 
رسانیده از زاویه مقدسه بطهران فرستاده و منتشر فرموده اند این دو کلمه دیده 
شد که (مدرسه علم برای نسوان خلاف دین و مذهب است). این حقیر که کم 
سواد و نویسنده این کلماتم این سخن مجمل جنابعالی را نفهمیده ام و از هر 
کسی که معتقد به تدین و عقل او بود هم سژال کردم حل مشکل ننمود. لازم 
شد که خودم شرح ذیل را در بیان مقصود جنابعالی بنویسم و جواب از خود 
شما بخواهم.اگر مقصود جنابعالی از این سخن اینست که جماعت زنان میبلید 
هیچ علمی یاموزد و ماتدد حیوان بی شاخ و دم باشد تا ات پروند و 
ای فرموده خداوند است پس مرقوم یفرمانید که خدا جل و علا در کجای کلام 
اللّه و احادیث این مطلب را فرموده اند و اگر چنین مطلبی صحیح است سیب 
این بیالتفاتی خدا و اولیاء و انیا تسبت بصتف نسوان چه بوده است که 
ایشانرا به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ایشان را از سیرت حیوان بحقایق 


۷ هانجا. ص۰۶۷ 
نیمه دیگر*۱۸ 











آفاری(پیرنظر) 


انسانیت قدغن فرموده است و با وجود این بی مرحمتی چرا همه را مکلف 
بتکلیفات فوق الطاقه نموده و از ایشان عبادت و تهذیب اخلاق و اطاعت شوهر 
و پدر خواسته و مردها را به چه سبب عزیز داشته و با آنکه نهمت علم را از 
ایشان مضایقه نکرده است چرا مشل ما بینواها که گذشته از بندگی خدا پندگی 
و اطاعت شوهر را بر ما واجب فوده است ایشان را مطیع کسی جز خدا قرار 
نداده است و اگر فیض حق نسبت بهمه یکسان است در مقابل این زحمت فوق 
العاده و تکالیف شاقه ما چه مزدی و نعستی با داده است که به مردها نداده 


۳۸ 
است؟ 


نویسنده نامه در غایت نتیجه گیری می کند که «خیلی فرق است مابین خدای 
ما که طلب علم ا بر تسوان واجب فوده و خدای شما که علم را برای زنان حرام کرده و 
خلاف دین و مذهب قرار داده است. » لذا صراحتاً شیخ فضل اللّه را خطاب داده. می 

۳" ‌ ۷ 

نویسد که ایشان باید «واضح ایند که حق نشستن بر مسند شریعت را ندارید. » 

اگر گروهی از زنها به حمایت از حقوق زن. روحانیت محافظه کار را زیر سژال 
قرار می دادنده گروه دیگری از انجمنهای زنان به سرزنش نمایندگان مجلس اول و اهمال 
آنها در پیشبرد اصلاحات اجتماعی ‏ اتتصادی - سیاسی پرداختند. اتحادیة غیبی 
نسوان در نامث سرگشاده ای به مایندگان در روزنامة ندای وطن از ماینذگان مجلس 
خواست تا استعفا داده؛ و داوطلب شد که بر مسند کارها نشسته به اصلاحات اساسی 


بپردازد: 


مدت چهارده ماه است که اوضاع مشروطه بر پا شد. شب و روز عمر 
شریف خودمان را صرف خواندن روزنامه ها که بفهمیم مجلس دارالشورای ملی 
چه گفت و چه کرد. تام را میخوانیم که همه وقت مجلس منعقد وکلاء و وزراء 
حاضر شدند هزاران لایحه از اطراف خوانده شد و در خصوص آنها مذاکرات 
زیاد شد جواب و نتیسجه چه شد... هیچ ... خوب ای آقایان محترم پس 
نخواستید در این مدت یکی یا دو تا کار کوچك را اقلا قام کرده و در مقام 
اجرا گذارید تا دل این مردم ... خوش شده. ... مرحبا به این مردانگی ۰.۰ 
معلوم میشود وکلای ما مجلس را برای تفتّن خودشان برپا کرده اند. مجلس 
پارلنت برای اجرای قانون است پس کو قانون شما؟ ... در ملکت دو چیز لازم 


۸ حبل التین؛ شمارة ۱۰۱۰۵ سپتامیر ۰۱٩۰۷‏ 
۹.همانجا. 


نیمه دیگر* ۱۹ 


آقاری(پیرنظ) 


است با استبداد يا قانون. ما که نقداً هیچکدام را نداریم. يك استبداد کاملی 
داشتیم از دست ما گرفتید در عوض قانون لازم بود آنرا هم ندادید. 


تفارتهای سابین اجمنهای زنان اینجا کمی مشهودتر می شود: می بینیم 
پرخلاف نویسنده صوراسرافیل و حبل التین که تیر حمله را به سوی شیخ فضل الله 
ری رها کردند.اتحادية غیبی نسوان که مسائل اقعصادی- سجاسی ‏ من 
مر کند و پیشتر از حقوق مردم طبقةپاین؛نقیر و بی سامان گلهمی کند. کساکان 
روتوم محافظه کار دفاع می کند و می نویسد: دوای بحال ما نان که نداریم» 
آب که تداریم: امنیت که تداریم» مواجب که ندریم. ناموس که نداریم ... چهار نفر 
بدر روحانی ما يك مأذن و پناهی برای ما بیچارگان بودند آنها را هم بحال خود ی 
گذازین. پس چکنیم»" حالآنکه این نامه در زمانی نوشته می شود که روحانیت 
میسافظه کار. به سردستگی شیغ فضل له نوریء با محمد علی شاه توطته کرده* 
معمم قانون اساسی را بر مجلس تحمیل می نماید که به موجب آن متمم کميتة منتخبی 
از روحانیسون حق رد لوایج مجلس را پیدا می کنند. با وجود این آشفشتگی و 
دگرگونی فکری؛ اعتماد به نفس اتصادية غیبی نسوان در خور تحسین است چه 
پیشنهاد می کند که راساً برای مدت ۴۰ روز مسل امور ملکتی شده تفییرات 


اساسی در زندگی روزمره مردم به وجود آورد: 


اگر وکلای محترم ما توانستند يا میتوانند تا سلخ رمضان قانون را تام 
کرده و در ساير کارها ترتیبی دهند ۰.۰ زهی شرف و سعادت و الا ۰.۰ ما 
بتوسط همین عریضه خبر میدهیم که همه استعفا از کار خود بدهند و رسماٌ 
بتوسط روزنامة ندای وطن به ماها خبر داده چهل روزی هم کار را بدست ما 
زنها راگذارند ... نون را صحیح می کنیم. نظمیه را صحیح می کنیم. کام 
را تعیین میکنیم و دستورالعمل ولایت را می فرستیم. ريشه ظلم و استبداد 
را از بیخ میکنیم. ظالین را قعل میکنیم. انبارهای جو و گندم متصولین را 
می شکنیم. کمپانی برای نان قرار میدهیم؛ خزانه های وزرا ء را که از خون 
خلق جمع و در سرداب ها گرد کرده اند بیسرون می آوریم. بانك ملی را برپا 
میکنیم. عشمانی را عقب می نشانیم. اسرای قوچان را عودت به خانه های 
خود میدهیم. قنوات شهری را صحیح میکنیم و آب سالم به مردم میخورانيم. 
کوچه و خبابانها را تنظیف میکنیم. کمپانی برای شهرها تعیین میکنیم و 


۳۰ ندای وطن, شمار؛ ۰۷۰ ۳ اکتبر ۰۱٩۰۷‏ 


نیمه دیگر* ۲۰ 





آفاری(پیرنظر) 


رسماً اعلان و اعلام میکنیم بقیه را دیگران اصلاح کنند. و الا اگر تا سلخ 
رمضان خودتان اسباب آسایش حال عموم را فراهم نکردید و با هم واگذار 
نکردید ... همین قدر عرض میکنم که زنها میتوانند آنچه را که میخواهند." 


در بهار ۱۹۰۸ انجمن نسوان تقاضای شناسایی انجمنهای زنان را به وسیله یکی 
از ولا در مسجلس شسورای ملی مطرح می سازد. برخی از مایندگان مسشل 
آقامیرزامحمود و آقاسیدحسین اعتراض می کنند که «اين مسئله قابل مذاکره در 
مجلس تست و باید به وزارت داخله نوشته شود که قدغن فایند چنین انجمنی 
تشکیل شود. » برخی دیگر مشل وکیل الرعایا. فاینده لیبرال مجلس, جواپ می 
دهند که «چه ضرر دارد که جمعی از نسوان دور هم جمع شده؛ از یکدیگر کسب 
اخلاق حسنه فایند. بلی در صورتیکه معلوم شود از آنها مفسده که راجع به دین و 
دنیا باشد بروز فاید البته باید جلوگیری کرد و الا نباید اساسا اين مسئله بد باشد ». 
سید حسن تقی زاده وکیل سوسیال دمکرات مجلس و یکی از مترقی ترین وکلا و 
آزادیخواهان مجلس او گامی بیشتر برمی دارد و می گوید: «هیج ایراد شرعی از 
برای این اجتماع نیست و زنهای اسلام هميشه و در همه جا دور هم دیگر جمع می 
شدند و می شوند. و موجب قانون اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست. وقتی که می 
گویند ایرانی این لفظ شامل مرد و زن هر دو هست مادامیکه اجتماعات محُل دینی و 
دنیوی نباشد ضرری ندارد و منوع نیست». وکیل التجار آزادیخواه هم دنبال حرف 
تقیزاده را می گیرد که وهمانطور که آتای تقی زادهگفتند این اجتماعات مادام که 
محْل آسایش دین و دنیا نباشد ضرری ندارد ». اما آقامیرزا نضلعلی آقاء از علمای 
شبخیه: سعی می کند جلوی تصویب مجلس را بگیرد و می گوید: «اصل اجتماع 
شرعاً ضرری ندارد ولی ما چون به طبیعت زنهای ملکت خودمان مسبوق هستیم گمان 
نی کنم که اشخاص باعفت و باعصمت داخل در این کار شوند و گمان می کنم که 
اشخاصی که مفسد و مفرض هستند بوسیله اين اجتماعات بعضی فسادها کنند. 
این است که اجتماع ننمایند به این جهت. تباید اين اجتماعات حاصل شود و باید 
جلوگیری از فساد آتبه مود ». بالاخره حاج امام جمعه مداخله کرده و بحث را با اين 
حرف پایان می دهد که «نسوان به اذن ازواج خود به قانون شرع میتوانند از خانه 
بیرون رفته و اجتماعات داشته باشند. حرفی نیست. اما در اين اجتماعات بعضی 
گفتگوها میشود چنانچه اشاره شد که ابداً من نفیخواهم در مجلس مذاکره و صحبت 
شود. همین اشاره کافی است». به عبارتی مجلس وجود انجمنهای زنان. و حق تجمع 


۳۱.هانجا. 


یهد دیگه ۲۱۲ 





آفاری(پیرنظر) 


آنها را می پذیرد ؛ بدون آتکه صحه ای بر فعالیتهای انجمنها و اهداف آنها بگذارد و یا 
از آنها حمایت علنی فاید." 

يك ماه بعد در ژوئن ۱۹۰۸ به دستور محمد علی شاه نیروی قزاق مجلس را 
مباران کرده. استبداد صغیر بر سر کار می آید. تبریز مقاومت کرده؛ به سرکردگی 
ستارخان؛ انجمن تبریز, و همراهی گروهی از مبارزین قفقازی در مقابل لشگر شاه 
پایداری می کند. داستان مقاومت تبریز, انقلاب رشت و بالاخره پیروزی مجاهدین و 
ایل بختیار بر حکومت محمد علی شاه به این مختصر فی گنجد. تنها لازم است 
اشاره کنیم که در تبریز بر حسب شواهد متعده از روزنامه های آن زمان؛ و نیز در 
بین مجاهدین انقلابی که از گیلان به تهران حرکت کردند. گروهی از زنها با لباس 
مردانه جنگیدند و تعدادی از آنها نیز کشته شدند.۳ 

در دوران دوم مشروطه فعالیتهای زنان تشدید بسیار یافته و در بسیاری 
موارد علنی می شود. در این زمان موانع جامعذ سنتی و قوانین مذهبی که تعدد 
زوجات و طلاق آسان را می پذیرد نیز توسط برخی زنان روشنفکر در روزنامه های 
وقت زیر سژال قرار می گیرد. 

یکی از جالبترین این نوشته ها سری مقالاتی است که در روزنامة سوسبال 
دمکرات ایران نو, ارگان حزب دمکرات تحت نام مستعار زنی به اسم طاهره چاپ می 
شود . نوشته های طاهره. در مسواردی آثار مسری ولستسون کرفت ۷6277[ 
70119۱0۵ یکی از اولین مبارزین آزادی زن در اروپا را به خاطر می آورد. 
ولستون کرفت در کتابش در دفاع از حقوق زن تلاش می کرد تا مردان را قانع کند 
که دستاوردهای انقلاب فرانسه. همچون حق شهروندی راء به زنان نیز اطلاق کند. او 
می خواست مردان روشنفکر آن زمان را قانع کند که پیشرفت فکری و جسمی زن؛ 
وابستگی او به آرایش و حفظ ظاهر را کم کرده» به او اعتماد به نفس بیشتری خواهد 
داد و در تتیجه روابط زناشویی و خانوادگی نه فقط از هم نخواهد گسست بلکه 
تداوم بیشتری نیز خواهد یافت. 

طاهره نیز تلاشش بر آن بود که مردان ایرانی را از مزایای همسر تحصیلکرده 
آگاه کند و از سوی دیگر می خواست در رفتار بلهوسانة مردان نسبت به همسرشان 
تغیبری به وجود آورد. استدلال طاهره این بود که مرد مسلمان ایرانی به همسرش 
وفادار نیست و اگر از او می خواستی که تغییر رفتار داده و پای بند زن باشد جواب 


۲ مجلس ۰ شماره ۱۴۰۷۲ مارچ ۰۱۹۰۸ ازواج به معتی همسران است. 


۳ رجوع کنید به کریم طاهرزاده بهزاد.قیا مآذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران (تهران: انتشارات 
اقبال). ص۰۳۲۷ 


تیمه دیگر*۲۲ 





آفاری(پیرنظر) 


میداد که: «خدا آسان کرده که هرگاه یکی بدلان نشد یکی دیگر بگیریم همچنان الی 
آخر عمر». و یا استدلال می کند که «طایفة انائیه حکم جاریه آبرده] دارند. مکن 
است که چندین زن اختیار فائیم محتمل است که یکی از آتها مطبوع اتفاق افتد. » 
طاهره با خشم جواب می دهد «سبحان الله از اين غفلت و جهالت و ظلم نسبت نع 
ایا هیچ مردی بر خود میپسندد که زن او شوهر متعدد اختیار کند(حاشا و کلا)» ۳ 
از آجائی که مخالفت طاهره با مسئله تعدّد زوجات در تناقض صریح با آیات قران 
قرار داشت می بایستی توضیحی برای این دوگانگی و ظلم به زن ارائه کند. تا آنکه 
متهم به رفرم قوانین اسلامی نگردد. جوابی که طاهره می دهد, حال از روی باور یا 
مصلحت. آن است که خود زنان را به انتقاد بگیرد: 


خواهید فرمود که بحکم شریعت مرد در تعدد زوجات مختار است. در 
صورتبکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله امر باختیار کردن چهار زن 
بشرط عدالت فرمود. آیا مکن است که مردی بتواند با دو زن بعدالت رفتار 
نماید (غیر مکن است) زیرا دو خصلتند که با یکدیگر نيامیزند. با هر يك هر 
نوع رفتار فاید دیگری شاکی است و این از فربضة حال طبیعی بشر است. 
پس این کلمه را از پرای آن فسرمود که مسردان به يك زن قناعت کنند. ولی 
انسوس که از کشرت بداخلاقی و نادانی و بی تربیتی ما طایفه نسوان مردان را 
مچبور به تعدد زوجه نوده 9 


یکی از بزرگترین مشکلات خانواده های ایرانی؛ به نظر طاهره آن بود که 
دختران «از طفولیت دیده و شنیده اند که اگر شوهر بد شد و مطبوع طبع واقع نشد 
طلاق گرفته شوهر دیگر اختیار مینمائیم و اين خانه و شوهر موقتی است.»۳ 

مادر ایرانی به دخترش نصیحت می کرد که: 


مادرجان فکر جان خودت باش هرگز دل به اين مردهای بی وفا نیند تا 

میتوانی نگذار شوهرت صاحب تول و خانه شود. بحض آنکه قبای او دو تا شد 

زن دیگر خواهد گرفت و تو را سیاه بخت خواهد کرد. اقلا نه نه جان فکر 
۴ ایران نی شمارة ۰۶۴ ۱۳ نوامیر ۰۱٩۰٩‏ 
۵.ایران نی؛ شبارة ۰۶۷ ۱۸ توامیر ۰۱٩۰۹‏ 
۶ ایران تی, شمارة ۰۷۸ ۳۰ توامبر ۰۱۹۰٩‏ 


نیمه دیگر*۲۳ 





آفاری(پیرنظر) 


خودت باش از او اخذ عمل کن که اقلا در روز سیاه بختی پولی در دست داشته 
باشی که پیش ملای طالع بین که دعای سفید بختی میدهد خجالت نکشی و 
یا اگر طلاق گرفتی به خانة شوهر دیگر که میروی دست خالی نووی.۳" 


طاهره آنگاه روی سخن را به مردان برگردانده» به شماتت از رفتار ظالانة آنها با 
زنها می گوید: 


مگر ما نوع و قرین شما نیستیم؟ اگر خلقت طايفة نسوان نبود بقاء 
هستی شما از کجا بود؟ ... چه باعث شده که قام راحتیها و نعمتها و 
سیاحتها و علوم و صنایع را از برای خود می پسندید و ما را از جمیم از 
نعمات محروم نوده اید و میگوئید که طايفة نسوان در #لکت ما هنوز قابل 
هیسچگونه تربیت و علوم و صنایع نشده آند. آخر عدم قابلیت ما را در چه 
موقع امتحان فرمودید؟ کدام مدرسه از برای ما مظلومان تأسیس فرمودید؟ 
کدام معلم و معلمه تعیین فودید؟ کدام اسباب صنایع و علوم و تربیت و 
دیانت و امانت از برای ما فراهم آوردید که عدم قاپلیت و بی استعدادی ما بر 
شما معلوم شد:" 


و در پایان به زنان نصیحت می کند که خود را دست کم نگیرند و کمتر از مرد 
ندانند. بلکه واقف به برتری جسمی و روانی خود بر مردان باشند: 


آخر ای خواهران عزیز قدری فکر فائید که تفاوت خلقت ما با رجال 
چیست. خداوند غنی متعال ما را با مردان متساوی خلق فرموده بلکه بعضی 
از قوای ما اضافه بر قوای مرد است. مثلاً هیچ مردی قوف پرورش اولاد ندارد و 
ما داریم. ونا و محبت ما بدرجات از مرد بیشتر است. در هوش و ذکاوت از 
مردان برتری داریم. در قوه و بنیه از مرد مستحکم تریم زیرا هیچ مردی صبر و 
تحمل و طاقت صدمات و زحمات و زجر ما را آنی تحمل فیکند. لهذا از هر جهة 
کسری نداریم. پس چه باعث شده که پست ترین مخلوق و باعث بدنامی وطن 
عزیزمان شده ایم و مکلف بتکلیف خود نیستیم و عسری را به بطالت 
میگذرانيم. از برای خدا بيائید انسان شویم و خود را از طلمت جهالت و نادانی 

۷ هماجا. 


۸همانچا. 


نیمه دیگ*۲۴ 





آفاری(پیرنظر) 


مقام نورانی علم و عرفان و ادب و هنر و اخلاق برسانیم تا این وطن عزیزمان در 
اندك زمانی چون شاهد نورانی در میان ملل متمدنة عالم چهره گشاید. ۳ 


گروهی از انقلابیون» روزنامه نگاران. شعرا, و حتی برخی از نمایندگان مجلس 
از زمره طرفداران جنبش زنان در انقلاب مسشروطه بودند. نوشته های علی اکبر 
دهخدا. سردییر صوراسرافیل , حمایت وکیل الرعایا فاینده مجلس. اشعار ایرج میرزا 
و بعدها لاهوتی و عشقی نقش مهمی در عمده ساختن مسئله آزادی زن در ابتدای 
قرن بیستم به عهده داشتند. 

بسیاری نشریه های مترقی وقت همچون ملانصرالدین قفقاز. صوراسرافیل؛ 
حبل التین. و ایران نو. در مقالات و نامه هایشان از حقوق زن به دفاع پرداخته: 
آزادی اجتماعی بیشتری را برای آنان طلب کردند. " دهضدا از دوروبی مسردان و 
منجمله برخی آخوندها می نوشت؛ آنها که يك سری قواعد و رفتار را به زنان دیکته 
کرده. حال آنکه خود کلاً به نوعی دیگر زندگی می کردند. می نویسد: 
«صد بار نگفتم که خیال تو محال است تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است»" 

و شکایت می کند از اینکه: 

«با اینهمه اصرار انبیا و حکما و مردمان بزرگ دتیا به تربیت زنان چه 

علت دارد که زنهای ما چندین دفعه جمع شده عریضه ها به مجلس شوری و 

هیشت وزرا ء عرض کرده و با کسال عجز و احاح اجاز؛ تشکیل مدرسه بطور 

جدید و ترتیب انجمن نسوان خواستند و هر دفعه وکلا و وزرای ما گذشته از 

اینکه همراهی نکردند ضدیت فودند؟» ۳ 


در بهار ۰۱٩۱۱‏ وکیل الرعایا فاینده مجلس دوم مسئله حق رأی زنان را در 
مجلس مطرح کرد و غوغائی برانگیخت. گرارش این جریان توسط یکی از خبرنگاران 
روزنامة تایمز لندن در آن نشریه به چاپ رسید: 

طرفداران حق رأی زن علاقمند خواهند بود که بدانند حتی در ایرانی که 

۹ ایران‌تو. شماره ۰۶۲ ۱۸ دسامیر ۰۱۹۰٩‏ 
۰ رجوع کنید به طرحهای فکاهی ملاتصرالدین در اين مجموعه. 
۱ صوراسرافیل. شمار؛ ۰۱۷ ۱۴ شوال ۰۱۳۲۵ 
۲ صضوراسزاقیل: شمار؟ ۱۱۰۳۱ جمادی الاو ۰۱۳۲۶ 


نیمه دیگر*۲۵ 


آذاری(پیرنظر) 


در کشاکش حوادث و مشکلات بسیاری است. کشوری که شاه سابق این روزها 
دوباره خبال لشگرکشی و بازگشت به آن را دارد و جنگ داخلی در آن ادامه 
دارد؛ در مجلس ایران يك طرفدار حقوق زنان پیدا شده. این شخص وکیل 
الرعایا ‏ نمانده همدان است که در روز سوم اگوست با دفاع پرشور خود از حقوق 
زنان مجلس را مبهوت ساخت. ۳ ۲ 


استدلال وکبل الرعایا: بر طبق گزارش تایمز آن بود که علیرغم محدودیتهای 
سنتی زنان در اجتماع باید به آنها حق رأی داده شود. نمایندگان مجلس با دقت کامل 
به سخنان وکیل الرعایا گوش دادند و نمی دانستند حرفهایش را به شوخی بگیرند یا 
به جدی. با چاپ این مقاله در تایمز لندن, نمایندگان مجلس شورای ملی خود را 
ناچار به جواپ به این متاله در مجامع اروپائی یافتند. و لذا در شمارة ۲۸ اوت 
۱ گزارشی از وقایع سوم اوت مجلس به روزنامة تایمز فرستادند. مطابق اين 
نسخه از گزارش: برخلاف گزارش تایمز لندن, شیخ اسدالّه, یکی از علمای مجلس: 
وجود روح را در زنان انکار نکرده, بلکه اظهار کرده بود که زنان در قدرت قضاوت از 
مردان ضعیف ترند و بر اين اساس باید از رأی محروم شوند: 


علت حذف زنان آن است که خداوند به آنان کفایت لازم برای شرکت در 
امور سیاسی و انتخاب فایندگان مجلس را نداده است. زنها جنس ضعیف 
هستند و قدرت قضاوت مردان را ندارند. امّا حقوق شان نباید پایمال شود و 
1 ۰ ۳۴ 
این حقوق باید توسط مردان, برطبق قرآن کریم حفاظت شود. 


در پاییز ۱ دولت تزاری روسیه, با همراهی دولت انگلیس, التیماتومی به 
مجلس داد که به موجب آن خواستار اخراج مورگان شوستر آمریکایی. مشاور مالی 
دولت ایران و تیز سلب برخی اختیارات مجلس شد. در تظاهرات متعددی که در 
دسامبر ۱٩۱۱‏ به منظور اعتراض به التیماتوم روسیه برقرار شد انجمنهای زنان؛ به 
خصوص انجمن مخدّرات وطن فعالیتهای بسیار داشتند و داستان معروف شوستر که 
در کتابش اختنانایرن از تظاهرات ۳۰۰ نفر زن نقاب پوش مسلح صحبت می کند 


۲ تایمز لندن. ۲۲ اوت ۰۱٩۱۱‏ 


۴ تایمز, ۲۸ اوت ۰۱٩۱۱‏ 





آفاری(پیرنظر) 


در رابطه با اين تظاهرات است." در کنار این تظاهرات انجمنهای زنان تلگرافهای 
محعددی به کشورهای اروپایی و آسیایی فرستاده. از آنها طلب کمك کردند. از آن 
میان تلگرافی است که به زنان آزادیخواه انگلستان فرستادند بدین مضمون: 


دولت روسیه به ما التیماتومی داده. می خواهد استقلال مان را تسلیم 
او کنیم. مردان اروپایی نسبت به استغاثة ما بی اعتنایند. آیا شما زنها می 
توانید به یاری ما آیید؟" 


در جواب زنان آزادیخواه انگلیس ضمن ابراز تأسف تلگرافی فرستادند که: 


متأسفانه ما قادر نیستیم دولت انگلیس را وادار کنیم که به ما, زنان 
هموطن شان. آزادی سیاسی دهند. و به همین طریق قادر به تغییر سیاست 
انگلیس در ایران نیستیم. قلبهای ما برای خواهران ایرانی مان و اقدامات ملی 
و انقلابی آنها سرشار از همدردی و تحسین است.۲ 


چند هفته بعد مجلس شورای ملی ضمن يك کودتای داخلی؛ و در حالی که 
نیروهای تهاجمی روسی تا قزوین نفوذ کرده بودند, بسته شد. امّا حرکت زنهای 
ایرانی در یاد مت باقی ماند. و همین خاطره بود که در انقلاب ۱۹۷۵-۱۹۷۹ و 
تشکیل نسل جدیدی از اجمنهای زنان, توسط زنان آزادیخواه يك بار دیگر زنده 
گشتا: 

بررسی نزدیکی از اسناد انقلاب مشروطه نشان می دهد که زمانی که اهداف 
اولیه انقلاب, یعنی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشن قانون اساسی, تحقق یافت: 
انتلافی که از روشنفکران انقلابی» روحانیون, تجار و پيشه وران ایجاد شده بود و 
انقلاب اوت ۱۹۰۶ را به وجود آورد شروع به از هم گسستن فود. خصوصاً زمانی که 
مبسائل سیاسی . اجتماعی, چون حق تحصیل زن. مطرح گشت. برخی از شرکت 
کنندگان در جنبش, همچون روحاتی سنتگرا شیخ فضل اللّه نوری به سخالفین 
۵ شوستر. ص .٩‏ 
عد لها ۲6 ماعوط زو وصاآوصه‌اک ۲6 بعاعباطگ صحع۲۵ صعنلاز۳ 

.(1912 ,وصجم‌صصمت جهن 

۶ تایمز, ۷ دسامبر ۰۱٩۱۱‏ 


۷ همانجا. 


نیمه دیگر* ۲۷ 





آفاری(پیرنظر) 


پیوستند . ۳ 
گروهی از زنان مبارزی که از آغاز انقلاب به جنبش ملی پیوسته بودند. حال 
تلاش خود را مصروف ایجاد انجمنها و مدارس زنان نمودند. در اين راه و در موارد 
ور اه زنان خود را رویاروی با اقشار محافظه کاری دیدند که با فعالیتهای 
زنپا مخالفت می کردند. برخی از زنان از طریق فعالبتها و نامه هایشان به روزنامه ها 
رهبری ستتگرای مذهبی را به زیر سئوال کشیدند؛ گروهی دیگر در تعیین حدود 
قوانین مذهبی. در آنجا که با حقوق نوخواستة زنان در تضاد بود. مردد ماندند. 

در دورة دوم مشروطه: زنان روشنفکر خصوصاً در نشریه سوسیا دمکرات 
ایران نو جامعه مردسالارانه و روابط سنتی بین زن و مرد را به زیر سژال کشیدند. در 
این رابطه گروهی از مبارزین انقلابی مرد. چه در مجلس و چه در خارج مجلس, به 
مدد زنان آمدند. در سرمقاله ها. اشعار. در بحشهای مجلس: نمایندگان مجلس را به 
زیر سژال کشانده, از آنها خراستند که اجمنهای زنان و نعالیتهای اجتماعی و 
فرهنگی زنان را به رسمیت بشناسند. 
اسان زد رن ام سا ای 
همسر و مادری حصیبلکرده واتف سازند. لذا حقوقی که برای زنها می خواستند؛ 
لزوماً حقوقی نبود که به زن فرصت تثبیت استعداد؛ خلاقبت و زندگی مستقل را 
دهد : پلکه حقوقی بود که زن را تبدیل به «مادر بهتر» و «همسر بهتری» در 
چارچوپ خانواده سازد . 

اشاره به اين امر لزوماً به مفهوم نقد از مدافعان حق زن در زمان مشروطه 
نیست. چرا که آنان در چارچوب فکری زمان خود مبارزه می کردند؛ بلکه مشکل 
آنجاست که این تفکر کماکان در جوامع سنتی بسیاری کشورهای خاورمیانه. خصوصاً 
آیران, قالب‌انت. : 

با کودتای دسامبر ۱٩۱۱‏ مجلس دوم بسته شد. ولی حرکات آزادیخواهانه زنان 
کماکان ادامه داشت. به دنبال انقلاب ۷ روسیه و بسط جنبشهای آزادیخواهانه 
در ایران؛ مدافعان آزادی زن : هسچون صدیقه دولت آبادی؛ محترم اسکندری و 
آوتیس سلطانزاده. که خاطرات دوران مشروطه را به یاد داشتند, در صور مختلف 
بحث در مورد آزادیهای اجتماعی و سیاسی زن را ادامه دادند. 


نیمه دیگر* ۲۸ 





شعله آبادی 
میرزا فتحعلی اخوندزاده و مسئله زنان 
میسرزا نتسحعلی آخوندزاده را می توان یکی از مژثرترین روشنفکران 


یه در تحولات فکری قرن نوزدهم ایران دانست. این گروه از روشنفکران که 
ِ هی توده ها, فساد دستگاه حکومتی و بنیادگرایی مذهبی را دلیل عقب ماندگی 
اجتماع خود می دیدند در صدد اصلاح جامعه برآمدند. و به دانش و قدن غرب روی 
آورده؛ سیوي تفایباکتم آن کردند. از تاثیرات مهم عقب ماندگی در جامعه, که از 
طرف این روشنفکران به آن برخورد شد, خاموشی و استشمار زنان بود. به خاطر 
آهتناین با قدن غرب. آنان موقعیت زن را در شرق و کلاً در جوامع اسلامی. همانند 
متوله های دیگن پیوسته با غرب مقایسه می کردند. میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز 
به مقتضای تفکرات مترقیانه خود و بر اين استدلال که تا زمانی که نیمی از ملت در 
خاموشی و جهل به سر می برد. پیشرفت و مدن در جامعه امکان پذیر نیست. در 
نوشته های خود به مسئله زنان برخورد کرده است. 
و رو او بنگریم. سپس نگاهی به برخی 
ی ها و مکتوبات وی می اندازیم که بیانگر اصول تفکر وی در مورد نیاز به 
دگرگونی روابط زن و مرد در جامعه اسلامی است. 

میرزا فتحعلی (۱۸۱۲-۱۸۷۸) در شهر نخو[نوخه] در غرب آذربایجان 
وی پدرش اهل تبریز و مادرش اهل مراغه بود. در هفت سالگی, به دلیل 
۰ بین مادرش و زن دیگر پدرش. والدینش از یکدیگر جدا شدند و مادرش او 
0 به اردبیل آورد. به سن سیزده سالگی همراه عموی خود به قفقاز رفت و دوباره در 
زمان جنگ ایرن و روس در سال ۶ با خانواده اش به شهر نخو بازگشت. در این 
شهر تحت نظر عمویش آخوند علی اصغر به تعلیم قرآن و علوم اسلامی و زبانهای 
عسربی و فارسی پرداخت. علی رغم تشویق عمویش داثر به پسوستن او به قشر 
روحانیون, افیدواده راه دیگری پیش گرفت و نزد شخصی به نام میرزا شفیم به 
ضي(قلسقه و عوتی براعد: پس از فراگرفتن زبان روسی در سال ۱۸۳۴ به 
تفلیس رفت. این شهر که در آن زمان یکی از مراکز فرهنگی آن منطقه به شمار می 
رفن ید وی قرضتاشتاساین پا علوم و فرهنگ غرب را داد. در آنجا به سمت مترجمی 
وارد قو دولت روس شده, در کنار این کار به مطالعه تألیفات نویسندگان و 
فلاسفه قرن هجدهم اروپا پرداخت. در این شهر بود که میرزا فتحعلی با هنر تئاتر 


نیمه دیگر*۲۹ 
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آبادی 


آشنابی پیدا کرد : و از آنجا که تثاتر و به خصوص کمدی را وسیله مهمی برای نقد 
اجتماع و معرفی افکار نو یافت» در سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۶ دست به نوشتن 
فیلات زد. انتقاد از حکومت استبدادی و بنیادگرایی مذهبی و عدم عدالت و 
مساوات در جامعه از موضوعات عمده اين فایشنامه ها است. در یکی از نامه هایش 


راجع به تثاتر چنین می نویسد: 


از تذیلاتم به طرف ایران فرستاده بودم که همکیشان من در فن شریف 
دراما یعنی طیاطر معرفی حاصل بکنند. من به اعتقاد خود اين نوع تصنیف 
را عین ملتخواهی میپنداشتم. چونکه جمیع ملل یوروپ این گونه تصنیفات 
در حق احوال و اطوار مسردم نوشته اند و اين فن را باعث تهسذیب اخسلاق 
میشمارند و آشکار است که در هر ملت متقلبان و اشرار و حمقا هستند. احوال 
و اطوار چنین کسان را بر سبیل قسخر در فن دراما بیان میکنند که به سایرین 
عبرت گردد.! 


قثیلات توسط میرزا جعفر تراچه داغی از آذری به فارسی ترجمه و در سال 
۴ چاپ شد. آخوندزاده در سال ۱۸۵۷ به فکر اصلاح الفبای فارسی افتاد و 
پیشنهاد تغییر آن به حروف منقطع لاتین را داد. اين نیز کوششی بود برای نیل به 
هدنهای نگرایانه اش. از نوشته های دیگر او رساله انتقادی مکتربا تکسا الدوله 
است که در آن بنیادگرایی مذهبی در اسلام به نقد کشیده شده است. در کنار این سه 
کار مهم نامه ها و مقالات دیگری نیز از وی باتی مسانده که نشاندهنده تفکرات 
نوگرایانه و اصلاح طلبانه او است. 

از آنجا که نظریات آخوندزاده در مورد مسئله زنان بیشتر در قسمتهایی از 
نفایشنامه ها و مکتوبات او دیده می شود به بررسی آتان اکتفا می کنیم. 

نفایشنامه های آخوندزاده فایانگر واقعگرایانه ای است از زندگی روزمره مردم و 
مشکلاتی که با آن رویرو هستند. نکته جالب توجه اینجا است که پرخلاف آنچه در 
اذهان عمومی رایج است. زنان در غایشنامه های آخوندزاده شخصیتهایی جسور و 
عاقل تصویر شده آند که پیوسته به دنبال انتخاب سرنوشت و اعاده حقوق خویش اند؛ 
اگرچه این حقوق محدود به روابط خانوادگی است. موضوع مبارزه زنان با ازدواجهای 
از پیش ترتیب داده شده توسط خانواده در اکشر فایشنامه هایش دیده می شود. این 
زنان برخلاف حأیید جامعه و خانواده عاشق شده. ازدواج می کنند. دو قشیل در میان 


۱ میرزا ف< آخوندزاده. الفبای جدید و مکتویات( باکو. ۰0۱۹۶۴ ۹ 
میررا وبا ی نی 
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آبادی 


تشیلاتش انتقاد از جامعه مردسالارانه را موضوع اصلی قرار داده. نقشهای اصلی را 
به زنان اختصاص می دهد. 


در وزیرخان لشکران آخضوندزاده تعدد زوجات. زندگی زنان در اندرونی و 
مبارزه آنان را با عوامل قدرت تصوير می کند. خلاصة این قشیل از اين قرار است که 
نساء خانم خواهر زن وزیر لنکران و تیور آقا برادرزاده خان لنکران به یکدیگر 
دلباخته. تصمیم به ازدواج می گیرند. ولی وزیر به خاطر جاه طلبی خود و به منظور 
قرابت با خان و در نتیجه به منزلت بیشتری رسیدن قول ازدواج نساء را به خان می 
وقلم, هتفه خائم هس وزیرو غواهز تساه زر آندرزفی غود وسیله ملاقات تبساء و 
تیمور را فراهم می کند. از طرفی دیگر زن اول وزیر. زیبا خانم» به رابطه وزیر و 
سوگلی اش شعله خانم حسد ورزیده؛ پیوسته در صدد بی آبرو کردن شعله در مقابل 
وزیر است. در حین یکی از دیدارهای عاشقانه, وزیر تیمور خان را در اندرونی پیدا 
کرده و شکایت او را به خان می برد. خان, که دل خوشی هم از تیمور ندارد» دستور 
اعدام او را صادر می کند. از قضا در حظه ای که فراشان دولتی تبصور را در خانه 
وزیر دستگیر می کنند. خبر می رسد که خان در دریا غرق شده و در نتیجه تیمور به 
جانشینی او حاکم لنکران می شود و دیگر سدی در راه ازدواج نساء و او وجود ندارد. 

این قشیل از دو جنبه به موقعیت زنان برخورد می کند. یکی تصویری که 
آخوندزاده از روابط بین هووها در اندرون می دهد و دیگری مبارزه زنان برای کسب 
حق انتخاب شريك زندگی. مسئله اول در رابطه بین زن اول و مسن تر وزیر زیبا خانم 
و شعله که جوان تر و سوگلی است دیده می شود. پرده اول با تصمیم وزیر برای خرید 
يك هدیه بسیار گرانبها برای سوگلی باز می شود. این عمل وزیر نشاندهندة تابرایریی 
است که او بین دو زن قائل است: 


وزیر : .... دو ماه به عید توروز مانده است. می خواهم چیز غریبه ای در 
عید به شعله خانم ببخشم. اگر اینجا بدهم بدوزند. زیبا خانم هم يك همچو چیزی 
خراهد خوانت؛ بگیرم اضافه خرج است. به او زیبندگی ندارد. نگیرم از قال و قیل 
خلاصی نخواهم شد. همه روزه مایه دردسر و اوقات تلخی است." 


آخوندزاده شعله را زتی زيرك و عاقل تصویر می کند که با وجود سن بسیار 
کم در مقابل وزیر ایستاده؛ بر او پیشدستی می گیرد. وزیر به دلیل وسوسذ زیبا 


۲. میرزا فعحعلی آخوندزاده. مفیلات, ترجمه محمد جعفر قراچه داغی (تهران: خوارزمی, ۰)۱۳۵۶ 
ووترخان لخکران »بسن ۱۲۷: 
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آبادی 


خانم بر این خیال است که شعله عاشق جوانی و پرزوری تبصور آقا (که در واقع نامزد 
نساء خواهر شعله است) شده است. برای اينکه او را از چشم شعله بیندازد به دروغ به 
ار می گوید که با تیمور کشتی گرفته و او را نقش بر زمین کرده است. از طرفی 
دیگر تیمور که به خاطر دیدن نساء به اطاق شعله آمده است با شنیدن صدای وزیر 
مجبور به پنهان شدن در پشت پرده می شود و وقتی وزیر او را در آنجا پیدا کرده: 
شرح قضیه را از شعله می پرسد که تیمور در اطاق تو چه می کرده؛ جواب چنین می 


گر 23 


قتقلاا موه من آن مردکه را هرگز ندیده آم» و نمی شناسم. 

وزیر: چرا فی شناسی؟ تیسورآقا را ندیده ای؟ خیلی خوب می شناسیش. 
شعله: تیمورآقا اینجا چه می کرد ؟ مگر تیمورآقا را شما زمین زده؛ پیش 
مادرش تفرستاده ای؟" 


با این جواب وزیر دیگر حرفی برای گفتن ندارد. شعله خانم زنی است که با 
روش خاص خود در برابر قدرت مردسالارانه حاکم مي ایستد. جالب اینجا است که 
مادر او: پری خانم» نیز با وجود اینکه احتمالاً سن زیادی از او می گذرد؛ با 
دخترانش همدستی کرده؛ به حمایت آنان می آید. زمانی که برای بار دوم تیمور در 
اطاق شعله پشت پرده پنهان است. در حالیکه وزیر در اطاق حضور دارد» با زیرکی 
ترتیب فرار تیمور را می دهد: 


پری خانم: ۰.۰ رفته بودم از قربان فالگیر دعا بگیرم» انشاءالله از دخترم شعله 
خانم خدا پسری به شما کرامت کند. فالگیر دعا را نوشته گفته است باید سه 
برابر سر وزیر گندم سمنو بگذاری؛ به فقیر و فقرا پخش کنی. احال پاید سه 
برابر سر شما را بگیرم که وقت سمنو می گذرد. 

وزیر: تکلیف عجیبی میکنی ننه. مادام که سر من در بدن منست» چطور می 
توانی سر را بکشی, برابرش را بگیری؟ 

پری خانم: دردت به جانم. می توانم؛ خیلی آسانست. فالگیر خودش یادم داده 
است. ظرف گودی بایست سر شما گذاشت: به هر ظرفی که سرتان بگنجد کلیه 
آن ظرف برابر سر شماست. نساء خانم! بادیه ای اینجا بیار. 












آبادی 


تساء خانم بادیه را می گذارد. بادیه از گلوی وزیر پائین تر آمده, پری خانم 
زود شعله خانم را به طرف پرده اشاره می کند: شعله خانم آهسته پرده را پلند 
کرده تیمورآقا را بیرون آورده می برد تا دم در تیمورآقا از دم در آن طرف تر 
رد می شود, نساء خانم بادیه را برمی دارد. 


آخوندزاده در شخصیت نساء است که حرف عمده خود را در اين مایشنامه بیان 
می کند. نساء. که در لغت به معنی زن است به فرمانبرداری از قدرت حاکم یعنی 
خان نایستاده. تن به ازدواج با او نمی دهد. آخوندزاده زنان را ناتوان و خاموش 
نشمارده. جامعه ای که آنها را در پس دیوارهای اندرونی خالی از هرگونه حقوقی 
نگاه می دارد؛ به انتقاد می کشد. 

در تشیل دیگرش: رکلای مرافعه: بار دیگر نقشهای اصلی را به زنان 
اختصاص داده است و موضوع فایشنامه مبارزه زنان است برای احقاق حقوق خود. 

وکلای مرافعه دربارة دعوی بر سر ارث باقیمانده از مرحوم حاجی غفور بين 
خواهر و زن صیفه او است. اقا مردان؛ وکیل عدلیه, برای اينکه این پول را پالا 
بکشد, وکیل زینب زن صیفه ای مرحوم می شود و او را وادار به دروخ گفتن می کند 
که زینب پسری از حاجی غفور دارد که وارث دارایی باقیمانده است. زینب نیز که 
خود را میراث برحق آن دارایی می داند. تن به همکاری با مردان خان می دهد. قرار 
مردان خان با زینب بر اين است که در صورت مرفقیت نیمی از دارایی از آن او خواهد 
بود و این مقدار برای او کافی نیست؛ برای بدست آوردن تمامی پول باقیمانده خیال 
ازدواج با زینب را در سر می پروراند. از طرف دیگر سکینه خانم که شرعاً تنها وارث 
است مجبور به گرفتن وکیلی می شود که طبق نقشه قبلی از وردستان آقامردان است. 
سرانجام در آخر فايشنامه دست آقامردان رو شده؛ سکینه خانم صاحب دارایی باقیمانده 
می شود. گرچه در اين نمایشنامه آخوندزاده به ظاهر شبادی بعضی از وکلا را نشان 
می دهد اما در واقع با نامی که برای وکیل مرافعه یعنی «مردان خان» انتخاب می 
کند. هدف انعقادش را به طور کلی مردسالاری و مردان قرار می دهد. 

زنان در اين فایشنامه نیز, مانند وزیرخان لنکران آگاه به حقوق خویش اند و 
توانایی عهده دار شدن سرنوشت خود را دارند. سکینه خانم که مانند نساء تن به 
ازدواج از پیش ترتیب داده شده نداده, حال که دیگر آقا بالاسری ندارد تصمیم به 
ازدواج با مرد دلشواهش عزیزییگ می گیرد. عمه اش که قول ازدواج او را به تاجر 
پولداری داده است از او چنین جواب می شنود:«عمه! من کی به تو اذن دادم مرا به 


۴ هماجا. صص ۷٩‏ و ۰۸۱ 
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آبادی 


1 5 ۳ 5 ۲ 0 
آقا حسن شوهر بکنی؟ من حالا دیگر نه پدر دارم؛ نه برادر» خودم وکیل خودمم. » 

زینب نیز زنی است که بر عدم عدالت و مساوات و پایمال شدن حقوقش دهان به 
اعتراض می گشاید. زمانی که می فهمد به عنوان يك زن صیغه از دارایی باقیمانده 
هیچ نصیب او نخواهد شد چنین فریاد می کند: 


زینب خانم: چه طور حق ندارم؟ سالها زحمت کشیده خانة حاجی غفور نشسته: 

همه دسته کلیدهای صندوتها دست من بوده, هر چه می خواسته ام ورمی داشتم 

خرج می کردم: در زندگی حاجی غفور خواهرش اختیار پنج قاز را نداشت» 

حالا چه شده است که باید من وا ایستم این چنگی بیاید همذ پولها را بردارد 

یر ۰۰۰۰ 

آقامردان: در مرافعه گوش به این حرفها نی دهند. 

زینب خانم: چه طور گوش نیدهند. مرافعه کننده مگر نباید انصاف داشته 

باشد. ده سال زیادتر این دولت دست من بود» حالا باید من از آن بی نصیب 

بشوم؟" 

زينب و سکینه هر دو زنهایی هستند که برای رسیدن به حقوق خود خاموش 
فی مانند, اگر چه مردان آنها را مجبور به خاموشی می کنند و حتی مخاطب خود 
قرار نمی دهندشان: 


عزيزييك: بفرمائبد, با خود سکینه خانم هم می توانی حرف بزنی. او را مثل 
ساير دخترها تصور نکن. پایش بیفتد خودش هم حراف است. از جواب دادن 


عاجز ی 


و یا زمانی که آقامردان با زینب موکل خود ملاقات می کند. طرف صحبت را 
پرادر زینب می داند: «آقامردان: آقا عباس, من با تو حرف می زنم؛ زینب خانم هم 


۵ میرزا فتحعلی آخوندزاده. شیلات. «وکلای مرافعه ». ص ۰۲۵۶ 
۶ هىانجا. ص ۰۲۸۳ 


۷ همانجا. ص ۰۲۶۷ 


ثیمه دیگر*۲۳۴ 


آبادی 


گوش بدهد. هر وقت موقع شد جواب بدهد. »" 

یکی از نکات جالب توجه در اين قشیل آن است که اين دو زن به دلیل 
اعدالتیها در جامعه در جایگاهی قرار گرفته اند که علیه هم مبارزه می کنند و 
سرانجام در این دعوی سکینه که مرفه تر است بر زینب که سابقاً خدمتکار و بعد زن 


صیفه حاجی غفور شده است پیروز می شود . این مسئله حساسیت آخوندزاده را در 
مررد نابرابری بین طبقات به زیر سوال می کشد که پرداختن به آن از حوصله این چند 
صفحه خارج است. اما مسلم آن است که او متوجه نابرابری میان زنان و مردان در 
جامعه است. در لابلای نوشته های دیگرش, به خصوص مکتوبا تکسال الدوله: 
اشارات زیادی به مسئله زنان دیده می شود. در این کتاب هدف نقد او دين اسلام و 


بنیاد گرایی در آن است. در نامه ای که به میرزا یوسف خان نایب الوزارة تبریز می 
نویسد عقایدش را در مورد شریعت چنین بیان می کند: 


اگر شریفت چشمه عدالت است یاید اصل اول را از اصول کونستتشیون که 
مساوات در حقوق نیز درین اصل مقدر است مع مساوات در محاکمات مجری 
بدارد. مساوات در حقوق مگر مختص طايفة ذکور است؟ شریعت چه حق دارد 
که طایفبة اناث را بواسطة آیه حجاب بحبس ابدی انداخته, مادام العمر بدیخت 
می کند و از نعمت حیات محروم می سازد." 


آخوندزاده معتقد به بیرون آمدن زنان از اندرونی و کسب دانش و فنون است. 
چرا که در برنامه های اصلاحی او برای جامعه: قدن و پیشرفت بدون زنان امکان 


پذیر نیست: 


دین اسللام بنا بر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پراتستانتیزم محتاج است 
پراتستانتیزم کامل موافق شروط پروقره و سیویلیزاسیون متضمن آزادی و 
مساوات حقوقیه هر دو نوع بشر مخفف دیسپوتیزم سلاطین مشرقیه و در 
ضمن تنظیمات حکیمانه و مقرر وجوب سواد در کل افراد اسلام ذکور و اناثأء " 


۸ همانجا . ص ۰۲۸۱ 
٩‏ میرزا نتحعلی آخوندزاده. اثرلری (باکر: علملر آکادمیاسی, ۰0۱۹۶۱ ص ۰۳۰۹ 
۱۰ همانجا . «ملحقات کمال الدوله ». ص ۰۱۸۱ 


نیمه دیگر*۳۵ 


آبادی 


اضافه بر اعتراض او نسبت به مستور نگاه داشتن زنان و سلب حقوق انسانی از 
آنان, آخوندزاده به مسئله دیگری در مورد زنان حساسیت خاصی نشان می دهد و آن 
تعدد زوجات است. به عقیده او اين عمل یکی از اشکالات مهم نظام مذهبی است که 
موجب بی عدالتی در مورد زنان است: 


کسانیکه بعد از این از اخلاف ما در دین اسلام بانی مذهب پروتست‌انتیزم 
خواهند شد و در جمیع مسائل فقیهه ما تفسیر و تزیید معمول خواهند داشت و 
آية حجاب را منسوخ خواهند کرد باید این مسئله را نیز فراموش نکنند و اگر 
بنا بر تصور و تحقیق ایشان عقیده حکمای فرنگستان معقول انگاشته شود آیذ 
تجویز کفرت زوجات را نیز فیسابین ملت اسلام باید منسوخ داشته تزویج را 
منحصر بوحدت زوجه بکنند.. . . اگر مراد از عدالت رعایت رضای زن و عدم 
جور در حق اوست این عدالت در همان روز رفع شد که مرد پر سر زن اول خود 
زن دیگر گرفت بعد از آن تا آخر عمر مرد در حق زن اولش ظلم فاحش ثابت و 
۱ 


پاقیست.! 


آخوندزاده در مقام يك روشنفکر با نظریات نوگرایانه اش قدمی چند فراتر از 
وضعیت موجود در جامعه ایران حرکت می کند. و با طرح مسائلی چون تعدد زوجات 
و محرومیت زنان به دفاع ازحقوق آنان برمی خبزد. زمانی که زنان در پس دیوارهای 
اندرونی وادار به سکوت شده اند در مایشنامه هایش شخصیتهای زنی می آفریند که 
فریادکشان طالب حقوق خویش اند. وی بی شك از آن گروه از روشنفکران است که 
خارج از کشور با به زیر سوال بردن تفکرات و ارزشهای پوسیده اجتماعی معرف 
انکار نو و مترقی شده. بذر انقلاب مشروطیت را پاشیدند. 


کتاپنامه 


آخوندوف. میرزا فتحعلی. اثرلری؛ باکو: علملر آکادمیاسی, ۰۱۹۶۱ 

. الفبای جدید و مکتویات, باکو» ۰۱۹۶۳ 

. تفیلات. ترجمه محمد جعفر قراچه داغی. تهران: خوارزمی, ۰۱۳۵۶ 
. سچیلیش اثرلری. باکو. ۰۱۹۸۸ 


۱ همانجاء صفحات ۰۵۱۵-۱۶ 
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زنان میسیونر پرسبیتریان امریکایی در اواخر 


قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایران 


در اواخر قسرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شمار قابل ملاحظه ای از زنان 
پرسبیتریان آمریکایی به عنوان مبلغ دین مسیح در ایران زندگی می کردند. هدف 
آنپا اشاعه مسیحیت و ترغیب ایرانیان به گرویدن به آئین مسیحیان پروتستان بود. 
آنها می کرشیدند تا ایرانیان با فرهنگ و بهداشت مدرن آمریکایی آشنا شوند و به 
شیوه های زندگی غربی گرایش يابند.گرچه امروز می توان دید که اهداف آنها در 
چارچوب باورهای اروپایی محصور بود, معهذا در آن زمان میسیونرهای پرسبیتریان 


* این مقاله براساس اسنادی است که در آرشیو هیثت میسیون خارجی پرسبیتریان در انجمن تاریخی 
پرسبیتریان در نیلادلفیا. پنسیلوانیا قرار دارد. از کارمندان این انجمن که سبب شدند بازدید من مشمر 
ثمر باشد متشکرم. مخصوصا از کمکهای فردريك سی هایزر و مری پلامر متشکرم. بدون کمك آنها این 
پژوهش مکن تبود. مخارج این پژوهش از طرف دانشگاه ایالتی بویزی و «اوقاف ملی برای بشریت» 
تأمین گردید. بدین وسیله تشکر قلبی خرد را یه خاطر اطمینانی که به کار من داشتند اظهار می دارم. 
همچتین از همکارانم» ساندرا شاکل, تاد شالات. وارن ونیز؛ دريك زرینسکی که در رابطه با نسخه اولیه 
این پژوهش اظهار نظر کرده اند قدرداتی خود را اظهار می دارم. مخصوصاً از منیژه گلبابائی بدیع 
الزمانی به خاطر ترجمه صحیح و موشکافی در متن بسیار متشکرم. 
نیمه دیگر*۳۸ 





زرینسکی 


از کارهایی که در ایران انجام می دادند به خود می بالیدند: مسس اولین مدرسه و 
بیسارستان مدرن در ایران بوده, بعضی از ایرانیان را راضی کردند که در روابط 
خانوادگی از الگوی غربی تقلید کنند. سعی آنها بر ین بود که دولت ایران را تشویق 
کنند تا قوانین حمایت زنان را علیه بیعدالتیهایی که در شریعت و رسوم ایرانی 
مرسوم بود» مشل تعدد زوجات و ازدواج دختران در سن خردسالی. صیغه و آسان 
بودن طلاق از سوی شوهر را بپذیرند. 

اگرچه میسبونرها فعالیتهای خود را در ايران «انقلابی» می پنداشتند, اما در 
واقع از تاریخ و فرهنگ ایران اطلاعات کمی داشتند. برنامة آنها بیشتر حول مسئله 
احیای مذهب دور می زد که از سالهای ۱۸۳۰ شروع شده. تا قرن بیستم ادامه 
داشت. نهضت بیداری مذهب مشابهی در ساير مناطق میسیون در آمریکا (مشل 
اوهایو. مکزيك جدید) و مالك خارج (ازقبیل چین و لبنان) نیز به وجود آمد. 
صرفنظر از آنکه تا چه اندازه میسیونرها در نقاط دیگر اثر گذاشتند. قدر مسلم این 
است که در ایران و در رابطه بین ايران و آمریکا اثراتی از خود به جا گذاشتند. 
میسیونرهای پروتستان اولین آمریکایبهایی بودند که به ایران آمدند و به دید 
ایرانبها از آمریکا شکل دادند. این میسیونرها اطلاعاتی را که راجع به ایران کسب 
کرده بودند به آمریکا می فرستادند و مشوق توسعه ايران به سبك مدرن آمریکایی 
بودند. در عمل مشق يك حکومت قدرقند و غیرمذهبی و مسخالف نفوذ عامبانة 
اسللام بود ند. 

میسیونرها به چندین دلیل چنین رفتاری را پیش گرفتند. آنها معتقد بودند 
که « آنچه که شایسته قیصر است باید به قیصر داد ». در ایران «قیصر» همان شاه بود 
و وفاداری میسیونرها به عالی ترین مرجع قدرت در ایران بی قید و شرط بود. به 
علاوه چون گلونیست بودند. ثروت و قدرت را به عنوان «علایم بیروتی از درون با 
ایمان» تلقی می کردند و شاید به همین دلیل بود که ترجیح می دادند با طبقة اشراف 
ایرانی سروکار داشته باشند. چون اين مردان و زنان میسیونر واقع بین و اهل عمل 
بودند. می دانستند که بهتر است با آنها که قدرت دارند موافق و همکار باشند. تقایل 
آنها به این بود که به طبته اشراف حالت مذهبی بدهند و امیدوار بودند که اخلاقیّت 
مسیحی به مردم عادی هم سرایت کند. معهذا معتقد بودند که ادیان مورد علاقه 
توده مردم -- مسیحی. بهودی و مسلمان -- به خاطر تأثیر علم و صنعت جدید 
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محکوم به نابودی است.! ۲ 

در این زمان ایران به مسائل مدرن و جدید چشم گشود. زمانی که ایران با 
سیاست بین الللی غرب و اقتصاد دنیا درگیر شد. وطن پرستی (ملیّت طلبی) در هر 
در محیط اسلامی و غیر اسلامی نمودار شد." از جمله اتفاقات مهم این سالها: تحریم 


میسیونرهای پرسپیتریان که بهايران آمدند از نسل پروتستانهای انگلیسی بودند که در زسان جنگ 
داخلی انگلیس در قرن هفدهم حامی مجلس و علیه پادشاه و اسقف بودند. از نظر مذهبی شباهت زیادی 
به اکشر پروتستانهای آمریکایی داشتند و پیرو جان کلرین (اهل ژنر ۱۵۰۹,۶۴) بردند, به تقدیر د 
سرنوشت اعحقاد داشتند. بدین معنی که رستگاری بشر را در رحمت الهی می دانستند نه از راه کار و 
ایمان. کلرنیستها گروه نخبه و باقدرتی بودند و با پروتستانهای سفیدپوست انگلوساکسون روابظ 
محکمی داشتند. کلیسای آنها به طرر دمکراتيك اداره می شد: هر گروه مذهبی کشیش با بزرگان خود 
را انتخاب می کرد . اسقف نداشتند و اعتبار کتاب اجیل برایشان بالاتر از قدرت کلیسا بود. گروههای 
مذهبی به هیچ وجه تحت سلطة قدرتهای بالای کلیسا نبردند. کلرنیستها در جستجری آزادی به آمریکا 
آمدند و میراث آنها به جامعه آمریکا شکل تازه ای داد. مستعمرذ نیواتگلند را تحت نفوذ خود قرار 
داده, در اوایل تشکیل جمهوری آمریکا دست داشتند. احیای مذهب میان نسلهای بعد در اوایل قرن 
نوزدهم در توسعه آمریکا به طرف مغرب کمك کرد و همچنین مشرق فرستادن میسیونرها به ایران در 
اوایل سلطنت قاجار بود. در ابتدا میسیونرها فقط بین ایرانیان مسیحی» نسطوریان, و ارامته در 
کلیساهای قدیمی کار می کردند. این کلیساها از تسل اولیه مسیحیت شرقی بجا مانده بودند که ربطی 
با غرب نداشتند و از حمایت ساسانیان, روم شرقی, و مسلمانانی که بعداً جانشین آنها شدند برخوردار 
بردند. در قرن نوزدهم بین میسیونهای ازتودوکس روسی (که از طرف دولت تزار حمایت می شد) و 
کلیسای کاتوليك رم (تحت حمایت فرانسه) و کلیسای انگلستان و پروتستانهای آمریکایی و آمانی یه 
وجود آمد. گروههای پررتستان بر ضد رقابت ارتردوکس و کاترليك با یکدیگر همکاری کرده. میسیون 
ایران را بين خودشان تقسیم کردند. گروههای انگلیسی در جنوب و پرسبیتریان در شمال و لوترنها در 
کردستان مستقر شدند. در زمان رضاشاه پروتستانها کلیسای انجیلی را در ایران تأسیس کردند. 


۲. از زمره نوشته های چاپ شده به زبان انگلیسی در بارذ اين دوره تاریخ ایران» بهترین مقذمه نوشته 
ارواند آبراهامیان است: تحت عنوان ایران بین د و انقلاب (نیوجرسی/پرینستون. انحشارات دانشگاه 
پرکشتون. ۲ صفحات ٩۰۱۳٩‏ و نیکی آر کدی. ريشه های انقلاب: تفسیری از تاریخ مدرن 
ایران (تیرهیون/ کانکتیکت: انتشارات دانشگاه پیل. ۰۱۱۹۸۱ صفحات ۲۳۸۳ است. 


۳.رجوع شود به ریچارد دابلیو کاتام. ملیت گسرایی در ایران (پیتزبورگ: انتشارات دانشگاه 
پیتزبورگ. ۱۹۷۹ 
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زرینسکی 


۳ 


تنباکو (۰)۱۸۹۱۱۸۹۲ انقلاب مشروطیت (۰)۱۹۰۵-۱۹۱۱" درگیری و قحطی 
در زمان جنگ اول جهانی" و به قدرت رسیدن رضاخان بو .۲ 

بیشتر مقاسهای غربی در این دوره نفایشگر کوشش اروپاییها برای استعمار ایران 
بود؛ منجمله کمپانی تلگراف هند و اروپایی." بانك امپریال ایران." بانك روس,۲ 
کمپانی نفت ایران و انگلیس," و تقسیم ایران بین روس و انگلیس بر اساس قرارداد 


۴ رجوع شود به تیکی آر کدی,دین و شورش در ایران: اععراض تنباکو در سالهای ۱۸۹۱۰۱۸۹۲ 
(لندن:فرانك کاس, ۱۹۶۶) و حامد الگار. دین و دولت در ایران ۱۷۸۵:۱۹۰۶: نقش علما در زمان 
قاجا (برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا, ۱۹۶۹). 


۵ شرح کلاسيك انقلاب در کتاب ادرارد جی براون. انقلاب ایران در ٩‏ ۱۹۰۵.۱۹۰(کمبري: انعشارات 
دانشگاه کمبریج. ۱۹۱۰) و مرگان شوستر, اختناق ایران (نیویورك: کمپاتی سنچری. )۱٩۱۲‏ آمده 
است. از جمله آثار اشیر و. ن. مارتین. اسلام و صدرنیسزه کردن: انقلاب ایران در سال ۱۹۰۶ 
(نیویورك: انتشارات دانشگاه سیراکوز. )۱۹۸٩‏ است که تأکید آن بر نقش علما در انقلاب است. 


۶ این موضوع به انداز؛ کافی بحث نشده است. آرشیو هیثت میسیون خارجی پرسبیتریان شامل 


گزارشهای منصل راجع به شرایط زمان جنگ در ایران است که بر حسب نظریه و جربه میسیونهای 
آمربکایی است. 

۷ آخرین زندگینامه راجع به رضا پهلوی, نوشته دانولد ان ویلیر. رضاشاه پهلوی : احیا و بازسازی 
ایران (هیکزویل/نیویورك: انتشارات اکسپرزیشن. ۱۹۷۵). زندگینامه های اولیه دیگر عبارتند از: 
محند اسادیی: رضاشاه (لندن: هاچینسون و کمسپانی» ۳۸٩۱)؛‏ و هربرت مازيك. رضاشاه 
(اشتوتگارت: انعشارات یرنیون آمان). بدین وسیله از فرهاد دیبا که نظر مرا به این دو کتاب جلب کرد 
تشکر می کنم. برای تحقیق جدیدتر در مورد پیشرفت رضاخان برحسب منابع غربی به مقالا من که تحت 
عنوان «درگیری خارج در ترقی رضاخان» در جلسه اجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی در 


تورانتو (کانادا) در ۱۸ نوامیر ۱۹۸٩‏ قرائت شد رجوح شرد. 


۸ دنیس رایت» انگلیسیها در میان ایرانیان در زمان قاجار ۱۷۸۷.۱۹۲۱(لندن: هانیه مان, 
۷ صص۱۲۸۱۳۵. 


٩‏ جفری جونز. بانکداری و شاهنشاهی در ایران, تاریخ بانك انگلیس در خاورمیانه (جلد اول. لندن: 
انتشارات دانشگاه کمبریج, )۱٩۸۶‏ 


۰ جونز. بانکداری و شاهنشاهی. صص ۰۵۴,۵۶ 


ار فایلیو‌فریز: تاریخ کمپانی نفتی انگلیس, جلد اول: سالهای گسترش ۱-۱۹۳۲ ۱۹۰ (کمبريج: 
انتشارات دانشگاه کمبریج. ۱۹۸۲). 


نیمه دیگر*۴۱ 


زرینسکی 


پیت ین ود کون ۲ 

میسیون پرسبیتریان آمریکا در اين قالب تفکُر دولتهای اروپایی نمی گنچید. 
اگر چه میسیونها به آشکار شريك این جنب و جوش زمان امپریالیسم بودند. اما کلا 
مخالف سوء استفاده از اوضاع بودند. میسیونرها صرفا می خواستند انجیل را رداج 
داده؛ به ایرا ن در امور فرهنگی و طبّی کمك کرده. می کوشیدند که خود را از 
احساسات امپریالیستی, که معمولاٌ همراه اروپاییها مخصوصاً انگلیسیها و روسها 
بود. کنار بکشند. معهذا آمریکاییبهای وطن پرستی بودند که عکس العملهای مثبت 
به سمبلهای آمریکایی نشان می دادند.۳ 
۱ اولین ماس بین ایران و آمریکا در نتیجه کار اين میسیورها بود. کار 
میسیون در سال ۱۸۳۴ در میان نسطوریان ارومیه آغاز شد" و فعالیتهای آن بین 
رامنه: بهودیها و مسلسانان به سرعت توسعه یافت؛ و تا سا ۱۸۹۰ مراکز 
میسیونی در تبریز, تهران, کرمانشاه. همدان و ارومیه در حال توسعه بود." تا بعد 
از جنگ اول جهانی تعداد آنپا به پیش از صد نفر رسید. میسیونرها در شمال ایران 
چندین بیسارستان تأسیس کردند و طبابت جدید را به ایران آوردند. کار طبی 
میسیونرها در سا ۱۸۸۱ در تهران آغاز شد و دکتر جان ویشارد بیمارستان را 


۲ رجوع شود به دنیس رایت» انگلیسی ها در میان ایرانیان. 

۳ تا این زمان تاریخچه کافی از میسیون آمریکایی پرسبیتریان در ابران چاپ نشده است. جان الار 
(۱۸۹۴,۱۹۳۸) که به مدت چهار دهه به عنوان میسیوتر در ایران خدمت کرد )۱٩۲۳.۱۹۶۴(‏ 
تاریخی از میسیون ایران را نوشته که در انجمن تاریخی پرسبیتریان در دسترس است. احمد منصوری 
تر خود را راجع به «میسیونرهای آمریکایی در ایرن : ۱۸۳۴:۱۹۳۴ نوشته است (دانشگاهایالعی 
بال در مانسی, ایندیانا ۱۹۸۶). همچنین رجوع کنید به: مایکل پ زرینسکی» «پرسییتریان و ایران 
در زمان پهلوی : غرور: تعصّب و قدرت»۰ اجمن تاریخی آمریکا. واشنگتن. ۲۰ دسامبر ۰۱۹۸۷ 

۴ راجع به نسطوریان؛ رجوع شود به جان جوزف, نسطوریان و همسایگان مسلمان آنها: تحقیقی 
درباره تأثیر غرب در رابط هآنها (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون, ۰0۱۹۶۱ 

۵. با مرافقت بین هیثت مدیره میسیون خارجی پرسبیتریان در نیوبورك و انجمن میسیونها در لندن» 
به کلیسای انگلیس اجازه داده شد که کار میسیونی جنرب ایران در اختیار آنان باشد. 

۶ به گفتة رضازاده ملك «اولین بیسارستان مدرن در ایران» در سال ۱۸۸۲ توسط دکتر جوزف پ 
کاکران در ارومیه بنا شد. تاریخ روابط ایران و مالك متحده آمریکا (تهران: انتشارات زتبوری)۰ 


ص۶۱ به نقل از متصوری» میسیورها. ص۰۷۳ 


نیمه دیگر*۴۲ 











زرینسکی 


افتعاح کرد. وی مخصوصاً مایل بود دوستانی برای میسیون از «طبقه بهتر مریضها » 
از زمر: طبقه بالای ایرانی پیدا کند." دکتر مری ج. اسمیت کار طبابت خود را برای 
زنان ایرانی در سال ۹ شروع کرد و بخش زنان که در سال ۱۹۰۶ آغاز شده بود 
«تنها مرکز معالبه زنان در ایران بود »۰ 

میسیونرها همچنین مدارس دخترانه و پسرانه تأسیس کردند. تا سال ۱۸۹۵ 
تنها در ارومیه ۱۱۷ مدرسه تأسیس شده بود که ۲۴۱۰ محصل, اکشراً تسطوری و 
ارمنی. داشت." با از بین رفتن تأسیسات ارومیه بعد از جنگ جهانی اول فعالیتهای 
فرهنگی میسیون کمتر, ولی به میزانی متعادل, ادامه یافت. در سال ۱٩۹۲۶‏ حدود 
۳ مدرسه میسیون پرسبیتریان؛ پسراته و دخترانه. در تهران, همدان. رشت. تبریز 
و ارومبه فعالیت داشت. این مدارس پروتستان؛ همراه با هفت مدرسه ای که کلیسای 
انگلیس در اصفهان, یزد و کرمان تأسیس کرده بود» به دو دبیرستان پرسبیتریان در 
تهران محصل می فرستادند." یکی از این دو مدرسه کالج آمریکایی تهران برای 
پسران (تأسیس ۰۱۹۲۵ که بعد از سال ۱٩۳۲‏ کالج البرز نامیده شد) و دیگری 
مدرسه ایران بیتل برای زنان که بعدها به «نوربخش» و سپس به «کالج سیج» 52۶ 
6 مشهور شد.. دوره حصیلات به سبك آمریکایی بود. نایب اشکومه ایالت 
نیويورك به کالج البرز اختبار داد که از سال ۱۹۲۸ درجه لیسانس اعطا کند. کالج 
سیج اولین لیسانس را در سالا ۴۰ اعطا کرد. میسیورها عمداً می خواستند با 
نفوذ در طبقه بالا و برجسته, ايران را به سبك پرتستان تغییر دهند. به قول ساموئل 
م. جوردن؛ رئیس کالج البرز در سال ۱۹۳۵: 


۷ دکتر ج ال پاتره «گزارش کار پزشکی در تهران برای سال ۱۹۰۵:۱۹۰۶ ۱۲ اکتبر ۰»۱۹۰۶ 
مکاتبات و گزارشهای میسیون, سری مایکروفیلم حلقه شماره ۲۷۳. بیان کامل پاتر: «با ازدیاد کار. به 
همان اندازه هم مخارج اضافه شده و دوباره خداوند لطفش را شامل حال ما کرده و يك طبقه بهعر از 
بیماران را برای ما فرستاده. کسانی که قادرند پول ویزیت خود را بدهند و کمك کنند به آنهایی که قدرت 
مالی برای پرداخت ندارند. » 

۸ منصوری. میسیورهاء ص۰۹۸ فرح دیبا. سومین همسر محمد رضا شاه پهلوی, در ۱۴ اکتبر 
۸ در این بیمارستان متولد شد. بولتن فارغ السحصیلان, مدرسه کامیرنیتی, دسامبر ۰۱٩۷۷‏ 
صص ۰۲.۵ 

٩‏ ادر. تاریخ» ص۰۱۹ 


۰ دنیای‌مسلمان, ژانویه ۰۱٩۲۷‏ ص۰۷ 


نیمه دیگر*۴۳ 


زرینسکی 


محصلین ما عقاید آزادی بخش را درك می کنند. پسرها در آینده چه 
تعصیلکرده باشند چه نباشند, در زمرة فرمانروایان ایران خواهند بود. شاید 
هیچ کشوری در دنیا به این تعداد که ما شاگرد از خانواده های با نفوذ در اين 
کالج داریم نداشته باشد. ۲ 


میسیوترها همچنین مایل بودند که شرایط زندگی را برای زنان ایرانی تفییر 
دهند. پاز هم به گفتة ساموئُل جوردن : 


به خاطر ازدواج در سن خردسالی» تعدد زوجات و آسان بودن طلاق» زنان 
در مقام پائین تر قرار داشتند ماشاگردان خود را متقاعد کرده ایم که 
داشتن نقط يك همسر از هر حاظ ارجحیت دارد ... مردان جوان اصرار دارند 
که همسران تحصیلکرده داشته باشند. همسری که همکار حقیقی؛ دوست و 
محرم از آنها باشد - حرم و حرمسرا متعلق به دورهقدیم است. ۲ 


زنان میسیوتر چه کسانی بودند؟ 


حدود دو سوم میسیوترهای پرسبیتریان در ایران؛ مانند میسیونرهای نقاط 
دیگر, زن بودند. این زنان اغلب عصیلات عالبه داشته؛ از طبقة متوسط مناطق 
شمال شرق ایالات متحده آمریکا : پنسیلوانیا؛ ایلینوی؛ و آهایو بودند. تقریباً قام 
آنها تحصیلات بالاتر از محوسطه و اغلب مدارك دانشگاهی داشتند. آن هم در زمانی 
که کمتر از يك چهارم افراد آمریکایی فارغ التحصیل دبیرستان بودند. پدران شان 
معمولاً کار آزاد یا حرفه ای تخصصی داشته, اغلب کشیش بودند. بیشتر زنان قبل 
از ورود به میسیون یا تجربه کار داشته و يا برای شغل و حرفه بخصوصی تعلیم دیده 
بودند. معمولاً معلم یا پرستار بوده و برخی به عنوان منشی کار کرده بودند. ‏ _ 

بیش از نصف زنان میسیون که به ايران آمدند مجرد بودند. چند نفر از آنها 
هنگام خدمت ازدواج کردند ۰ ولی میسیون معمولاً این کار را منم می کرد. تعداد 
قابل ملاحظه ای از زنان میسیونر با مردان جوانتر از خود ازدواج کردند. شاید يك 
سوم از زنان میسیونر همراه شوهران خود . که آنها هم میسیوتر بودند؛ به ایران آمدند 


۱ ساموئل م. جوردن» «انقلابات سازنده در ایران»۰ دنیای‌مسلمان» ۰۱۹۳۵ صص۰۳۴۸:۳۹ 


۲ جوردن؛ «انقلابات», صص ۰۳۳۹۰۳۵۰ 


تیم دیگ ۳۳5 





زرینسکی 


ولی صرفاً به عنوان همسر انجام وظیفه نمی کردند. هیثت خارجی میسیون انتظار 
داشت که آنها هم خود میسیونر باشند و حقوقی هم به آتها پرداخت می کرد. علاوه بر 
اين. تعداد قابل ملاحظه ای از زنان مجرد در هنگام خدمت ازدواج کردند؛ اگر چه 
میسیوترهای مجرد قبل از شروع به خدمت قراردادی امضا می کردند که به جز در 
موارد استثنائی ازدواج نکنند. احتمال دارد که بعضی از این زنان خدمت در میسیون 
را به جای ازدواج قبول می کردند. خدمت در میسیون یکی از شغلهای معدودی بود 
که زنان مجرد در آن زمان می توانستند انتخاب کنند و تا اندازه ای آزادی و امکانات 
پیشتری را در مقایسه با زندگی در آمریکا در اختیارشان می گذاشت. در مقایسه با 
سطح زندگی در ایران آن زمان, زندگی میسیونرها باتجمُل و قدرت بود. اغلب خانه 
های بزرگی داشتند و چندین خدمتکار استخدام می کردند و از حاظ غذائی در رفاه 
بسیار بودند. موقع رفت و آمد از اسب و الا استفاده می کردند. ماشین آلاتی را که 
انقلاب صنعتی تولید کرده بود. از قبیل اتومبیل, فیلم سینمایی؛ ماشین تحریر و 
رادیو, در اختیار داشتند. موقع رفت و برگشت از آمریکا, چه در داخل ايران و چه 
در اروپا. زیاد مسافرت می کردند. معهذا در مقایسه با سطح زندگی آمریکایی 
میسیونرها زندگی مشکلی داشته؛ از بسیاری از راحتیهای معمولی زندگی در 


آمریکا محروم بودند. 


کار میسیونرها 


زندگی زنان میسیونر آمریکایی در ایران شامل تدریس, پرستاری؛ سایر 
کارهای پزشکی: موعظه. خانه داری به سبك مسیحی و بازدید از منازل بود. از نظر 
شخصی بازدید از منازل برای آنها بسیار مهم بود چون بدین وسیله هم به خانه زنان 
ایرانی راه پیدا می کردند و هم انجبل را موعظه کرده. كمك به همنوع خود بودند. 

در اغلب نوشته های شان ذکر می شد که هدف اولیه آنها از رفتن به ايران کار با 
زنان این ملکت بود. و به نظر می رسد که دو دلیل برای اين کار وجود داشت. در 
درجه اول میسیونها معتقد بودند که زنان همه با یکدیگر خواهرند و بر اين مبنی 
خواهران باید كمك یکدیگر باشند, چه به عنوان معلم. پرستار؛ دکتر یا دوست و 
همسایه و چه زمانی که موعظه گر انجیل بودند و به کارهای دینی اشتغال داشتند, و 
لذا معتقد بودند که بالاترین حرفه آنها همکاری با زنان دیگر است. در درجه درم 
میسیونرهای مرد تنها می توانستند یا مردان ایرانی در خارج از منزل کار کنند و 
اجازه دخول به خانه (اندرون) و زندگی خانوادگی را نداشتند. ولی زنان میسیوتر 


نیمه دیگر*۴۵ 
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چنین امکانی را داشتند. بنابراین کمك زنان به یکدیگر در واقع راه ورود به میسیون 
را برای نیمی از جمعیّت گشود. بر حسب مدارك باقیمانده. میسیوترهای پرسبیتریان 
در اقامت خود در ايران به تاپاکیهایی که در اطراف خود می دیدند توجه بسیار می 
کردند و وقت زیادی را به تعلیم اینکه چگونه ایرانیان محیط اطراف خود را یز و 
نظیف نگهدارند صرف می کردند. ۳ 

بنا به این مدارك. چنین به نظر می رسد که میسیونرها زنان ایرانی را عقب 
افعاده و برده تلمّی می کردند و وظیفه خود می دانستند که آنها را آزاد کنند. معتقد 
بودند که زنان مسلمان ایرانی در سن کم مجبور به ازدواج و سپس قبول تعند زوجات 
می گشتند. از این رو مسیحیت و روش غرب را بسیار والاتر از روش و فرهنگ 
ایرانی می دانستند چرا که در غرب تعدّد زوجات منوع» و اختیار ازدواج با افراد بالغ 
بود. به نظر میسیبونرها, طلاق برای مسلمانان بسیار آزاد بوده. طبق دلضواه 
شرهران» زنان به آسانی از خانه و زندگی و بچه محروم می شدند. میسیونرها معتقد 
بودند که شریعت اسلام در حرف از زنان حمایت می کند. ولی در عمل زنان از 
حمایتی برخوردار نبودند. قوانین به نفع مردان بوده و توسط آنان به اجرا گذارده می 
شد., لنا روش پروتستان آمریکایی را برای قانون طلاق فونه و مأخذ تلقی می 
کردند. میسیونرها به زنان ایرانی همچون زندانبانی نگاه می کردند که اجتماع آنها را 
مجبور به سر کردن چادر کرده و در حرمسراها محبوس شان کرده بود . 

زنان میسیونر معتقد بودند که ایران باید از روش غرب پیروی کند. یعنی 
زنان بی حجاب بوده, در خانه شان به روی زن و مرد و دوست و همسایه و فامیل باز 
باشد. زنان میسیونر می دانستند که پدران؛ برادران, و شوهران. خواهران ایرانی آنها 
را معمولاً مورد تنبیه شدید قرار می دهند. آنها کلاً مخالف بیحرمتی و شدت عمل 
نسبت به زنان بوده, معتقد بودند که زنان باید آزاد باشند تا در مورد تحصیل, لباس, 
شغل, ازدواج و فرزند خودشان تصمیم بگیرند. 

در این مقاله, اين گونه فعالبتهای میسیونرها را با مطالعة زندگی چهار زن 
میسیونر بررسی می کنیم: 

الف ‏ گرتی هالیدی, که از سال ۱۸۸۳ تا ۱۹۱٩‏ در ایران خدمت کرد؛ 

ب .بل هاکز, که از سال ۱۸۸۳ تا ۱۹۱٩‏ در ایران خدمت کرد ؛ 

ج مری پاركف جوردن. که از سال ۱۸۹۸ تا ۱٩۴۰‏ در ايران خدمت کرد؛ و 

د -آنی استاکینگ بویس, که از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۴۹ در ایران خدمت کرد. 


۳ برای مثال رجوع شود به مری گاردنر. «همدان»؛ گزارش فیت هابارد ۱۹۳۲۰۱٩۳۴‏ انجمن تاربخی 


پرسبیتریان؛ و مری سی جانسون. «گزارش مدرسة دخترانه تبریز ۱۹۲۷۰۱۹۲۸ »۰ 
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مارگارت یاندس هالیدی *" 


«گرتی» هالیدی تقریباً نیمی از عمرش را در ایران گذراند. مبلغ اجیل بود و 
زندگی جالب و پرهیجانی داشت. در سال ۱۸۴۳ به دنیا آمد و از چهار فرزند. او تنها 
دختر بود. در اوائل زندگی جوانی از پدر و مادر پیرش در شهر ایندیاناپولیس در 
ایندیانا نگهداری می کرد. هالیدی نامزد شده بود که با ویلیام اسکات عروسی کند 
ولی نامزدش در جنگ داخلی آمریکا(۱۸۶۱.۱۸۶۵) کشته شد." در سال ۱۸۷۶ 
برای اولین بار به میسیونر بودن در خارج از آمریکا علاقه نشان داد." چند سال بعد 
که پدر و مادرش فوت کردند و برای او ارئبه کافی به جا گذاشتند که از بهره اش 
زندگی کند. تقاضا کرد که بدون دریافت حقوق مبلغ دین شود. از طریق روسیه و 
تزاقستان در سال ۱۸۸۳ وارد تبریز شد. به جز سه بار مرخصی در آمریکا و نقل 
مکانی که جنگ جهانی اول ایجاب کرد . به مدت ۳۰ سال در آذربایجان زندگی کرد. 
در اواخر سال ۱۹۱۹ ايران را ترك کرده: در مارس ۱۹۲۰ در اثر سکته در آمریکا 
جهان را بدرود گفت,۲ 

گرتی هالیدی در آغاز کار در مدرسه دخترانه تبریز مستقر شد. ولی کار 
یکنواخت آنجا مطابق دلشواهش نبود. ترجیح می داد به عنوان مبلغ دین در شهرها و 


۴ مهمترین منابع این قسمت نوشته های هالیدی است: «نامه های رسیده از ایران. نامه های گرتی 
یاندس هالیدی ۱۸۸۲۰۱۹۱٩‏ ». کتابخانه اسمیت. انجمن تاریخی ایندیاناه فعوکپی نوشته های تايپ 
شده در اجمن تاریخی پرسبیتریان. این مداركك شامل مقدمه ای به قلم آنی ریا ویلسون است تحت 
عنوان: « شخص فراموش نشدنی که در ایران ملاقات کردم. » در ضمن پرونده کارمندی هالیدی را 
بررسی کردم و با بایگان انجمن تاریخی پرسبیتریان. فردريك ج. هایزر. جوتیور, راجع به کار هالیدی 
بحث کردم. او هم مقاله خود را راجع به «مارگارت ی. هالیدی : واعظ خستگی ناپذیر». با من در میان 
گذاشت. 


0 ویلسون, «پرخاطره ترین شخص ». خواهر اسکات به نام کارولین با بنجامین هریسون. بیست و 
سیقی رئیس جمهور آنریکا (۰)۱۸۸۹۰۱۸۹۳ ازدواج کرد. 

۶ هالیدی, «نامه ها از ایران». ص۱۶۴. 

۷ ویلسون. «پرخاطره ترین شخص »؛ هایزر. «واعظ خستگی ناپذیر »۰ پرونده کارمندی در انجمن 
تاریخی پرسییتریان. 
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وهات آذربایجان مسافرت کند. سی سال زندگی او در ایران همراه با مسافرتهای 
محعندد به روستاها بود که اغلب مدت شش ماه طول می کشید. معمولا دو یا سه نفر 
از کارکنان او را همراهی می کردند, منجمله يك زن ایرانی مسیحی و يك یا دو مرد 
مسلمان که راهنما بودند. معمولاً چندین ماه را در يك دهکده واحد می گذرانید» «به 
زنان و بچه ها درس می داد و با مردان مسلمان به مکالات طولانی مشفول می 
شد؛." ‏ فردريك ج. هویزر معتقد است که «بذله گویبهای بدون انتهای گرتی سبب 
می شد که هر کجا می رفت مردم را به سمت خود جلب کند ». از سوی دیگر وجود 
يك زن مسیحی آمریکایی که در زمان قاجار تنها در آذربایجان سفر می کرد و به 
مردان مسلمان موعظة اجیل می کرد. صحنة غریبی در آن زمان بود و لذا هر کجا 
ظاهر می شد جمعیّت به دور او جمع می شد. معمولاً خانه ای اجاره می کرد که هم 
در آن زندگی کند و هم در مبان خانواده صاحبخانه و هم مذهبان آنان(ارامنه. 
نسطوری: بهردی و مسلمان) به موعظه مشغول شود. به گفتة خود او: «تجریة من 
این است که اگر بخواهیم با مردم ملکتی اس کامل برقرار کنیم باید نور به میان 
آنها رفته, مکانی را که متعلق به یکی از آنهاست اشفا کنیم». " وی هدف خود را 
در نامه ای به کلیسایی که از فعالیتهای او پشتییانی می کرد چنین شرح می دهد: 


اگر می توانستید در میان این مسردم زندگی کرده» يك ملکت بدون 
مسیح و مسیحیت را می دیدید. که چگونه در آن هر نقشه برای کمكه به آنها 
به خاطر جهالت و گمراهی خودشان نقش بر آب شده, از بین می رود. آن وقت 
به آسانی می توانستید درك کنید که به چه دلیل ما اینجا هستیم و از کلمات 
یل به عتون شفابخش استفاده می کنیم. بعضیها صحبت از تعلیم و متمن 
کردن آنها می کنند. ولی متأسفانه فی دانند که وقتی بنیادی در خود مردم 
نیست که روی آن بنایی ساخته شود چنین کوششهایی غیرمکن است. تا وقتی 
که طبیعت بشر به قدرت الهی دوباره زنده شود. بنابراین هدف ما این است که 
نه به خاطر عمل خودمان, بلکه با عنایت روح القدس؛ تغیبر کی و اساسی در 
آنها بدهیم. لازار را نمی توان از گور فرا خواند. ولی می توانیم سنگ روی قیر 
آن را کنار بزنیم و به هر طریقی که شده آن را نجام خواهیم داد. هدف اصلی 
تنها كمك به نوع بشر نیست بلکه موعظه انجیل است که با عنایت خداوندی تام 


۸ هایزر. «واعظ خستگی ناپذیر». 


٩‏ هالیدی, «نامه به انجمن زتان میسیون خارجی» اولین کلیسای پرسییتریان» ایندیاناپولیس» 
ایندیانا. نامد از مراغه فرستاده شده. اول دسامیر ۰۱٩۱۵‏ ص۰۱۵۹ 
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تسل را دگرگون کرده از هر حاظ آنها را تفییر دهد. " 


این حس تنثر نسبت به مسائل ايران و نادیده گرفتن مذهب ایرانیان شاید تا 
اندازه ای نشان دهد که چرا در تامه های او به ندرت از اوضاع مسحلی صحبت می 
شود. از سوی دیگر نامه های او به کسانی نوشته شده بودند که خرج میسیون را می 
پرداختند و بیشتر از هر چیزی به موعظة اجیل و گرویدن مردم به دین مسیح علاقه 
داشتند. مانند اغلب مکاتبات مسیونرها. خوانند؛ امروزی می تواند حدس بزند که 
گرتی نامه هایش را با علم به اینکه خوانندگان آن چه کسانی اند نوشته است. یکی از 
انگیزه های گرتی علاقه او به مسافرت بود. در سال ۱٩۹۱۶‏ چنین نوشت : 


در طی تقریباً ۳۴ سال. گذشته از سه بار مسافرت به آمریکا و سفرهای 
دیگر دربایی و زمینی, در هفت خانه در این شهر [تبریز] زندگی کرده ام و 
٩بار‏ تغییر مکان دادم. آیا عجیب نیست که روزگاری آرزری اصلی من این 
بود که در ایندیاناپولیس بانم و در میان همشهریهای خود زندگی کنم؟ 


آیا گرتی به امور سیاسی و اجتماعی علاقمند بود ؟ در اولین سفر خود به ایران 
از شهر تفلیس نوشت: «خبرهای ناهنجاری راجع به روسها شنیدیم ». و کلیمیهایی را 
که در اطریش, لهستان و روسیه دیده بود چنین تشریح کرد: مردان با «موهای فردار 
روی گرششان با قبای بلند. زنان شوهردار با کلاه گیس ۳ و پسرهای کوچك که 
درست مشل پدرشان لباس پوشیده بودند. »7 

حدود ۱۰ سال بعد راجع به قتل يك تاجر جوان ارمنی پرتستان در ارومیه به 
دست گروهی از طلأب مسلمان که معلمشان آنان را تحريك کرده بود. چنین نوشت: 
«قبل از کشته شدن به او اختیار دادند که بین مرگ و اسلام یکی را انتخاب کند؛ از 
مسلمان شدن امستناع ورزید.» و به جای اینکه این داستان را نمونة بدکرداری 
مسلمائان قلمداد کند. این طور ادامه می دهد: «وقتی راجع به مجازات بدون محاکمه 


۰ هالیدی, «نامه ها از ایران». ص۱۷۰. در اجیل ذکر شده است که حضرت مسیح لازار را زنده 
گوء 


۱ هالیدی. «تبریز- به انجمن زنان میسیون خارجی». اولین کلیسای پرسبیتریان. ایندیاناپولیس, 
۶ ژرئیه ۰۱۹۱۶ 


۲ هالیدی, نامه به «ایری عزیز». تفلیس ۱۷ اکتیر ۰۱۸۸۳ 
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و خشم کلاه سفیدان در آمریکا می خوانیم. احساس می کنیم که چیز زیادی برای 
گفتن نداریم .... قلب بدون روحانیت بشر در هر ملکتی یکسان است». از 
مشکلات وعظ در «هفت دیوان» در سال ۱۸۹۸ چنین شکایت کرد: 


اینجا کار کردن خیلی مشکل است. مردم اکشراً ارمنی هستند و این 
محل مرکز هدایت نقشه های انقلابی آنهاست. انقلابیون اکشراً سوسیالیست 
بوده. بعضی هرج و مرج طلب هستند. هر جا می روند خرابکاری از خود به جا 
می گذارند.۳ 


گرتی مکن است از حاظ اجتماعی آزادی طلب بوده باشد. ولی انقلاب دنیوی 
را مخالف کارهای میسیون خود می دید با نظر تحسین به انگلستان می نگریست و 
به روسیه اعتماد نداشت. در اوایل قرن چنین نوشت: 


وقتی انسان به چنین محلّی [تبریز] که از تقدن مسیحی بدور است وارد 
می شود انگلستان به عنوان عامل پیشرفت بشریت جلوه می کند. مخصوصاً 


چنانچه با روسیه مقایسه شود. مردم آمریکا خیلی کم راجع به روسیه اطلاع 
دارند - منظورم راجع به طبقة فرماتروا و انگیزة حکوستی است - بدین طاظ 
دربارة اثری که موفقیت و رشد روسیه در جهان خواهد داشت کاملاً در اشتباه 
هستند. حقیقت این است که روسیه به دوره تجدید حیات يا جنبش اساسی 
رسیده است. شاید هنوز از شاظ فکری و اخلاقی در قرن دهم است. من 
انگلوساکسونها را ترجیح می دهم. به خاطر اینکه بهتر آنها را درك می کنم. 
«پرها » باید از خود خجالت بکشند که فی دانند واقعاً به چه دسته ای تعلق 


۳ هالیدی. ۲۵ اوت ۱۸۹۳.(اشاره به تژادپرستان آمریکایی است.) 
۳ هالیدی, نامه به « اولین عزیزم». ۷۰ فوریه ۰۱۸۹۸ 
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۳ 
دارند. 


قرارداد سال ۱۹۰۷ روس و انگلیس, که ایران را بین دو منطقة تفود این دو 
کشور تقسیم کرد , و وقایع بعد از آن تا حدی علاقه گرتی به انگلیسها را کمتر کرد. 
گر چه از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که به آزادی مذهبی فرصتی داده بود خوشحال بود؛ 
معهذا احساس می کرد که «عالان دینی و مراجع مذهبی مرتجع قوی بوده, با هر نوع 
آزادی مذهبی مخالفت شدید داشتند. » گرتی همچنین از عوامل ضد یهود تزارها 
تنقید می کرد : «روسیه خود را مخالف این مردم [یهودیها] می داند» و معتقد بود 
که «کشوری که آنها را اذیت کرده, از بین ببرد. تباید انتظار رحم الهی داشته باشد, 
بلکه مجازات الهی نصیبش خواهد شد». در مورد همکاری با روسیه در ایران چنین 
می تویسد: 


باورنکردنی است که انگلستان نام نیکوی خود را چنین تیره کرده است. 
دیگرهیچ قدرت شرقی یا ملکت ضعیف به قول او اعتمادی ندارند. [سابقاً 
اغلب ناراحت می شدم که اروپایبان او را «انگلستان خائن» خطاب می کردند. 
ولی حالا دیگر حرفی ندارم چون حقیقت گویی را نی توان تهمت نامید. به 
نظر می رسد که [انگلستان] غرور و انتخارش را با چاههای نفت جنوب ایران 
معاوضه کرده؛ تا از طرف آلان خیالش راحت باشد. در واقع بدون شوخی می 
توان گت که مسئله سوزان روز مسئله نفت است.*" 


زمانی که جنگ شروع شد از موعظه برای سربازان روسی و انگلیسی که در 
ایران می دید لذت فراوان می برد و می نویسد: 


0 هالیدی, تبریز, ارل مه ۰۱۹۰۰ «برها» که از تسل مهاجران هلندی قرن هفدهم بودند؛ بر ضد 
فرمانروایی انگلستان و هسچنین بر ضد ازدیاد مهاجران انگلیسی درآفریقای جنوبی در اواخر قرن 
نوزدهم به شورش برخاستند. در زیان هلندی «بُر» یعتی «زارع» و در زبان انگلیسی در اصل جنبة 
توهین داشت. این گروه خود را آفریقایی فرنگی نژاد می دانستند و از نسل اروپایی بودند. جنگ پر 
(۱۸۹۹۱۹۰۲) فایشگر تنهایی انگلیس از نظر سیاسی بود و به آتش خصومت بین انگلیس و آلان 
(که آشکارا از برها حمایت می کرد) دامن زد و سبب شد که انگلستان به سمت فرانسه (۱۹۰۴) و 
روسیه )۱٩۰۷(‏ گرایش پیدا کند. بدین ترتیب یکی از دلایل شروع جنگ جهانی اول در سال ۱٩۱۴‏ 
به شمار می رود . 


۶. هالیدی, نامه به « آلیس عزیزم». خوی, ۲۳ قوریه ۰۱٩۱۴‏ 
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از کار یا سربازان خوشحالم: مخصوصاً سربازان روسی که آلانی صحبت 
می کنند و در مستعمره های از قبل تشکیل شده زندگی می کنند. این 
سربازان اغلب لوترن هستند... بعضی از آنها ایده های عجیب راجع به آمریکا 
دارند. ولی اکثراٌ علاقه مندند که بعد از جنگ در آمریکا زندگی کنند.۳ 


سربازان انگلیسی را بنام «پسرعموهای عزیز ما در لباس نظامی» خطاب می 
۳ 

به نظر می رسد که گرتی هالیدی زنی مسیحی. ماجراطلب از طبقه متوسط 
بود که زندگی خود را وقف موعظه انجیل و کارهای نيك در میان ایرانیان مخصوصاً 
در آذربایجان کرده بود. اگرچه در نامه هایش اغلب ذکری از مسایل سباسی روز 
نیست» معهذا زندگی او با مهمترین پدیده های قرن بیستم در ایران همزمان بود. 
ایکاش راجع به تغییرات پرآشوبی که آن زمان در ایران صورت می گرفت بیشتر 
نوشته بود تا عکس العمل او را نسبت به اتفاقات درك می کردیم. اظهار نظرهایش 
راجع به نقش روسیه و انگلیس نشان می دهد درحالی که طرفدار اصلاح در ایران 
پود» ادراکش از اوضاع در حال تغییر و تبدیل بود. 


بل‌هاکز " 


سارا (بل) شروود هاکز یکی دیگر از زنان بسیار مهم پرسبیتریان بود که 
فردريك ج. هایزر شرح میسیون او را در مقاله «وظیفه زنان برای زنان : بل شروود 


۷ اگرچه این نامه به اولین کلیسای پرسبیتریان ایندیاناپولیس, انجمن زنان میسیون خارجی به تاریخ 
۵ جولای ۱٩۱۶‏ است. در واقع مربوط به ۱٩۱۷‏ است؛ زیرا هالیدی می نویسد که «منظره بسیار 
عالی در یکشنبه ۲۵ مارچ. وقتی که هزاران سرباز ... با خوشحالی و سرودخوان به طرف کنسولگری 
روسیه رفتند ... اکثر آنها با يك دگمه قرمز یا روبان یا فکل. پرچم قرمز را حمل می کردند. می 
رفتند که به همیستگی با دولت جدید سوگند بخورند و از آزادی تازه یافته خیلی خوشحال بودند.» 


۸.هالیدی. «تامد ها از ایران». ص ۰۱۱۰ 


٩‏ نامه های بل هاکز در اجمن تاریخی پرسبیتریان محفوظ است. 
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هاکز و میسیون پرسبیتریان در شرق ایران» نوشته است. " بل شروود در سا ۱۸۵۴ 
در شهر بالستون اسپا در ایالت نیویورك متولد شد و با پنج خواهر و برادر در مزرعه 
پدر و مادرش بزرگ شد. تحصیلاتش را در آموزشگاه چسنات گروو در میلتون غربی 
(نیویورك) به اجام رساند و در سال ۱۸۷۵ از کالج الیر! فارغ التحصیل شد. بعد 
از هفت سال تدریس در مدارس مختلف در نیویورك. در سال ۱۸۸۳ هیثت میسیون 
خارجی پرسبیتریان او را به همدان فرستاد. در آنجا بود که با جیمز هاکز که کشیش 
بود و میسیون پرسبیتریان را در سال ۱۸۸۰ در همدان بنا کرده بود آشنا شد و در 
ظرف يك سال با یکدیگر ازدواج کردند. تا آخر عمر نیروی اصلی میسیون در همدان 
بود و هنگام اشغال ایران توسط انگلیسها در سال ۱٩۱۹‏ در اثر تیفوس در گذشت." 
کار اصلی او ادارة مدرسه دخترانة فیت هابارد بود. به علاوه اجیل را نیز وعظ می 
کرد. درس بهداشت می داد و سعی داشت که زنان ایرانی را به تصور خود از بندگی 
آزاد کند. به باور خود به دنبال موعظه کلمات مسیح بود , ولی عملاً ین کار او و 
آنچه که يك ناظر امروزی « آمریکایی مآب» می نامد تفاوتی وجود نداشت. هایزر 
نقل می کند که زنان در هسدان می بایست «در همه حال واقف باشند که چشمان 
کنجکا با دقت به اعمال و سختان شان توجه می کنند»." اگرچه وی از «سمبل 
درخشان» و الگو بودن شکایت داشت» معهذا مثل سایر میسیونرها از این موقعیت 
استفاده می کرد تا روش زندگی مردم را مطایق عقایدش دگرگون سازد." از کارش 
در مدرسه یهودی دختران همدان بعد از سال ۱۸۹۳ خیلی راضی بود , چون دختران 
جوان به فراگیری علم مشغول بودند و نه تنها به عنوان همسر مورد پسند قرار می 
گرفتند, بلکه بر نسل بعد هم تأثیر می گذاشتند. مانند سایر زنان میسیونر, بل هاکز 
وقت زیادی صرف دید و بازدید از زنان ایرانی می کرد-- بعضی اوقات بیش از ۱۵ 
دیدار در روز-- مخصوصا در مواقع جشنها از قبیل نوروز, عید فطر و عید پاك 
ارامنه. مقصود از اين دیدارها از بين بردن تعصب و برقراری دوستی با زنان ایرانی 


۰ «وظیفه زنان برای زنان: بل شروود هاکز و میسیون پرسبیتریان مشرق پرشیا ». پرسییتریانهای 
آمریکایی. مجله تاریضی پرسبیتریان, ۶۵: ۱ (بهار ۰0۱۹۸۷ صص ۰۷:۱۷ 


۱ آرتر جادسون براون. يك صد سا (نیویورك, ۰4۱٩۳۶‏ ص۵۰۱. 

۲ هایزر. «هاکز»: ص۰۱۱ 

۳ . توشته های هاکز. انجمن تاربخی پرسبیتریان, نقل از هایزر. ص۰۱۱ 
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بود و این فعالیتها از نظر میسیون با موفقیت تام رویرو بود." دید و بازدید شهری: 
به همان اندازه هم در دهات هم انجام می گرفت. در اصل این کار وظیفه مردان به 
حساپ می آمد. معهذا بل هاکز اولین سفر خود را در سال ۱۸۸۷ آغاز کرد؛ او و 
سایر زنان به مسافرت و موعظه خود تا تيمه او قرن بیستم ادامه دادند. هایزر نتیجه 
گیری می کند که این فعالیتها سبب شد هاکز با اوضاع ایران آشنایی بسیار پیدا کند 
و رنج و عذابی را که اکشر زنان ایرانی تحمل می کنند از نزديك ببیند. هاکز می 
نویسد: «دیدن تعداد زنانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند رقت انگیز است. بعضی 
وقت خود را صرف آراستن شکل و بدن زیبای خود می کنند و گروهی سخت مشغول 
کار هستند. » وی همچنین داستانی راجع به يك زن جوان مسلمان بازمیگوید که به 
طور مداوم از دست شوهرش کتك می خورد. بل که احساس ترحم و دلسوزی نسبت 
به این زن جوان داشت سعی کرد با خواندن قسمتهایی از اجیل که در مورد زنان و 
زناشویی بود ار را تسکین دهد ... زن جوان در جواب گفت : «پیغمبر شما به نفع 
زنان شما کار کرد -- پیغمبر ما این کار را نکرد. وقتی در دنبای دیگر با او روبرو 
شوم حسابی باهاش حرف دارم۰ »۳ 

علی رغم نتیجه گیری هایزر که «کسانی که اکثر زندگی خود را در خارج می 


گنرانند بهتدریج فرهنگ آن کشور را می فهمند». بل هاکز تا آخرین خظه از هریت 
غربی خود واقف بود." با وجود زندگی در ايران و قاس نزديك با مردم بل آگاه بود 
که هنوز در این محیط غریبه ای حساب می شود و ایرانیها او و سایر آمریکاییها را 
انرادی متفناوت می پندارند. در یکی از آخرین خاطراتش جمله ای را که در خیابان 
شنیده بود ثبت کرد: «فرنگی. فرنگی: نصف آدم است. »۳ 


۴ هایزر؛ ص۱۴. ذکر خاطرات هاکز ۱٩۱۲‏ (انجمن تاریخی پرسبیتریان) و گزارش هاکز, «وظانف 
انجیلی زنان برای زنان, همدان» ۰۱۹۱۵:۱۹۱۶ 


۵. هایزر. صصر۴ ۰۱۳.۱ نقل از «وظیفه زنان برای زنان», صفحات ۰۲ ۰۱۰ ۰۲۶۷ ۰٩‏ ۰۱۳ 
۳۶ .هایزر. «هاکز». ص۰۱۶ 


۷ . انجمن تاریخی پرسبیتریان, ۰۱۱۶ صص۸ .۰۱ 
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۴۳۸ 
مری پارك جوردن 


یکی دیگر از زنان پرکار و برجسته میسیونر در ایران مری پارك جوردن بود. 
کسانی که او را می شناختند هميشه با احترام فوق العاده از او یاد می کردند. بیش 
از ۴۰ سال به عنوان استاد در کالج البرز و نیز به عنوان رئیس کمیته موزيك 
کلیسای انجیلی در ایران کار کرد . گرچه «از خود فرزندی نداشت. ولی تام پسرهای 
مدرسه را از ته قلب دوست داشت» و خیلی از آنها در واقع او را «مادر خوانده» 
قلمداد می کردند.* 

مری ووزد پارك ۱٩‏ ژرئن ۱۸۶۷ در پاتز گروو در ایالت پنسیلوانیا متولد 
شد. پدرش چارلز اج پارك کشیش کلیسای پرستیبریان بود. در آکادمی وال کیل در 
شهر میدلتون, ایالت نیویورك تحصیل کرد . بعد از فارغ التحصیلی در اکادمی 
خصوصی ایستون در ایالت پنسیلوانیا, که وسيلة برادرش اداره می شد. به تدریس 
مشغول شد. در ایستون با همسر آینده اش, مرد جوانی بنام ساموئل مارتین جوردن 
که محصل کالج لافایت بود (متولد ۶ ژانویه ۱۸۷۱) آشنا شد. جوردن در سال 
۵ ازکالج لافایت و در سا ۸ از دانشکده الهیات دانشگاه پرینستون فارغْ 
التحصیل شد. همچنین دو درجه مافوق لیسانس از دانشگاه پرینستون (۱۸۹۷) و 
کالج لافایت (۱۹۹۸) دریافت کرد. در سال ۱۹۱۶ لافایت درجه دکترای الهیات به 
ار اعطاء کرد. مری پارك و ساموئل جوردن هر دو به هیثت مسیسیون خارجی 
پرسبیتریان درخواست فرستادند ر هیثت آنها را در ۲۱ مارس ۱۸۹۸ به کار در 
تهران منصوب کرد. در ۲۱ ژوئیه با یکدیگر ازدواج کرده. در ۱٩‏ سپتامبر با 
کشتی از نیويورك (از طریق لندن پاریس, استانبول و بحر خزر) به سمت ایران عازم 
شدند. دوم نرامبر ۱۸۹۸ به تهران وارد شدند و تا زمان بازنشستگی یعنی در سالا 
۱ همچنان به خدمت در میسیون مشغول بودند. از نقطة نظر مدارك ثبت شدذ 
تاریخی مشخص کردن کار مری جوردن خیلی مشکل است. چون همیسشه تحت 
الشعاح کار شوهرش بود که در واقع یکی از مشهورترین میسیونرهای ایران بود. 


۸ مهمترین منبع برای این تسمت نوشت؛ آرتر سی بویس, تحت عنوان «کالج البرز تهران و دکتر 
ساموئل مارتین جوردن بنیاد کننده و پرزیدنت» (دورانته/کالیفرنیا, ۱۹۵۴) است که علی پاشا صالح 
در همبستگیهای فرهنگی بین ایران رایالات متحده (تهسران. ۰)۱۹۷۶ صص ۰۱۵۵۰۲۳۴ آن را 
بازگفعه است. منابع دیگر شامل مطالب مربوط به وی در انجمن تاریخی پرسبیتریان است. 

۹ یادداشتهای هیثت میسیون خارجی که در کتاب صالح همبستگیهای فرهنگی» صص۰۳۲۳۱.۲۳۲ 
بازچاپ‌شده است. 


نیمه دیگر*۵۵ 


زرینسکی 


دکتر جوردن رئیس مدرسه پسرانه تهران و راهنمای توسعه دهنده آن در تبدیل به 
کالج البرز بود. " نوشته ها و کلمات دکتر جوردن خیلی بیش از نوشته های هسسرش 
منتعشر شده و باقیمانده است. معهذا ناظران معاصر کمك و همکاری مری را در 
میسیون به همان اندازه مهم قلمداد می کنند. به آسانی می توان صدای مری را در 
کلماتی که دکتر جوردن ادا می کرد شنید. در واقع دکتر جوردن اغلب گفته هایش را 
با عنوان «خانم جوردن و بنده ...» آغاز می کرد. امکان دارد که مری خود را عمداٌ 
کنار می کشید و بیشتر مواقع می گذاشت شوهرش سخنگوی هر دوی آنها باشد. 
مری حدود سه سال و نیم از شوهرش بزرگتر بود و زمانی که با هم آشنا شدند مری 
تدریس می کرد و دکتر جوردن دانشجو بود. طبق چندین منبع مولّق پیشرفتهای 
مری شامل موفقیتهای زندگی دکتر جوردن بود. خانم و آقای جوردن تیم درخشانی 
بودند که به تعلیم و تربیت آمریکایی در ايران برای مدت ۲۰ سال روشنی بخشیدند. 
اگر چه دکتر جوردن نویسنده مقالات و سخنگو در مجامع عمومی در ايران و آمریکا 
بود. ولی به تنهایی این کار را انجام فی داد. بعد از فوت سری در ۶ مارچ ۱۹۵۴ 
یادداشتهای هیثت میسیون خارجی پرسبیتریان چنین ذکر می کند: «مری شوهرش 
را [به فیشی] وصاحیه مطالیامی گرد-.ولی هدهع فانسند که ایوزپاگری رین 
القامه با ملایمت شوهر سرسخت خود را به راهی که باید برود راهنمایی می کرد.» * 
ویلیام م میلر که سالیان دراز از همکاران میسیوثر در تهران بود. به خاطر می آورد 
که: «خانم جوردن موجود شگفت انگیزی بود. در واقع قدرت پشت پرده حساب می 
شد. زن و شوهر با كمك یکدیگر مدرسه پسران را مشهور کردند. »" از آغاز 
ورودشان به تهران, علی رغم جدایی زنان و مردان در ایران؛ خانم و آقای جوردن 
تصمیم گرفتند که خانم جوردن جزو هیثت تعلیساتی مدرسه پسران باشد. معتقد 
بودند که زنان ایرانی باید باسواد باشند. می دانستند که به هیچ عنوان قدم اساسی در 
رسیدن به این هدف برداشته نخواهد شد مگر اينکه مردان ایرانی بفهمند که زنان باید 


۰ علاوه بر کتاب بویس راجم به « کالج البرز» در مورد ساموئل مارتین جوردن رجوع شود به یحیی 
ارمجانی, «سام جوردن و اخلاقیت انجیلی در ایران». در کتاب رابرت ج میلر (ویراستار) , هیجان 
مذهبی د رآسیا (انتشارات دانشگاه تکزاس) ۰۱۹۷۴ صص۲۳۰۳۶. ارمجانی شاگرد خانم و آقای 
جوردن در کالج آمریکایی تهران بود. بعد از اینکه مدرك عالی از آمریکا دریافت کرد با سمت استاد 
تاریخ به آنجا بازگشت. 


۵۱ یادداشت ای هیثت میسیرن خارجی, به نقل از صالح» ص۲۳۲ 


۲ مصاحبه تاریخ شفاهی, ۱۷ ژانویه ۰۱۹۷۹ ص۰۴ انجمن تاریخی پرسبیتریان. 
نیمه دیگر*۵۶ 





زرینسکی 


باسواد باشند. " با این هدف مشخص بود که مری پارك پسران ایرانی را تعلیم می 
داد تا وقعی که به سن ازدواج رسیدند خوانتار زتان تحصیلکرده باشند. مری استاد 
انگلیسی و موسیقی بود. طبق گفته آرتر بویس, که از دوستان و همکاران قدیمی 
آنپا بود. مسری چنان در تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم موفق بود که وزارت 
فرهنگ ایران او را به عنوان مشاور کتابهای انگلیسی استخدام کرد." علاوه بر این 
مری آواز و سرود خواندن را در کلیسا, کلاسهای موزيك و برنامه های مخصوص را 
به ایرانیان تعلیم داد. یکی از آهنگهایی که از موسیقی غربی به موسیقی ایرانی 
تبدیل کرده بود » به اسم «خاك ایران», تقریباٌ به صورت سرود ملی در آمد." علاوه 
بر اين به عنوان همسر مدیر مدرسه و بعدها به عنوان همسر پرزیدنت کالج در منزلش 
در محیط مدرسه «به روی پسران کالج برای صرف چای و بازیهای مختلف و کلاسهای 
یکشنبه همیشه باز برد.»" بدیهی است که زندگی خانوادگی او بیش از هر زن 
مسیحی دیگر به عنوان الگوی زندگی خانوادگی مسیحی تلقّی می شد. در آغاز 
اقامتش در تهران خبرنگاران آمریکایی از اینکه چند خدمتکار در منزل داشت انتقاد 
می کردند. در جواب آنها مری توضیح می داد که «شرایط ایران با آمریکا نرق 
داشته, عقب افتاده تر است و در نتیجه کار منز مشکل تر بوده. وقت بیشتری می 
گیرد و داشتن خدمتکار در ایران خیلی عادی و معمولی تلقّی می شود. » به علاوه: 
«به عنوان يك میسیونر وقتش با ارزش تر از آن بود که فقط به آشپزی بپردازد ».۷ 
گو اینکه بیشتر وقت خود را صرف تعلیم دانش آموزان پسر می کرد معهذا وظایفی 
را هم که صرفاً مربوط به زنان بود متقبّل می شد. يك بعد از ظهر در هفته مهماندار 
جلسف زنان در « کانون بانوان میسیون» بود. طبق گفته آرتر بویس در این جلسات 
زنان ایرانی مری جوردن را تشویق می کردند که به کارهای نيك خود در مدرسه 
پسران ادامه دهد زیرا «تا مردان تغییر نکنند کاری از دست ما بر نمی آید». بویس 
گزارش می دهد که «محصلین معمولاً در مورد انتخاب همسر [از او] راهنمایی می 


۷ -ارتجانی: فجوردن» هی ۳۲ 


۴ نظرية بویس را ارسجانی نیز تأیید می کند: «چند نسل از محصلین که تحت تعلیم او بودند 
معتقدند که اين خانم یکی از مهمترین معلمین تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم برد »۰ «جوردن»۰ 
صص ۰۳۲۰۳۳ 


0 یادداشتهای هیئت میسیون خارجی: به نقل از صالح. ص۲۳۷. 
۶همانجا . 
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9۸ 
خواستند. » 


از موقع ورودش به تهران در سال ۱۸۹۸ تا موقع خروجش از ایران» زمانی که 
حکومت رضاشاه در سال ۰ مدرسه را ملی کرد. مری جوردن نقش مهمی در 
تاریخ کالج البرز بازی کرد. اگر قبول کنیم که مدرسه البرزنقشی اساسی و مهم در 
تعلیم و ترببت گروه نخبه و برگزیده بازی کرده. می توان گفت که مری جوردن مادر 
این گروه برگزیده است. ایا طرفدار زنان پود ؟ یحیی ارمجانی معتقد است که مری 
جوردن و شاید تام میسیونرها طرفدار زنان بودند. «میسیونرها به هر کجا که می 
رفتند تساوی بین زن و مرد را موعظه می کردند. » تقریباً ام محصلین اين جمله را 
از حفظ می دانستند: «هر کشوری به نسبت سطح معلومات زنان آن کشور رشد می 
کند. » تام شاگردان مجبور بودند انشایی راجع به اين موضوع بنویسند. " اگرچه 
شخص مبارزه طلبی به سبك امروزی در مورد تساوی حقوق زنان نبود ۰ معهذا در 
مورد تغییر ایران از طریق «انقلاب مشبت» در جهت مسیحیت پروتستان و قدن 
مادی آمریکایی با شوهرش همعقیده بود. " به نظر می رسد که در ایران اوائل قرن 
بیستم مری جوردن طرفدار تساوی حقوق زنان بود و به طور جدی زنأن ایرانی را 
تشویق می کرد که رابطة خود را با رسوم قدیمی و گذشته قطع کنند. به همین نحو 
وقتی در اواسط ۰ شایعه رفع حجاب بوسیله رضاشاه را شنید چنین نوشت: 


در سالهای اخیر حجاب بیرونی باعث جلوگیری از پیشرفت و تعلیم نبوده 
است ... اگرچه به عنوان سمبل جهالت» بردگی و توهین به مردان ایرانی برخی 
از آن تنفر داشتند. یکی از سرکردگان نهضت آزادی زنان اغلب می گفت: «ما 
مشفغولیم تا حجاب جهالت و خرافات را از بین ببریم وگرنه رفع چادر چندان 
اهمیت تدارد: 4" 


۸ بویش».ض ۰۷۰۰ 

۰۳۲.۳۳ ارمجانی» «جوردن». صص‎ ٩ 
۰۳۴۷۰۳۵۳ جوردن. «انقلابات». صص‎ ۰ 
دنیای‌سلمان. ۰۱۹۳۵ ص۳۰۱.‎ ۶۱ 
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آنی استاکینگ بویس" 


شاید بعوان آنی وودمن استاکینگ بویس را یکی از فوق العاده ترین زنان 
میسیونر آمریکایی در ایران دانست. مادر بزرگ و پدر بزرگش - از طریق پدری - 
به عنوان میسیونر برای مسدت ۱۷ سال در ایران کار کردند. پدرش: ویلیام آر 
استاکینگ, کشیش شهر ویلیامزتان در ایالت ماساچوست. در ایران متولد شده بود و 
در سال ۱۸۷۱ با همسر اولش, هریت ای لایمن؛ به عنوان میسیونر به ایران برگشت. 
بعد از مرگ هریت لایمن؛ ویلیام با ایزابلا بیکر که از سال ۱۸۶۸ در ایران میسیونر 
بود ازدواج کرد. ثمرة این ازدواج آنی وود استاکینگ بود, که در ۷ ژانویه ۰۱۸۸۰ 
بعد از اينکه پدر و مادرش از کار میسیوتی در ایران دست کشیده بودند, در شهر 
وسکاست در ایالت مین متولد شد. 

بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان ویلیامزتان در ایالت ماساچوست و کالج 
ولزلی (سال ۱۹۰۲) آنی استاکینگ برای مدت چهار سال در آلبانی (نیویورك) به 
عنوان منشی کار کرد . در سال ۱٩۰۶‏ هیثت میسیونر خارجی پرسبیتریان او را برای 
اعزام به تهران انتخاب کرد. در تهران اکثرً به دختران ارامنه و مسلمان در «مدرسه 
انجیلی ایران» درس می داد و بعدها مدیر این مدرسه شد. در اولین دوره اقامت در 
ایران با معلم جوانی بنام آرتر کلیفتون بویس در تتریته آمریکایی اشنا شتد: "ازتر 
پتویسی :دز سنا ۰ تهران را ترك کرد تا به تححصیلاتش ادامه دهد" و به هنگام 
اولین مرخصی اش در آمریکا )۱٩۱۳۱۹۱۵(‏ آنی استاکینگ و آرتر بویس در ۲۴ 
مارس ۱۹۱۴ ازدواج کردند. در سال ۱۹۱۵ این زیج میسیونر به تهران برگشتند. 
آرتر پویس معاون کالج آمریکایی تهران شد و آنی استاکینگ بویس نیز به تدریس 
مردان در همان کالج مشفول گردید. آئی جلساتی نیز برای زنان مسلمان ترتیب می 
داد و مرتب در منازلشان از آنها دیدن می کرد." آنی بویس وقت قابل ملاحظه ای 


۲ پرونده بایگانی بریس در انجمن تاریخی پرسبیتریان شامل خلاصه مداركه شغلی است که در زمان 


بازنشستگی او در سال ۱۹۴۹ درست شد. 


۲ . مترلد ۲۳ سپتامبر ۱۸۸۴ در شهر ترسکالا (ایلی نوی , لیسانسیه از کالج لافایت» ایستون 


ایالت پتسیلوانیا (سال ۰0۱٩۰۷‏ 

۴. فوق لیسانس دانشگاه ایلی نوی ۱۱٩۱؛‏ دکترا دانشگاه شیکاگو ۰۱۹۳۵ 

۵ . انجمن تاریخی پرسبیتریان, آنی استاکینگ بوبس؛ ارمجانی. «جوردن» ص۰۳۲ 
نیمه دیگر*٩۵‏ 
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صرف خدمت در مدرسه دخترانه ایران بیتل می کرد . " در سال ۱۸۷۴ ايران بیعل 
اولین مدرسه دختران مسلمان در تهسران بود که به نظام غربی اداره می شد. هدف 
میسیون این بود که ماد تحصیلی که تدریس می شد «شبیه مدرسه پسران باشد.» 
از جمله مسئولیتهای بویس یکی ادارة مجله عالم نسوان بود که بعد از جنگ جهانی 
اول توسط انجمن فارغ التحصیلان مدرسه ایران بیتل منتشر می شد. و در واقع 
میسیون آن را «قدرت اصلی در ارتقاء زنان ملکت» قلمداد می کرد. یخیی ارمجانی 
می نویسد که «به مدت ۱۲ سال این تنها مجله عمده ایرانی ویژ؛ ارتقاء زنان ایرانی 
بود. مطالعه صفحات عالم نسوان درهر نوع تحقیقی مربوط به پیشرفت زنان در 
ایران از واجبات است. »" آنی استاکینگ بویس که تألبفات زیادی داشت هميشه به 
نام خانوادگی خود می نوشت و نوشته هایش به آشکار نشان می دهد که او وظیفه 
میسیونی خود را ایجاد آزادی بیشتر برای زنان می دانست. مثلاً در سال ۱٩۳۰‏ در 
مقاله ای که راجع به «زنان مسلمان در پایتخت ایران» نوشته بود پیشرفت زنان 
ایرانی را در فرار از حجاب. پوشیدن لباس غربی» دسترسی به محیط عمومی و 
پیشرفت در فرهنگ مدرن چنین توضیح می دهد: «معنی رفع حجاب کنار گذاشتن 
چادر. و ظاهر شدن با روی باز و لباس اروپایی در محل عمومی بود. » در اواخر سال 
۸ می نویسد: 


دو سه نفر از بانوان و حدود نیم دوجین دختر دانش آموز شهامت این را 
داشتند که با وافقت خانواده شان ایکار را اجام دهند. .۰ اث مهم ین امر 
در آینده این است که خیلی از دختران جوانی که سن ۸ و ٩‏ سالگی را پشت 
سر گذاشته اند یا حتّی به سن بالاتر رسیده اند هرگز چادر به سر نکرده انده 
البته به طور طبیعی به سوی آزادی رشد کردن راه دلخواه است. 


بویس تصدیق می کند که زنان مسیحی به دلیل اينکه تعدادشان کم بود نقش 
برجسته ای را در این تغییرات پازی نکردند. ولی افتخار می کند که : 


دختران مدرسه مسیحی از اولین گروهی بودند که حجاب را برداشتند. 
يك خانم اصفهانی با عزم راسخ به هیچوجه به دخترانش اجازه نداد که دیگر 


۶ نام این کالج بعدها که ارثیه زیادی از مارگارت سیج به مدرسه رسید تبدیل به کالج سیج شد. 


۷ براون. بكك حد سال. صص ۴۹۸۴۹۹ گزارش سالیانه برسیل؛ جین دولیتل مدیر مدرسه 


۸۱۰ انجمن تاریخی پرمبیتریان؛ ارمجائی «جوردن»» ص۳۲ 
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چادر سر کنند .... و وقتی پلیس از او بازجویی کرد با صراحت تام جواب داد 
«ما مسیحی هستیم: چرا باید دخترانم صورتشان را بپوشانند؟» و [نتیجه 
می گیرد] از آنجا که عالم مسیح در ایران گسترش می یاید. در زمرذ پیروانش 
زنان خوش قلبی پیدا خواهند شد که با علاقه. حوصله و فداکاری خواهران 
خود را به سوی آزادی کامل که هدیه حضرت مسیح به نسل بشر. حتی زنان 
مسلمان است؛ راهنمایی خواهند کرد 
آنی استاکینگ با میسیون همعقیده بود که «اگر دختران با غرافات و جهالت 
بزرگ شوند. صفای اجتماعی و پایه ثابت برای کلیسا وجود نخواهد داشت. »" او 
زندگی خود را وقف از بین بردن شبطان خرافات و بنای يك پایه ثابت برای اجتماع 
ایران و کلیسای ایرانی کرده بود. 


خاقه 


بانوان میسیونر پرسبیتریان میراث آمیخته ای از خود به جا گذاشتند. انگیزة 
آنها آشکارا حول مسائل دینی دور می زد, همانطور که در احیای مذهب در آمریکا 
در قرن نوزدهم شرح داده شد. " آرزوی اين زنان میسیونر این بو که کلمات حضرت 
مسیح را موعظه کرده: ايران را به دین مسیحیت. پروتستان گرایانده. در دوباره 
ساژی ابران به سباف آمریگای مدزن گماه گنند. معبهلذا هنافطور که ارسجاتی اشاوه 
کرده است: 


تأثیر میسیوترها پر مردم ایران از جهت تغییر دین نبود . بلکه از طربق 
کار برد صقاته و اخلانیات مسیحی بود . میسیونرها علمدار تغییر بودند و 
قلباً علاقمند بودند که ملکت را از طریق دین تغییر بدهند» ولی می دانستند 


۶۸ دنیای‌مسلمان. ۰۱٩۳۰‏ صص ۰۲۶۵۰۲۶۹ 
٩‏ براون. ص۴۹۸. 


۰ رجوع شود به جان ك فربنك (وبراستارا. اقدام مهم میسیونرها در چیین وآمریکا (کمبريج» 
۴ ) به ویژه: ویلیام آر هاچینسون. «میسیون و مدرنیزه کردن: تحقیق آزاد برای مسیحیت قایل 
صدور. ۰0۱۸۷۵۰۱۹۳۵ صص۰۱۱۰-۱۳۱ 
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که این کار غیرمکن است. بنابراین به تغییر طرز تفکر جوانان از طریق دانش و 
معرفی ارزشهای جدید راضی بودند. مقصود از اصول اخلاقی مسیحی 
مجموعذاین اززش هاست:! 


میسیونرهای قرن نوزدهم اثر اجتماعی کمی بر ایران به جا گذاشتند. با 
ازخود گذشتگی و تأثیری که احتمالاً بر زندگی فردی داشتند, به نظر می رسد که 
کوششهای آنها بیشتر روی اقلیتها و در شهرستانها دور می زد. بر نسطوریان اثر 
فوق العاده ای داشتند. ولی بیشتر آن جماعت در جنگ جهانی اول از بین رفت, ۳ 
فارغ التحصیلان مدارس جدید آمریکایی در زمرة اولین طرفداران حقوق زنان در 
زمان انقلاب مشروطیت )۱٩۰۵:۱۹۱۱(‏ و مابین سالهای ۱٩۲۰‏ و ۱٩۳۰‏ بودند. 
گرتی هالیدی و بل هاکز هر دو از زنان پرکاری بودند که از طریق گفتارهای جدید 
مسیحی در زندگی ایرانیان تأثیر گذاشتند. معهذا مدارك تاریخی که هفتاد سال بعد 
از مرگ آنها باتیمانده نشان فی دهد که با اتفاقات مهمی که در آن زمان در ایران رخ 
می داد رابطه ای داشتند. میسیوترهای قرن بیستم. خصوصاً مری جوردن و آنی 
استاکینگ بویس, بیشتر با وقایع سیاسی و تغبیرات اجتماعی ایران آشنایی 
داشتند. " جوردن و بویس با آگاهی در مرکز اصلی اتفاقات در پایتخت ملکت و در 
مان مردان طبقه بالا کار می کردند. و معتقد بودند که در اجتماعی که مردان 
فرمانروا هستند. سریع ترین راه پیشرفت برای زنان در این است که به مردان تلقین 
شود که طالب همسران مدرن و تحصیلکرده باشند. در به وجود آوردن گروهی از زنان 
مدرن و نخبه ایران نقش مهمی داشتند. 

زان میسیونر مشول مدریزه کردن رن بدند و مخصوصاً سعی داشتند که 
زندگی سنتّی ایران را به سبك زندگی مدرن آمریکایی تغیبرشکل دهند. در تقاضای 
روزافزون ایرانیسان برای تحصیلات جدید و طب غربی نقش داشته: تا حدی این 
خواستها را برآورده می کردند. ولی معمولا با سایر کوششهای غرب (انگلستان. 
روسیه. فرانسه؛ و آلان) و کوششهای دولت ایران در رقابت بودند. فعالیتهای 


۱ جرردو هط ۲7 

۲ جرزف. نسطوریان. علاوه بر مطالبی که برسیله جوزف استفاده شده. انجمن تاریخی پرسییتریان 
شامل مطالب زیادی مربوط به میسیون در ارومیه می باشد به انضمام مطالبی راجع به سالهای 
رن هنن ۱ 

۳ زرینسکی: «فرهنگ پرسییتریان آمریکایی در زمان جنگ در ایران». 


نیمه دیگر*۶۲ 








پرانرژی؛ غنی و سخنرانیهای واضح آنها به از بين بردن رسوم رایج جامعه ایرانی کمك 
کرد. به جای اینکه رابطه ای بین اجتماع ایران و اوضاع مدرن برقرار کنند. خواستار 
واژگونی رسومات بودند. ولیکن میسیونرها همچنین به برقراری رابطه آمریکا با 
سلطنت پهلوی در ایران كمك کردند. به خاطر موفقیت میسیوئرها در ایران تا قبل از 
رال ۱٩۴۲‏ تا حد زیادی به نظر می رسید که آمریکا قدرت سومّی در ایران بود که 
تعادل بین انگلیس و روس را حفظ می کرد. ایران قبلاً خود را به قدرتهای سوم 
دیگر نزديك تر کرده بود. و گرمی روابط بین ایران و آلان سیب شد که در اوت 
۴۰۱ انگلیس و روس به ایران حمله کردند. کوششهای اولیه ایران برای جلب توجه 
آمریکا به امور داخلی ایران در دولت آمریکا بی اثر بود (سفر مورگان شوستر و 
میلسپا و واگذاری امتبازات نفتی به استاندارد و سینکلر). معهذا بعد از جنگ 
جهانی دوم؛ ایالات متحده رابطه محکمی را با دولت شاه برقرار کرد. اين رابطه بعد 
از سرنگونی دولت مصدق توسط دولت آمریکا در اوت ۰۱۹۵۳ توسعه پیدا کرد. که 
در واقع نتبجهة کارهای مثبت میسیونرهای پرسبیتریان در قرن نوزدهم و اوایل قرن 
پیستم بود. با تشدید جنگ سرد و گرفتاربهای اقتصادی آمریکا در ایران بعد از سال 
۳ از نفوذ میسیونرهای پرسپیتریان در بین مأموران دولتی آمریکا کاسته شد. 


تیجه‌دیگ ۳۳۳ 


مهدخت صنعتی (دولت آبادی) 


رهرگز غیرد آنکه دلش زنده شد به عشق» 


صدیقه دولت آبادی هفتمین فرزند حاج میرزا هادی پس از شش برادر در 
اصفهان در سال ۲سمیلادی به دنیا آمد. تعصیلات عربی و فارسی را نزد شیخ 
محمد رفیع طاری و دروس دورة متوسطه را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. 

صدیقه در سال ۱۹۰۲ میلادی با دکتر اعتضادالکما ازدواج کرد. از این 
پیوند هرگز فرزندی به وجود نبامد و در سا ۱ مبلادی به علت اختلافاتی؛ 
منجمله مخالفت اعتضادا حکما با معاشرتهای اجتماعی همسرش و دوستی نزديك وی 
با زنان روشنفکر دیگر اصفهان؛ به جدایی انجامید. او پس از مرگ مادر و پدر؛ از 
دو خواهر کوچکتر از خود که حاصل ازدواج مجدد پدر بود ؛ سرپرستی کرده آنها را 
چون فرزندان خود پرورش داد. وین در ستال ۱۹۱۷ میلادی در اصفهان اقدام به 
گشودن دبستانی برای دختران به نام «مکتبخانة شرعیات» نود. در ضمن سال بعد 
دست به تأسیس انجمنی به نام «شرکت خواتین اصفهان» زد که فعالیتهای این انجمن 
در چگونگی تعلیم و تربیت زنان تأثیری مثبت داشت. 

از خاطرات آن ایام نقل می کنند که برادر ارشد ایشان حاج میرزا احمد هر ماهه 
در منزل مسکونی اش جلسات روضه خوانی بر پا می کرده و واعظین بر سر منیس 
رفته: برای شنوندگان وعظ می کرده اند. روزی که صدیقه هم جزو مستمعین بو 
یکی از وعاظ نسبت به زنان بی احترامی می کند. ایشان با اينکه مهمان برادر بودند 
و از جوٌ و محیط پرتعصب اصفهان به خوبی آگاه. از بین مردم برخاسته و از واعظ 
می پرسند: «مگر تو خودت مادر نداری که نسبت به زنان اين گونه اهانت روا می 
داری؟ » سپس دستور می دهند یکی از نوکرها سخنران را از منبر فرود آورده. از 
ادامة حرف او جلوگیری کند. طبیعتاً بین برادر بزرگتر که از علما و روحانیان شهر 
اصفهان بوده و خواهر که به نصایح محتاطانذ او وقعی نگذاشته بیش از يك سال 
کدورت پیش می آید و این دو از همصحبت شدن با یکدیگر گریزان بوده اند. برادر 
دیگر او حاج میرژا علی محمد دولت آبادی, لیدر حزب محافظه کار اعتدالیون؛ در 


۱. «هرگز غیرد آنکه دلث نده شد به عشق ثبت است د: یده عالم دوام ما» از ش الد 
یرد 3 عسی ر جرب 9 راسیج ین 
سعدی‌است. 


تیه دیگ ۶۴ 





انقلاب مشروطه نیز پیوسته به عنوان اينکه زمان مساعد نیست خواهرش را از ادامة 
فعالیتهای اجتماعی منع می کرد. 

صدیقه خانم امتیاز نخستین نشرية خاص زنان در اصفهان را در فروردین ماه 
سال ۱۹۱۸ میلادی به نام زبان زنان از وزارت معارف آن زمان تقاضا کرد. در پاسخ 


به درخواست وی متازالدوله وزیر معارف وقت؛ نوشت: 


امتیاز مجلة زیان زنان صادر و ارسال - ولی ناگزیرم تذکر بدهم چون 
او نامه ایست که بنام زنان منتسشر می شسود و اتقدامسات بانوان در هر 
کشورذیقیمت می باشد اگر می توانید این طفل نوزاد را پایدار کرده. تا به حد 
رشد برسانید. در انتشارش کوشش کنید. والا این اقدام را به وقت موافق تر 
موکول و زبان زنان را در شهر آزادتری به چاپ پرسانید. زیرا که ضرر يك قدم 
عقب افتادن بیش از دو قدم جلو رفتن است." 


دولت آبادی در نشریه زبان زنان در این مورد می نویسد: 


روح معارف پرستی مرا تقویت کرده, بر آن داشت که بدون اندیشه و 
هراس مدرسة سیاری بوجود بیاورم و چون نسخة طبیب به بالین بیماران خانه 
نشین و بیکار بفرستم تا در حد امکان به بیداری و هوشیاری زنان مدد شده 
باشد." 


نشریةً زبان زنان ماهی دو شماره به قطع وزیری منتشر می شد و در شمارة 
۱ سال دوم مورخ ۳ صفر ۱۳۳۹ هجری چنین می خوانیم: 


یکی از راههایی که اسباب بیداری ملت پاکدامن ایران را فراهم می سازد 
نطق و نگارش وطن پرستان واقعی ملکت است. بیداری قوم. افزار محافظ 
استقلال وطن می باشد. سه گروه مستبدین, دزدان و دشمنان ایران همه دارای 
يك روش هستند. البته مستبدین بر ضد آزادیخواهان و دزدان بر علیه پاکان و 
دشمنان به نابودی وطن پرستان کوشش دارند. یقیناً این سه جمعیت از حیث 
زور و پول و میادین قوی و توانا می باشند. بزرگترین کوشش اینان عسوام 


۲.از پروند؛ مخصوص به مکاتبات با وزارت معارف. از اسناد شخصی. 
۲ زیان‌زنان. شماره ۳۰۳۱ صفر ۰۱۳۳٩‏ ص۰۱ 


نیمه دیگر*۶۵ 


فریبی است و هميشه سعی دارند عوام چشم و گوش بسته بانند و افکار سران 

ملت آزادیخواهان و وطن پرستان نه از راه نگارش و نه از طریق نطق میدان 

پیدا نکند و هميشه در رعب و فشار خفه و خاموش افتاده باشند تا خودشان 
۴ 

بعوانند که ناحق را حق جلوه بدهند. 


او مجله را فقط برای بیداری خواهران و مطلع کردن زنان از حقوق شان به کار 
نمی گرفت. بلکه در مخالفت با قرارداد ۹ میلادی انگلیس در زمان نخست 
وزیری وثوق الدوله نقش مژثری بازی کرد . بدین معنی که گروهی از طرفداران وثوق 
الدوله که در پستخانه معحصن شده وبا پول قونسلگری انگلیس در اصفهان تغذیه 
می شدند. از احمد شاه تقاضای امضای قرارداد را داشته اند. تا اينکه زیان زنان 
منتشر می شود و در مقاله ای خطاب به آنها و سایرین مضار قرارداد را شرح می 
دهد. یکی از اهالی اصفهان درحالیکه این شماره از مجله را در دست داشته. به 
پستخانه. محل تحصن آقایان می رود, و اظهار می دارد نویسنده این مقاله نه می 
خواهد وکیل بشود و نه وزیر. سپس با صدای بلند عین مقاله را برای مردم می 
خواند. دیری نی پاید که چادرها جمع شده. و مردم که از اصل قضیه باخبر می شوند 
دنبال کار و زندگی خود رفته و مسئلة تحصن خاقه می یابد. این هشدار به مردم و 
تأثیر آن برای مجله به قیمت گزافی قام شد. زیرا زیان زنان به دستور دولت سپهدار 
اعظم و حکومت سردار محتشم بختیاری به جرم «در فشانی» از ز طرف حکومت 
اصفهان توقیف شد. قبل از آن. چنانچه از ز مطالب نشریه برمی آید. مدت دو هفته 
محل اقامت سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه هر شب در مسحاصره بود » دزدان و 
تابکاران از ایجاد رعب و سنگ پراندن به شيشه ها و حتی فرستادن مردان ناشناس در 
نیمة شب خودداری ی کردند." 

صدیقه دولت آبادی پس از تعطیل شدن زبان زنان به تهران آمد و بار دیگر 
زبان زنان را به صورت مجله در تهران با قطع وزیری در ۲۲ صفحه به طور ماهیانه 
تشر گیر3» وی در همین ایام (۱۹۲۱ میلادی) در تهران شرکتی به نام «انجمن 
آزمایش بانوان» تأسیس کرده: به کمك خانم درة العالی همکار سابق وی در انقلاب 
مشروطه در جنبش علیه استفاده ازکالاهای خارجی مجدانه شرکت می ناید. 


۴.همانجا. 
۵. محمد صدر هاشمی, تاریخ جرائد و مجلات ایران (اصفهان: انتشارات کمال» چاپ دوم. ۰0۱۳۶۳ 
ص ۸. 

نیمه دیگر*۶۶ 





همزمان با این فعالیتها در تهران نیز دبستانی برای دختران بی بضاعت به نام 
«ام الدارس» باز کرد و مدیریت آن را به یکی از دوستان هسفکرش به نام «درتاج 
درخشان» سپرد. این بار انتشار مجله زیان زنان را به منظور پیشبرد مقاصد «انجمن 
آزمایش بانوان» از سر گرفت. 

در فروردین ماه ۱۳۰۱ شمسی خانم دولت آبادی از راه کرمانشاه؛ بغداد؛ 
بیروت. و حلب به آلان رفته. در کنگره بین الللی زنان در برلین شرکت کرده. سپس 
عازم پاریس شد. وی ابتدا در کالج شبانه روزی زنان عصلصنع۳ ۳6016 به آموختن 





دوره سه سالة تعلیم و تربیت پرداخت و پس از طی این دوره به سورین رفته: از این 
دانشگاه موقق به اخذ لیسانس در رشت؛ تعلیم و تربیت شد. در نامه ای که در اين 


دوران برای شوهر خواهر خود عبدا سین صنعتی زاده نوشته چنین آمده است: 


۱٩۲۴ فوریه‎ ٩ 
راجع به کتاب تاریخ صنعت [که] چندی پیش عرض کردم؛ آیا اقدامی‎ 
فرمودید؟ خیلی لازم است که اطلاعات کامل به من بدهید. در جراید فرانس‎ 
راجع به من خیلی چیز می نویسند و حقیقتاً من برای اینها انترسانم. هر روز‎ 
وقت ندهم چونکه ندارم و بهتر از هر چیز گذراندن وقت را به تحصیل می دانم‎ 
ترجمة یکی از مقالات راجع به فایش را دادم در مجلة «پاری سوار» چاپ‎ ۰ 
کنند و خیال می کنم خوب واقع بشود. پس از چاپ آن از قام مندرجات راجع‎ 
به من و ایران و مقالات خودم از هر يك یکی برای شما خواهم فنرستاد.‎ 
ایرانیانی که اینجا هستند و هم فرانسویان که ایرانی حرف می زنند و دوستی‎ 
تام با ایران دارند می گویند شما کارهای غضریب می کنید. این کارها کار‎ 
سفارت است که اخبار ملی ایران را منتشر کند و امتعة ایران و جنبش ملی را‎ 
در جراید اطلاع بدهد که تاکنون از آنجا يك صدا هم نشنیده ایم. خیال می کنم‎ 
اگر ایرانیان تاکنون هر يك به وظایف خود در خارج عمل کرده بودند حالا ایران‎ 

خیلی شأن و مقام نزد خارجی ها داشت." 








در نامه دیگری به همین شخص در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱٩۲۴‏ می نویسد: 


صدیقه دولت آبادی 


مقاله ای راجع به تجارت ایران و فرانس نوشتم. در مجلة و [ناخوانا]» 


نامه های خصوصی. 
نیمه دیگر*۶۸ 
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چاپ کردند. اولاً آنقدر مطبوع بود که دو بار چاپ کردند و هم دویست فرانك 
پرایم فرست‌ادند و هم روی آن مقاله جراید دیگر خیلی حرف زدند و تعقیب 
کردند. ذکاءالدوله [فروغی] می نویسد متالة شما دست به دست در سویس 
می گردد و همه به ما ایرانیها تبريك می گویند. 

افسوس که فرانسه نمی دانید والا یکی به شما می فرستادم. اگر چه فقط 
يك نسخه دارم.؟ 


صدیقه در سال ۱۳۰۶ شمسی مطابق ۱٩۹۲۷‏ میلادی در کنگرة بین امللی 
زنان در پاریس به نایندگی زنان ایران شرکت کرده. نطق موثری ایراد کرد و بالاخره 
اواخر همان سال با يك دنبا امید به خدمت به ایران بازگشت. از هنگام بازگشت به 
ایران وی بدون حجاب به فعالیتهای فرهنگی. اجتماعی. مشفول شده. پیشگام 
مبارزه به منظور رفع حجاب بود. در مهر ماه ۱۳۰۷ شمسی به سمت نظارت 
تعلیمات نسوان در وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه به کار گمارده شد. 
سال بعد به مدیریت تفتیش کل مدارس نسوان منصوب شد. 

در ۱۷ دیماه ۱۳۱۴ هنگامی که رضاشاه در دانشسرای عالی رفع حجاب را 
اعسلام داشت: از دولت آبادی به عنوان بانوی بی حجاب دعوت شد که در آن مجمع 
حضور به هم رساند. در همان سال از طرف معارف حکمی برای ایشان صادر شد که 
برای تنویر افکار به قم مسافرت کند. در آن هنگام مرحوم شیخ عبدالکريم حاثری 
مرجع شیعیان در قم بود. در مجلسی که ایشان هم حضور داشتند دولت آبادی مردم 
را به برداشتن حجاب ترغیب می کند. گروهی از بانوان هم در همان سجلس بدون 
حجاب شرکت می کنند. از این گردهمایی در روزنامه های آن زمان تصویری در دست 
است که بعداً نیز در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید.* 

سال بعد روز ۱۷ دی خانم دولت آبادی اولین سالگرد رفع حجاب را در منزل 
خود جشن گرفت و از فرهنگیان و روزنامه نگاران دعوت کرد که این روز را گرامی 
داشته. حرمت آزادی را حفظ کنند. ریاست «کانون بانوان». که ازعمرش تا این زمان 
دو سال می گذشت. به عهدة خانم هاجر تربیت بود ؛ ولی پس از این محفل به دستور 
رضاشاه ریاست «کانون بانوان» به دولت آبادی واگذار شد. اين کانون که قدیم ترین 
تشکیلات مربوط به زنان ایران است. تام فعالیتهای خود را در ترویج امور فرهنگی 
۷ عبداسین صنعتی زاده. روزگار یکه گذشت(تهران: انتشارات ان سینا.۰)۱۳۴۶.ص ۰۲۳۸ 
«دیدار با صدیقه خانم و ماجرای زن گرفتن». 
۸ اطلاعات. شماره مخصوص ۲۸ هزار روز از تاریخ ایران و جهان. ص ۰۸۰۱ 
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و آموزشی بانوان و زنان بزرگسال متمرکز می کرد. در اساسنامة اين کانون چهار 
هدف اساسی ذکر شده. که عبارتند از: 


۱ تربیت فکری و اخلاقی بانوان. تعلیم خانه داری و پرورش طفل 
مطابق قواعد علمی. 

۲دایجاد ماسسات غيربة برای امداد به مادران بی بضاعت و اطفال بی 
تبرپزست. 

۳ تشویق به ورزشهای مناسب برای تربیت جسمانی با رعایت اصول 
بهداشت. 

۴ ترغیب به سادگی در زندگی. 


دولت آبادی می گفت: «علت عقب ماندگی بانوان را بی سوادی می دانم». ده 
کلاسهای اول و دوم ابتدائی؛ که در «کانون بانوان» داثر شده بود. دختران, و مادرانی 
که به علت کبر سن بر طبق مقررات وزارت فرهنگ از دخول در دبستانهای دولتی 
محروم بودند. در آن کلاسها پذیرفته شدند. به علت استقبال شایان توجهی که از اين 
امر به عمل آمد. هر سال مرتبا به تعداد کلاسها اضافه شد. تا اينکه در سال ۱۳۱۸ 
شمسی مدرس؛ة کانون دارای دبستان شش کلاسه ای شد که مطابق برنامة وزارت 
فرهنگ اداره می شد. علاوه بر آن برای زنانی که در روز گرفتار بودند کلاس شبانه 
باز کرده. برای علاقه مندان به فراگرفتن فن خیاطی دانشپایه هنر برقرار شد که پس از 
گذراندن سه سال دورة آن, دانش آموزان می توانستند خیاطخانه باز کنند. علاوه بر 
این فعالیتها کلاسهای خانه داری و بهداشت نیز فعالیت داشت. کنفرانسهای ماهیانه 
در محل کانون و جشنهای هفده دی که با نفایش و سخنرانی توأم بود از خاطرات 
روشن دوران کودکی نویسندة این سطور است. . _ 

در تابستان سال ۱۳۱۶ شمسی خانم دولت آبادی به اتفاق برادر زاده و خواهر 
زادگان خود در تابستان چند روزی به همدان مسافرت کرد. در آن زمان قمام (شاعر 
معروف) همدانی نیز در آن دیار زندگی می کرد و صدیقه مایل به ملاقات او بود. 
ولی هنگام ملاقات به علت کسالت نتوانست به دیدار شاعر برود و توسط برادرزاده 


خود پیامی که با اين بیت شعر آغاز می شد برای او فرستاد: 
«چنان به درك حضور تو آرزومندم 
که خود سعادت محض است اگر شود مقدور» 


شاعر پس از دریافت این پیام برخود واجب دانست که به دیدار وی برود و در 
معیت شیخ محسد باقر الفت اصفهانی سلاقاتی صورت گرفت. الفت پس از اقام 
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ملاقات به همراهان گفته بود: «بی شبهه در بین مردان خانواد دولت آبادی هم 
شخصی به وسعت اطلاع و چنین باهوش ندیده بودم.» 

دوره سوم مجله زبان زنان از آذرماه سال ۱۳۲۱ شمسی منتشر شد. این بار 
مجله در ۳۸ صفحه و به همان قطع قبلی منتشر می شد. مرام مجله «تربیت مادر» 
ذکر شده. محل ادارة آن «کانون بانوان» بود. در نخستین صفحه از این مجله چنین 


کارکنان زیان زنان می دانند چه مسشولیت مهمی را در چه زمان 
تاریکی به عهده گرفته و تا چه حد تحت تأثیر فشار روحی خواهند بود. اما با 
ایمان کامل و به مدد یزدان منان امیدوارند که بار گران را به سر منزل مقصود 
برسانند چونکه معین راهشان فقط اتکاء به نفس است. 


در همین شماره از مجله مطلبی دربارةٌ بودجه مجله دیده می شود که مخارج 
آن از طرف بانوان عضو کانون و بنگاه مطبوعاتی پروین تأمین می شود. در ضمن از 
بانوان و آقایانی که طرفدار ترقی نسران هستند درخواست شده در خرید سهام یکصد 
ریالی به منظور کمك مالی شرکت کنند. در اين زمان زبان زنان ارگان بنگاه حمایت 
مادران و کلیة مسسات خبریه قلمداد شده, به کلیه دست اندرکاران توصیه شده 
مطالب لازم الانتشار را به دفتر مجله ارسال دارند تا ترتیب چاپ آن داده شود. در 
ضمن دانش آموزان را ترغیب و تشویق به نویسندگی کرده. چند صفحه از مجله را 
خاص نشر مقالات آنها در نظر گرفته. نوشته شده است: «مقالات ایشان بدون حك و 
اصلاح درج خواهد شد. » 

صدیقه دولت آبادی در سال ۱۳۲۶ شمسی برای معالجه به اروپا رفت و با وجود 
کسالاتآدر کنگرهة: بین الللی زنان در ژنو شرکت کرد و مقاله ای در مورد چگونگی 
پیشرفت زنان در ایران قرائت کرد . هر چه جستجو کردم متن مقالة ارائه داده شده را 
نیافتم. ولی قطعه شعری به خط ایشان از آن سفر به دستم رسید که تصور می کنم 
نفایانگر طرز تفکر ایشان باشد. 
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محیط دیوانه 


وقتیکه ترك نودم محیط دیوانه شد آشنا تن من با هوای پروانه 

به آسان تظم جز خن هو ولفن. دو چشم دوخته بودم به خاك ویرانه 
نفس به سیته همی تنگ می شدی هر دم چو می گذشت یکی بعد دیگری لانه 
چو محو شد ز نظر جایگاه و معبد من فشرد قلب مرا حس شمس کاشانه 
نوید داد ندائی برو به عالم عرشه که در دیار بشر نیست جز یکی خانه 
اگر حقیق امر است این چنین گفتار چرا ببینی تو هر دم خلاف پیمانه 
یکی برون ببرد کیسه زر از ملکش یکیست مضطرب از بهر خرج روزانه 


چنان کشد چمدان لیره و طلا بر دوش همان که هست نگهبان مخزن خانه 
بکوی عز و شرافت رهی نخواهد داشت کسیکه می برد از خانه نا پردانه 
کجاست عزت نفس و کجاست غیرت و رحم حدیث حب وطن گشته است افسانه 


میان خوف و رجا خواب فکر من بربود سپیده دم بشنیدم صدای مستانه 
کبوتری به ژنو خاطرم به شك انداخت که در دیار خودم یا به خاك بیگانه 
کبوتران همه یکسان به زندگی هستند ‏ کبوتر حرم اند یا مقیم میخانه 

چه هست فرق میان غتی و فقیر؟ فقط قضاوت گیج است یا حکیمانه 


پس از با زگشت از اين سفر وقایع خلع ید از کمپانیهای نفتی انگلیسی روی 
داد و در خطابه ای که دولت آبادی هنگام نخست وزیری دکتر مصدق به مناسبت جشن 
هفده دی سال ۱۳۳۰ شمسی قرائت کرد؛ به عقاید او که پیوسته بیشتر موافق با 
پیشرفت زنان از طریق فرهنگ و تحصیل بود, تا فعالیتهای سیاسی «کانون بانوان» 
بهتر پی می بریم؛ 


شاید روش زندگی بنده ثابت کرده باشد که شخص متملق و مجازگو 
نیستم و تا کسی را بخوبی نشناخته باشم به خوبی نشانه فی کنم. . جناب آقای 
دکتر محمود حسابی را از سی سال پیش وقتی هر دو در خارج محصل بودیم 
انعخار شناسایی شان را داشتم حم و امروز که به حق به این مقام رسیده اند 
رین تزع از انشا تباب جق یب فرهگ را فرهنگی که به معنی 
خود علاج دردها است و منحرفش مولود فساد اخلاقی عمومی است پاك و مبرا 
از هر پیرایه کنند و تصمیم بگیرند از وجود قهرمان فداکاری مشل آقای دکتر 
مصدق بخواهند که مدت خدمت ایشان را محد کنند. چنانکه دانشگاه همین 
افعخار را دارد. برای آموزش لااقل هفت سال برنامه بگذارند و بدانند خود 
شروع می کنند و باید خود به نحو احسن پایان دهند. نه اينکه امروز بیایندو 
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فردا بروند. چهار ماه قبل که در بیمارستان رامسر بستری بودم مقاله ای در 
مجلة جهان نو تحت عنوان «زندان به جای دبستان» به امضای ص - د انتشار 
دادم. بنده با صدای بلند عرض می کنم قا م فساد اخلاق عمومی از فقر و عدم 
برنامة صحیح فرهنگ است. بسا ید را سس #ورهن «کانون بانوان» چه 
می کند و چرا در سیاست دخالت ندارد؟ چرا مدعی اشخال کرسی در پارلان 
نیست؟ مجیورم جواب عرض کنم کانون آرزو دارد خرده گیران با چشم حقیقت 
بین نظری به اوضاع زندگی عمومی بیندارند و قضاوت کنند که ملکتی که 
نصف جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند و زندگی اجتماعی آنها با نقر 
اخلاقی, بی سوادی و زودباوری توأم است و همین زنان سادران مردان امروزی 
می باشند که با حیشیت کشورء مجلس شورای ملی و دولت بازی می کنند. 
در چنین موقعی فقط و فقط باید در راه ترقی فرهنگ کوشید و سطح فرهنگ 
عمومی را بالا برد و دانش اجتماعی را توسعه داد و اين تنها علاج است. بعد 
از دور شدن تحریکات خارجی من امیدوارم با يك وزیر فرهنگ ثابت در ظرف 
چند سال فرهنگ دوستان به آمال خود برسند .... در پایان می خواهم از قرضةً 
ملی مختصری عرض کنم. زن ایرانی در عین بی اطلاعی خوب تشخیص می 
دهد که در نفع و ضرر ملکت سهیم است و ازخود گذشتکی زن برای جواب دادن 
به ندای مادر وطن به مراتب بیشتر از مردان است و باید اکنون این مطلب را 
چنان آشکار سازند که ضرب الثل مردم دنیا گردند. 


در جستجوهایی که برای گرد آوری مطالب این مختصر می کردم برایم روشن 
شد که كلية کارمندان و رئیس «کانون بانوان» هر يك معادل یکماه از حقوقشان از 
اوراق قرضة ملی خریده اند. گو اینکه مجموعه درآمد مدیر و ناظم و همگی مربیان 
به هشت هزار تومان هم نمی رسید. 

صدیقه دولت آبادی خدمت به مردم را وظيفه خود می دانست. قبل از لوله 


کقنی نب تهرا ن که تابستانها اغلب مردم برای به دست آوردن آب در مضیقه بودند؛ او 
در منزل خود در قلهك آب انبار بزرگی ایجاد کرده بود که سالها جوابگوی این نیاز 
ساکنین قلهك. خصوصاٌ در ایام تابستان, بود. 

راقم این سطور کوچکترین خواهرزاده او هستم. به خاطر می آورم که پنج یا 
شش ساله بودم و روزی او مسهمان ما بود. در اثر وزیدن باد سختی, من بین در و 
چارچوب آن قرار گرفتم و پیشانی ام ضرب خورد. ظاهرا می بایست به مقعضای 
کودکی گریه می کردم. سکوت و خودداری ام باعث شگفتی او شد و پرسید: «چرا 


گریه نکردی؟» جواب دادم: «مادرم از صدای گریه من ناراحت می شود. » او مرا در 
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آغوش گرفت و به سیب تسلطم بر خود تحسینم کرد. در دیدار بمدی يك جفت 
گوشوارة نیروزه که از مادر به یادگار داشت یه عنوان جایزه به من داد و از من 
خواست همیشد بر خود مسلط باشم و هرگز ضعف تشان ندهم. سالهای اخیر اغلب به 
یاد اين ماجرای دوران کودکی بوده ام و از عدم تسلط بر خوي یشتن شاکی. 

او در نيمة شب چهارم مهرماه ۱۳۴۰ چشم از جهان فرو بست و بنا بر وصیتش 
در جوار قبر برادرش در قبرستان کوچکی در زرگنده به خاك سپرده شد. سازمان زنان 
به یادبود خدماتی که انجام داده بود بر گورش سنگی نهاد که متأسفانه پس از انقلاب 
۷ شمسی عده ای از مردم سعی کردند مقبره او را با مواد منفجره تابود سازند. 
اکنون سنگ مزارش به گوشه ای پرتاب شده و از قبرش اثری نیست. از آجا که در 
زمان حیات به اطرافیان گفته بود «هرگاه زنی با حجاب بر سر مزارم بیاید او را فی 
بخشم»» نخواستم با گرفتن عکسی از چگونگی قدردانی مردم اين دوران روحش را 
بیازارم. روانش شاد و خاطرة کوششهای میم ایب ی نو دگروویه هنت آوردن 
حقوق زنان با نسلهای آینده باد. 


چهارم فروردین ۱۳۶۸ 





تهیه و تنظیم: ژانت آفاری(پیرنظر) 


کرونولوژی جنبش زنان در انقلاب مشروطه 


جولای ۰ اگوست۱۹۰۶: 
تظاهرات و تحصصن گروهی از پیشه وران, تجار. روحانیسون و روشنفکران 
انجمنهای انقلایی سخفی در سفارت انگلیس و قم. شرکت زنها در تظاهرات 
خیابانهای تهران, حمایت آنها از روحانیت مترقی, و تلاش آنها برای تحصن در 
خارج از سفارت انگلیس. 


۵ اگوست ۱۹۰۶ 
مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را صادر می کند. 


۷اکتبر ۱۹۰۶ 
مجلس شورای ملی افتتاح می شود. 


نوامیر ۱۹۰۶ 
شرکت زنان در جنیش ملی بنظور تشکیل بانك ملی و ریم منسوجات 
خارجی. اهدا و گرو گذاردن جواهرات و لوازم خانه هنظور کمك به تشکیل بانك 
ملی. 


۰ دسامپر 
تصویب قانون اساسی. نامة یکی از زنان به روزنامة مجلس و تقاضا از آن 
مجمع که از تشکیل مدارس و اجتماعات زنان حمایت شود . 


۷ انویه ۱۹۰۷ 
فوت مظفرالدین شاه. محمد علی میرزا. شاه جدید. وارد تهران می شود. 


نیمه دیگر*۷۷ 





آفاری(پیرنظر) 


۰ ژانویه ۱۹۰۷ 
گردهمایی گروهی از زنان تهران و گذراندن قطعنامه ای بمنظور پیشبرد حقوق 
زنان , ایجاد مدارس دخترانه. و منسوخ کردن رسم جهیزیه های سنگین. 


پائیز ۱۹۰۶ 
آغاز تشکیل انجمنهای ایالتی, ولایتی, و انجمنهای مردمی در شهرهای ایران. 


فوریه ۱۹۰۷ 
تشکیل انجمن زنان در تبریز با ۱۵۰ عضو. گذراندن قطعنامه بر علیه «ستن 
قدیمی» دست و پاگیر و ضد پیشرفت» زنان. 


زمستان ۱۹۰۷ 
تشکیل انجمن آزادی زنان, اتحادية غیبی نسوان. 


۱۹۰۷ 
تشکیل مدارس متعدد دخترانه در تهران منجمله مدرسه ناموس. دبستان 
دوشیزگان» مدرسد مخدرات. 


مارچ - آوریل ۱٩۰۷‏ 
مجلس تیول را لغو می کند. 


۰ می ۱۹۰۷ 
نشریه سوسیالیستی صوراسرافیل منتشر می شود. 


ژوئن ۱۹۰۷ 
بحث در مجلس و انجمنها در مورد متمم قمانون اساسی بالا می گیرد. شیخ 
فضل الله نوری برای گذراندن متممی که بموجب آن کمیته ای منتخب از علما 


نیمه دیگر*۷۸ 





آفاری(پیرنظر) 


حق رد مصوبات مجلس را پیدا می کند تلاش می کند. شیخ فضل اله نوری 
فتوایی بر علیه مدارس دخترانه صادر می کند. 


تابستان ۱۹۰۷ 


نامه های دو زن در صوراسرافیل و حیل التین بر علیه شیخ فضل اله نوری 
متسر هی شود . 


اگوست ۱۹۰۷ 


دفاع حبل التین از زنان مستمند تهران که در میدان توپخانه بست نشسته 
پودند. 


۱ اگوست ۱۹۰۷ 
قرار داد روس و انگلیس که بوجب آن ایران به سه بخش شمالی (تحت نشوذ 


روسیه) ۰ جنوبی(تحت تفوذ انگلستان) و منطقة بیطرف بینابین تقسیم می 


شود . 


۱٩۰۷ سپتامبر‎ ۰ 


کنگره مجاهدین (فرقه سوسیال دموکرات اجتماعیون عامیون) در شهر مشه 
تشکیل می شود. 


۳ اکتبر ۱۹۰۷ 
نامة اتحادیه غیبی نسوان به ندای وطن, نقد از وکلاء و تقاضای زنان برای 
ادارة امور ملکتی و اصلاحات اجتماعی. 


۲ مارچ ۱۹۰۸ 
اطلاعیه انجمن نسوان و امکان شناسایی انجمنهای زنان در مجلس شورای ملی 
مطرح می گردد. 








آفاری(پیرنظر) 


۲ ژرئن ۱۹۰۸ 
دهخدا در صوراسرافیل شکایت می کند که چرا تقاضای زنان برای كمك دولت 
در تشکیل مدارس و انجمنهای زنان با مخالفت مجلس روبرو می شود. 


۳ وئن ۱۹۰۸ 
مباران مجلس و کودتای محمد علی شاه. قعل دو رهبر ازلی - بابی انقلاب 


مشروطه. میرزا جهانگیر خان بنیانگذار صوراسرافیل و ناطق برجسته ملك 
التکلمین. 


تابستان ۱۹۰۸ 
مبارزه شهر تبریز بر علیه قوای شاه. شرکت گروهی از زنان آذربایجان با لباس 
مردانه در مبارزات مجاهدین تبریز. 


نوریه ۱٩۰٩‏ 
اطلاعیه اجمن خیریه نسوان ایرانیان مقیم استانبول در دفاع از مبارزین تبریز. 


۶ جولای ۱۹۰۹ 
فتح تهران توسط مجاهدین انقلابی از گیلان و ایل بختیاری از اصفهان. گروه 
کوچکی از زنان مسلح در مبارزات رشت شرکت می کنند, منجمله دختر جوان 
یپرم خان رهبر مجاهدین. 


اگوست ۱٩۰۹‏ 
نشریه سوسیال دموکرات ایران نو منتشر می شود. حزب دموکرات در تهران و 
شهرستانها شروع به فعالیت می کند. 


۵ نوامبر ۱۹۰۹ 
مجلس دوم باز می شود. 





آفاری(پیرنظر) 


۱ اکتبر ۱۹۰۹ 
گزارش ایران نو در مورد فرار زن جوان برده ای از منزل اریابش. اعتراض ایران 
نو به ادامه ستّت برده داری در برخی نقاط ایران. كمك چند زن در تهران به برد 
فراری و خرید او از اربایش. 


نوامبر - دسامپر ۱۹۰۹ 
سری مقالات «خانم دانشمند» در دفاع از حقوق زنان به قلم طایره در نشریه 
ایران نو منتشر می شود. 


پائیز ۱۹۰۹ 


سری مقالات ایران نو در مورد جنبش زنان در کشورهای متعددی همچون 
روسیه: انگلستان, ژاپن. چین و هند. 


۱۹۰ 
تشکیل انجمن مخدرات وطن که در آن زنان بسیاری از خانواده های مشروطه 
خواه شرکت داشتند منجمله صدیقه دولت آبادی. فعالیت حدود ۱۲ انجمن زنان 
در تهران و تشکیل انجمن مرکزی زنان بنظور ایجاد يك شبکه ارتباطی بین 

انجمنهای‌زنان. 


مارچ ۱٩۱۰‏ 
گزارشهای ایران نو در مورد تداوم کمکهای نقدی و جنسی زنان برای تشکیل 


بانك ملی. 


آوریل ۱۹۱۰ 
گزارش تایمز لندن که تا اين تاریخ ۵۰ مدرسة دخترانه در تهران تشکیل شده 
پود. 


۱ می ۱۹۱۱ 
مورگان شوستر مشاور مالی امریکائی وارد تهران می شود. 


نیمه دیگر* ۸۱ 





آفاری(پیرنظر) 


۲ اگوست ۱۹۱ 
شاه سابق محمد علی میرزا با حمایت دولت روسیه سعی در برانداختن دولت 
مرکزی را می کند. دموکراتها با همراهی شوستر وی را شکست می دهند. 
محمد علی میرزا به روسیه می گریزد . 


اگوست ۱٩۱۱‏ 
وکیل الرعایا وکیل مجلس مسئله حق رأی زنان را در مجلس مطرح می کند. 


توامبر ۱۹۱۱ 
دولت روسیه با پشتیبانی دولت انگلیس به مجلس التیساتوم داده خواستار 


اخراج مورگان شوستر میشود. 


پائیز ۱٩۱۱‏ 
یکی از زنان شعاع السلطنه, شاهزاده قاجار که همراه محمد علی شاه بر علیه 
رژیم مشروطه قد علم کرده بود . پنهانی نسخه ای از وصیت نامه شوهرش را در 
اختیار شوستر قرار می دهد و به این طریق نشان می دهد که دارائی شعاع 
السلطنه که مجلس دستور ضبط آترا داده بود درگروی بانك روس نبود. شوستر 

از این طریق اتهامات دولت روسیه را رد می کند. 


۳ تا ۵ دسامیر ۱٩۱۱‏ 


تظاهرات عمومی بر علیه التیماتوم روسیه. تظاهرات زنان تهران خصوصاً 
انجمن مخدرات وطن در میدان بهارستان. 


۵ دسامیر 
تلگراف انجمن خواتین وطن به اعضاء مجلس که تسلیم التیماتوم نشوند. 





آفاری(پیرنظر) 


۷ دسامپر 
تلگراف انجمن خواتین وطن به گروه زنان آزادیخواه انگلیس ۱7۵۳0685 
صمنصتا لده‌نانام۲ ۵ لدنهه و تقاضا از زنان انگلیس که به دولت آن کشور 
شکایت کرده. از حق ایرانیان دفاع کنند. 


۶ دسامبر ۱۹۱۱ آغر دسامبر 
شکایت زنان تهران به مجمع ادب (کلوب حزب دموکرات) که چرا دولت ایران 
در قبال التیماتوم روسیه ساکت مانده است. هیئثت نسوان اصفهان و هیشت 
نسوان قزوین در اعتراض به التیماتوم روسیه همصدا می شوند. 


۴ دسامبر ۱٩۱۱‏ 
بعد از ورود قوای روسیه به قزوین در تاریخ ۱۳ دسامبر و تهدید به حمله به 
تهران کودتائی بر علیه مجلس و حزب دموکرات برقرار می شود که ضمن آن 
تایب البآنند تاص رالات د: کابیکنء با خسایت دس ن انگلیسی: مچنلسی را مین 


بندند. 


۵ دسامبر ۱۱٩9/۱انویه ۱٩۹۱۲‏ 
کشتار مجاهدین آذربایجان توسط قوای روس. تبعید انقلابیون شهرهای 
شمالی ايران و پایان انقلاب مشروطه. 





روزنامه مجلس, سال دوم شماره ۰۷۲ شنبه ۱۱ شهر ظفرالظفر ۰۱۳۲۶ مطابق ۱۴ 


مارس ماه فرانسه ۱۹۰۸ 


آقامبرزا مرتضی قلی خان - اين مسئله پرواضح است که ملکت ما ملکت 
اسلامی است و هر قانوتی که وضع می شود باید موجب قانون اساسی مطابق قانون 
اسلامباشد و بعلاوه باید اخلاق ملت را صحیح فود. بنده بلیطی پدست آورده ام می 
خوانم به بینید آیا شرعاً صحیح است یا خیر. 

(بلیط قرائت شد راجع بانجمن نسوان بود) 

آقامیرزا محمرد - این مسئله قابل مذاکره در مجلس نیست و باید بوزارت 
داخله نوشته شود که قدغن فایند چنین انجمنی تشکیل نشود. 

آقا سید حسین - بلی در این خصوص صحیح نیست صحبت شود و باید 
پنظمیه گفت که قدغن ناید. 

وکیل الرعایا - اولا باید معلوم شود که از بدو اسلام تاکنون جمع شدن نسوان 
در يك جا شرعاً منوع بوده یا نه. منتهی اسم اجمن چیزی است که تازه اصطلاح شده 
چه ضور دارد که جمعی از نسوان دور هم جمع شده و از یکدیگر کسب اخلاق حسته 
فایند بلی در صورتیکه معلوم شود که از آنها مفسده که راجع بدین و دنیا باشد بروز 
نماد البته باید جلوگیری شود و الا نباید اساسا این مسئله بد باشد. 

آقا سبد علینقی - این مسئله هم مثل مسئله بعضی از روزنامه ها است که 
وزیر داخله و غیره فیتوانند جلوگیری کنند و اين راجع به عقیده است باید کاری کرد 
که او را از میان برداشت. 

آقا سید حسن تقی زاده - هیچ ایراد شرعی از برای اين اجتماع نیست و زنهای 
اسلام هميشه در همه جا دور همدیگر جمع می شدند و می شوند و بوجب قانون 
اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست. وقتی که میگوید ایرانی اين لفظ شامل مرد و 
زن هر دو است. مادامیکه اجتماعات مخل دینی و دنیوی نباشد ضرری ندارد و نیع 
نیست. 

آقامیرزا محمود - اول بنده عرض کردم که این مسئله اصلا صحیح نبود در 
اینجا مذاکره ايك خط ناخوانا است] گفتند اين اجتماعات مادام که مخل آسایش دین 
و دنیا نباشد ضرری ندارد. 

آقا میرزا نضلعلی اقا - اصل اجتماع شرعاً ضرری ندارد ولی ما چون به 
طبیعت زنهای ملکت خودمان مسبوق هستیم گسان نی کنم که اشخاص باعفت و 
باعصمت داغل در این کار شوند و گمان می کنم اشخاص که مفسد و مغرض هستند 


نیمه دیگر*۸۴ 





مجلس/ آفاری(پیرنظر) 


که می خواهند بواسطه این اجتماعات بعضی فسادها کنند این است که اجتماع می 
ایند و به اين جهة نباید اين اجتماعات حاصل شود و باید جلوگیری از فساد آتیه 
نود . 

آقا میرزا مرتضی قلی خان - بنده عرض می کنم اظهار اين مسئله در مجلس 
هیچ عیب و محظوری ندارد و فقط مقصودم این بود که معلوم شود صحیح است یا 
نه چون در خارج این مسئله شهرت کرده و بعضی می گویند مخالف با شرع است و 
جمعی می گویند صحیح است پس باید در مجلس اساسا معلوم شود آنوقت بوزیر 
داخله رجوع شود. 

آقا شیخ محمد علی - چون بنده وکیل هستم باقتضای وکالت باید عقیده خود 
را بگویم این مذاکرات نباید در مجلس بشود وظیفه مجلس وضع قانون است و باید 
در صدد آبادی ملکت باشد. 

حسینقلی خان نواب - اینکه می گویند زنها نمی توانند دور هم جمع شوند 
خیلی تعجب دارم اما اينکه در اين مجلس نباید مذاکره شود صحیح است و باید اين 
مطلب در روزنامجات نوشته شود بنده می خواستم در این خصوص لایحه نوشته به 
روزنامه ها بدهم و عقیده بنده هم این است که حالا باقتضای بعضی مسائل صحیح 
نیست ولی اصل اجتماج صحیح است. 

آقای حاج امام جمعه - اينکه گفته شد این مسئله بجلس اظهار شد صحیح 
نبود چنانچه عقیده اکثر همین است صحیح است ولی بعضی مذاکرات هم بعد از آن 
شد که غیرصحیح تر بود و در اينکه نسوان باذن ازواج خود به قانون شرع می توانند 
از خانه بیرون رفته و اجتماع داشته باشند حرفی نیست اما در این اجتماعات بعضی 
گفتگو ها می شود چنانچه اشاره شد که ابدا من فی خواهم در مجلس مذاکره و 
صحبت شود و همینقدر اشاره کافی است. 





آنقد از اد 


اب غذا خوردن مسلمانان آذری که زن و دختر بعد از پسرها و 


ید 
۴ 


ر غذا می خورندا] 


کارتونها از نشریه ملا نصرالدین سا ۱۹۰۶ 
تنظیم از ژانت آفاری(پیرنظر) 


ترجمه از آذری از اصغر سادات 


06 .28 آنرج۸ #4 


مأغذ: ملاتصرالدین سال ۱۹۰۶ باز چاپ در باکر نشریات علم سال ۱۹۸۸ 
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6 ,14 زنل #15 
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اسپرصهت > برع 


6. 8 560 #23 
مرد مسلمان به زن روسی 
مرد - خانم میائی زنم بشی؟ 
زن - میآیم اما بدو شرط: یکی اينکه اين لباس محلی را در آوری و لباس روسی بپوشی 
دوم اينکه تا زمانی که من سژالی نکردم تو حرف نزنی 


مرد مسلمان آذری و زن مسلمان آذری 
مرد به زن ‏ خوب اگر روزها وقت تداری [قالبانی کنی] جون بکن شبها کار کن 
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6 ,15 560 #24 
زن - داداش خدا پدرت را بیامرزد - به من بگو این پولها 
کدام دو کپك است و کدام سه کپك؟ 
[نقد از بی سوادی زنها] 

















96 ,15 ,5601 24 
مرد - برو بیرون حرامزاده خجالت نی کشی به نا محرم نگاه می کنی. 
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چهار دانه بس است 
[آشاره به تعدد زوجات و چهار زن حلالا 











چند مقاله از 


ملانصرالدین 


شماره ۱۴۰۲ آوریل ۰۱٩۰۶‏ ص۰۲ 

روز دوم ماه آوریل. عریضه ای از طرف یکی از ساکنان خیابان سومباتف به 
ادارة دومای شهر به شرح ذیل ارسال شده: 

و شا ۶۰ میلادی, حکومت روسبه که بر شهر تفلیس اقامت داشت, به 
نظر محبت و التفاتی که به مسلمانان داشت ترتیبی داد تا هسذ فاحشه خانه های 
تفلیس به محلة مسلمانان انتقال يابند. از بس که برای مسلمانان تفلیس در این مدت 
چهل و پنج سال, ترقی از درهای علم و معرفت و تجارت و مدنیت جاری شد. از همین 
رو اولاٌ. من خانه های خود را برای همین کار اجاره دادم و دوماٌ؛ همان دخترها در 
خانة خودم مهمانهای عزیز من شدند. 

هرچند در این فاصلة چهل سال مسلمانان تفلیس هزار و نهصد و نود عریضه 
داده اند تا بلکه حکومت این دختران را از سحلة مسلمان تفلیس بیسرون کند: 
حکومت؛ محض اینکه مسلمانان را از صمیم قلب دوست دارد این عریضه ها را 
گذاشت به اشکافهائی که اللّه تعالی خودش آنان را خلق کرده که مسوشها گرسنه 
نباشند. (هر چه باشد, خلاق العالم به قام آفریده هایش برای روزیشان مقروض است!) 

در بیستم توامیر که دعوای ارمنی و مسلمان خاموش شد. مهمانهای عزیز من 
هم پراکنده شدند و هر یکی به جای دیگر رفت. جگرم برای آنان می سوزد. جگرم 
برای مسلمانان می سوزد. حرفهای گفتنی فراوان است. ولی فکر نمی کنم که روا باشد 
که در این عریضه بنویسم. اگر آنچه را که می دانم ادارة دوما یا مسلمانان عریضه 
دهنده می دانستند. می دیدند که انتقال اين مهمانهای قشنگ از این محله به هر 
دلیلی برای يك مشت مسلمان بدبختی است. در اين عریضه به ادارة دوما پیشنهاد 
کرده. توقع دارم که محض مصلحت مسلمانان ناحشه خانه ها را به خانه های من 
انسقال دهند. (امضا) يك نفر از آقایان روسی یا مسلمان از د. الف. سومباتف یا 
غیر سومباتف 
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ملاتصرالدین /سیگل 


شمارة ۰۱۶ ۲۱ ژوئیه ۰۱۹۰۹ ص۶. 
علامت ترقی 

... مسلمانان تفلیس, هم. يك کاغذ رضایت نوشتند. بدین مضمون: 

آخ روزگار! راست می گویند که گذشته بر نمی گردد! کو آن روزهایی که در 
محلة تشنگ ما فاحشه خانه ها سراسر خیابان سومباتف را پر کرده و محلة ما را 
زینت می دادند. رفت و آمد. ماشینها. خرید و فروش, خلاصه, افتخاری بود که شهر 
ما حقیقتا به لندن هم لگد زده بود. اما-- الله خانه تان را خراب کند-- آن 
صنمهای قشنگ و نازنین و همسایه های سرو قد و لاله زار رفته. خیر و برکت هم 
کاملاً رفت. سا تور چاو و انیم تلا سب فان 
دوباره به محلة ما تشریف پیاورند. 

تاریخ فلان؛ مج مین ۲۳۳6 


شماره ۰۱۷ ۲۸ ژوئیه ۰۱۹۰۶ 


جواب به يك گنجوی 

ای گنجوی, ای که به ما تفلیسیان در روزنامة ارشاد مذمت می کنی! تو که 
فریاد «حیا» بر سر ما می کشی از این که ما عریضه ای داده. درخواست کرده ایم که 
فاحشه خانه ها دوباره به خیابان سومباتف برگردانیده شوند. 

راست است کنه ما چئین عریضه ای را فرستاده ایم. اما تو را چه دخلیست؟ 
محض آنکه از کار ما باخبر شوی ما را پست می خوانی؟ آخر اگر چیزی می دانی: 
چیزهایی هم هست که ی دانی. اولاً فاحشه خانه ها برای محلة ما مسلمانان يك 
غنیمت بزرگ بود . از برکت فاحشه خانه ها آن قدر خلق خدا در محلة ما تجمع می 
کرد که خرید و فروش به نهایت درجذ ترقی رسیده بود . مثلاً زمانی بود که در محلة 
ما شصت و دو میکده بود. چهل و شش چایخانه, و سی و دو محل مخصوص برای 
قمارخانه. و هیچ کدامشان هم دقيقه ای در شبانه روز خالی نمی ماند. هميشه پر از 
آدم بود. یکی می رفت دیگری می آمد. خرید و فروش هم همینطور. مشلامن 
خودم بقالم و آن وقتها روزی دو پوت سبزی و مغز بادام می فروختم. اما اينك. صبح 
تیک آخسس بامیووس شک روفب ام اه سرا یا یاو 
گیرونگه نخودچی و کشمش می فروشم. این هم از برکت آن است: که دکان من تزديك 
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ملانصرالدین /سیگل 


حمامهااست. 

دیگر آن که فاحشه خانه ها يك مشخولیت بزرگ برای بچه های ما بود. برای 
بچه های بزرگتر, که واضح است. لازم به تفصیلات نیست. آدم عارف خودش می 
نهمد. اما برای بچه های کوچکتر. اینها هم از صبح تا شب دور و بر فاحشه خانه ها 
گاهی به کنار پنجره ها آمده قاشا می کردند. گاه از پشت درها گوش می دادند. گاه 
به دنبال دخترها در کوچه این طرف و آن طرف می دویدند. در آن دوران» وقتی که 
آن بچه های بزرگ ما دير به خانه بر می گشتند می دانستیم که: .بله» دور نبودند؛ و 
در محلة خودمان بودند و وقتی که خیلی نگران آنها بودیم. می دانستیم کجا سراغ 
آنها را بگیریم. اما حالا. وقتی که دیر می آیند. فی دانیم در کدام جهنمی هستند. 

می ماند بچه های کوچك ما. سابقا اینها هم که خرب بیرون رفته در کوچه ها 
گردش می کردند. حالا که کوچه ها خالی اند بچه های کوچك ما صبح تا شب در خانه 
می مانند و هر ساعت؛ یکی می گوید: «مادر نان بده.» گویا پیش مادرها صبح تا 
شب نان چپاندن در جیبهای بچه هاست. مثلاء اوائل, روزی هشت گیرونگذ نان برای 
خانواده مرفه احال ما کافی بود اما الان؛ پانزده گیرونگه هم کافی نیست. روزی» 
هفت گيرونگة نان تفاوت کار است. این هم يك حساب است؟ 

خلاصه. گنجوی عزیز, اول از ز کار آگاه باش, بعد قلم بدست بگیر. اگر ته» 
آقالارف و وزیرف در این کار چه گناهی داشتند: آنپا خبر مارا ملاحظه کردند, و 
برای همین است که عریضه دادند. و سلام 





هاله افشار 


معرفی کتاب 
الیو ساتاشاریان» 


جنبش کسب حقوق زنان در ایران 


یوب رلف:: بزاگی:: ۲ 8 

این کاب یکی از بهترین مطالعاتی است که دربارة نقش زنان در تاریخ 
معاصر ایران اجام شده است و نظیر کتاب بدراللوك بامداد. زن ایرانی از اتقلاب 
مشروطیت تا انقلاب سفید (تهران: ابن سیناء ۱۳۴۷) و کتاب پری شیخ الاسلامی. 
زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران (تهران: بی ناشر. ۰)۱۳۵۱ قدمی است بلند به 
سوی معرفی فعالیتهای شایان توجه زنان در راه آزادی در قرن بیستم. این کتاب که 
با ارائه کارهای تحقیقاتی موجود در اين زمینه شروع می شود و با کاوش در نقش 
زنان در تاریخ معاصر ایران ادامه می یابد. در اين کتاب خانم ساناساریان تجزیه و 
تحلیل عمیسقی دربارة شرکت زنان در انقلاب مسشروطیت و شش شان برای پایه 
گذاری دانش و بینش بیشتر در سالهای ۱۹۳۰ ارائه می دهد. سپس دوران نسبتاً 
خاموش ۱٩۳۵.۵۲‏ و سازش و همکاری با نقشی که به زنان ارائه شده بود و بالاخره 
و به تدریج دستیابی به قوانینی که موجب بهبود موقعیت زنان شد. مورد تحلیل قرار 
می گیرد. 

این کتاب متکی به تحقیقاتی وسیع است و با توجه به اینکه قسمت اعظم کار 
آن در آمریکا و از طریق مکاتبه انجام شده است واقعاً قابل تحسین است. به خصوص 
که تحقیقات راجع به زن ایران نی نادر و آمار مربوط به آن در ایران هم کمیاب و هم تا 
حدی غیرقابل اعتماد است. ارزش این مطالعه در تحقیقات دقیق و بارز آن است در 
بارة کارهائی که زنان در دورة ۱۹۲۰-۳۵ انجام داده اند و تجربه فعالیتهای زنان 
روزنامه نگار در اين زمان به خصوص از راه مطالعة مقالاتی که در آن مجلات چاپ 
شدند: 


در عین حال ساناساریان از تردید اولیه خود (ص۵) دربار؛ موقعیت طبقاتی 
زنان دست کشیده و جدول جالبی در اين باره و هم درباره تحصیلات مادر و پدر زنان 
فعال تهیه کرده است (ص۴۷). البعه تعجب آور نیست که به جز يك نفر بقیه دوازده 
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انشار 


زنی که در این فهرست آمده اند از خانواده های طبقه متوسط یا بالا و اکثراٌ اهل 
تهسان برده اند. اگرچه چهره هاق درخشانی نظبر زندفت هم بردند که در یا یا 
رشت و اصفهان و دیگر شهرستانها به دنیا آمده بودند. 

چنانچه این کتاب و مطالعات ثانوی نشان می دهد بسیاری از این پانوان با 
زبانهای خارجی نظیر فرانسه. انگلیسی. عربی» روسی: آلانی و یا ترکی آشنا بوده 
اند. همانطور که حقبقات بامداد و هما ناطق و فریدون آدمیت نشان می دهد در او 
قرن بیستم زنان ایرانی بیدار و از فعالیتهای زنان حقوق طلب در اروپا مطلع بوده 
اند. در نعیجه نه تنها در انقلاب مشروطیت نقش خود را ایفا کردند. بلکه بعد از آن 
مبارزات خود را برای کسب سق رأی ادامه دادند. بالاغزه در ۳ اگوست ۰۱٩۱۷‏ یعنی 
تقریباً همزمان با زنان انگلیس تقاضای آنان توسط حاج وکیل الرعایا فاینده همدان 
در مجلس شورای ملی ارائه شد. 

به هر حال زنان روزنامه نگار به مبارزات خود ادامه دادند و مقالات؛ و ترجمه 
هائی از مقالات خارج نیز چاپ کردند . در این دوره زتان ایران جنبش خود را برای 
دستیابی به آموزش و فرهنگ و دانش ادامه دادند . چه بسیار زنانی که در جوانی 
شوهر کرده بودند و به همت خود و به كمك پدر یا شوهر خویش تحصیلاتی کسب 
کردند و به نوبه خود مدارس دخترانه ای باز کردند و در تهران و رشت و بسیاری از 
شهرستانهای دیگر تدریس دختران را پایه گذاری کردند. جالب اینکه گاه این مدارس 
حتی بدون اطلاع شوهران باز شده بود اما بسیاری گرفتار بدرفتاریهای کهنه پرستان 
گردیدند (که بامداد نیز مفصلاً در این باره نوشته است) : و بعضی گرفتاریهای مالی 
پیدا کردند. 

بسیاری از زنان روزنامه نگار و راهگشا نیز رسیاً مورد تعقیب قرار گرفته. یا 
به تبعید در داخل کشور از شهری به شهری منتقل شدند. گاهی دفتر روزنامه شان 
مورد حمله قرار گرفته. حتی به آتش کشیده شد. 

ولی زنان برجسته ای نظیر زندخت شیرازی و صدیقه دولت آبادی و طوبای 
آزموده و بسیاری دیگر به مبارزات خود ادامه دادند و به کوشش خود برای دست 
یافتن زنان به رأی و گشایش مدارس و رفع حجاب از پای نایستادند. ۰(ص۳۴) 

البعه اکشر این زنان از طبقه مرفه ایران بودند و از نظری با همان مشکلات 
همیشگی زنان که هنوز هم مطرح است رویرو بودند؛ منجمله مشکل ازدواج و مادر 
شدن که به آسانی با کار و تحصیل و به خصوص فعالیتهای خارج از منزل سازگار 
نیسست. طبیعی است که زنان ایران هم دربارة انتضاب بین کار و منزل و آزادی و 
ازدواج مردد باشند. (صفحه 4۱۰۹ 

تنها ایرادی که شاید بعوان بر این کتاب پرارزش وارد کرد تکیه زیاد آن به 
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انشار 


نظریات و چارچوبهای تحقیقاتی غربی برای بیان مسائل زتان در ایران است. و این 
خود به نظر می رسد به آن علت است که این کتاب بدوا يك رساله دکترا وذة اسجا: 
در نتیجه بر دیدگاههای مختلف علوم اجتماعی و سیاسی بیش از حد لازم تکیه شده 
است. به خصوص که بعضی از اين نظرات؛ مشلاً فریدمن ۳21607020 (ص۰)۵۶ یا 
مربوط به اشخاصی است که زیاد معروف نیستند و یا از منطقهای بسیار ساده گرایانه 
استفاده کرده اند» از قبیل اينکه می گویند رشد و توسعه سریع موجب انقلاب می 
شود (صفحه ۱۰۶) بدون توجه به کشورهایی که رشد و توسعه سریع داشته ولی 
دچار انقلاب نشده اند. از طرف دیگر دربارة استفاده از نظرات شناخته شده به نظر 
می رسد که گاهی ساناساریان بسیار محتاط است. مثلاً در ابتدا برای طبقه بندی 
اجتماعی در ایران قدیم معنی و منطقی قائل نیست. ولی خود با ارائه جدول 
صفحه۴۷ به هرحال يك نوع طبقه بندی اجتماعی را در ایران قدیم قبول می کند. 

تکیه ساناساریان بر چارچوبهای دانشی نا آشنا شاید درك کتاب را برای گروهی 
از خوانندگان مشکل کند. ولی بدون تردید این کتاب نتیجة پژوهشی است بسیار 
بارز و گام مثبتی است در راه دراز تحقیقات دربارة زندگی زنان در ایران. 





فعالیتهای زنان ایرانی خارج از کشور 


جامعه مستقل زنان ایران در اتریش - وین 


ویخ بهمق ماخ ۱۳۷۰ 
حضور دوستان عزیز «نیمه دیگر». بعد از سلام 

مدتی است که قرار بوده برایتان نامه ای نوشته, درد دلی کنیم. بیشتر از شش 
ماه است که حرف نیمه دیگر و دلشوره بحران مالی شما قسمت اعظم فعالیت ما را به 
خود اختصاص داده است. در اين مدت تشستیم و فکرهایمان را یکی کردیم تا برگ 
سبزی را به عنوان همراهی و همدلی تقدیمتان کنیم - و نتیجه این شد که ابعکارمان 
را در سه بخش, به شرح زیر؛ تجریه کنیم: 

بخش اول : برگزاری جشن مهرگان به نام و به نفع نیمه دیگر. در حالیکه 
جریان جشن بر مدار معرفی نیمه دیگر و عرضه نسخ متعلّد آن و جمع مشترك می 
گذشت. بوفه نیز که از طرف دوستان جامعه و به نفع نیمه دیگر تهیه شده بود جای 
شما خالی نوش جان شد. 

بخش دوم : فیلمی از دکتر هوشنگ اللهیاری که هم روانپزشك است و هم 
فیلمهای بسیار حساس انتقادی روانکاوانه ای می سازد و از طرفی دوست و همراه 
مستئله زن ایرانی هم هست. نشان دادیم.البعه ایشان فیلم را برای يك فایش به نفع 
نیمه دیگر به رایگان در اختبار سا گذاشته بودند. متأسفانه روز فایش با ظهور 
هیولایی از زسستان و برف مصادف شد و نیمی از سالن تهی ماند. ولی آنها که آمده 
بودند استقبال زیاد کردند و بعد از مايش هم همگی با کارگردان و هنرپيشه اول فیلم 
که در این فاصله رئیس اپرای شهر گراتس شده و به خاطر برنامه ما به ویژه به وین آمده 
بود. در کافه ای نشستیم و در آن بحث گرم و مفصلی داشتیم که در آن جای شما را با 
حرفتان پر کردیم و از اهمیّت وجودی این نشریه وزین سخن بسیار رفت. 

بخش سوم : که به نظر ما اهمیت اجتماعی بیشتری دارد ؛ این بود که توفیق 
یافتیم تعداد سی مشترك (لیست اسامی به پیوست) برای سال آینده برای نیمه دگل 
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فعالیتهای زنان 


گرد آوریم و از آنها وجه اشتراك را پیش پرداز بگیریم و یرای شما بفرستیم. 
در پایان لازم است که سلام صمیمانه خود و دیگر دوستان جامعه را حضور 
همگی شم ابلاغ دارم. 


به نیابت جامعه آرزوی توفیقتان را دارم. 
ژاله گوهری 


کمیته دفاع از حقوق زنان در ایران 


کميت؛ دناع در فوریه سال ۱٩٩۱‏ به ابتکار چند زن ایرانی و سوئدی در شهر 
استکهلم تشکیل شد. 

کمبته از ابتدا وظیفة خود را به افشای تبعیض و سرکوب جنسی در جمهوری 
اسلامی. مخالفت با قوانین آپارتاید جنسی حاکم بر ایران و دیگر حکومتسهای 
بنیادگرایانه که با نام بازگشت به اسلام زن را به اسارت می کشند, محدود کرد. زنان 
تشکیل دهند؛ کمیته معتقد بودند که وظیفة متشکل ساختن زنان مهاجر ایرانی در 
سوئد از عهدة يك کمیته خارج است. بسیاری از اعضای کمیته معتقدند که یکی از 
ابتدائی ترین وظایف ما زنان مهاجر ایرانی آن است که فاجعة سرکوب زنان در ایران را 
انشا کرده. صدای خفه شد؛ میلیونها زن ایرانی را به گوش جهانیان برسانیم. معلوم 
نیست اگر تلاش زنان ایرانی مهاجر برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی نبود . 
امروز زنان السزایری چه سرنوشتی داشتند. رشد مبارزات و سازماندهی زنان در 
کشورهای مختلف اسلامی بر علیه بنیادگرایان نشان می دهد که زنان این کشورها از 
تجرية ایران بسیار آموخته اند و خواستار تکرار آن نیستند. اهمیت همبستگی عملی 
زنان صرفنظر از رنگ پوست و ملیّت برای مبارزه با ستم جنسی و تلاش برای پیوند 
دادن مبارزات زنان کشورهای گوناگون که با وجود «نظم نوین جهانی» از اهمیت بی 
سابقه ای برخوردار شده است نیز از انگیزه های اصلی تشکیل کمیته دفاع از حقوق 
زنان در ايران است. 

کمیته کار خود را با انتشار نامة سرگشاده ای به سازمان ملل و دولت سوئد که 
به امضای بیش از ۴۰ سازمان, وکلای مجلس, نویسندگان» خبرنگاران. استادان 
دانشگاه. دانشجویان و ... رسید آغاز کرد. در اين نامه از سازمان ملل خواسته شده 
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است که علت عدم اتخاذ اقدامات جدی بر علیه قوانین آپارتاید جنسی در ایران و 
رژیمی که زن ایرانی را با قوانین رون وسطایی خود به اسارت گرفته آشکار سازد. 
این نامه به ما کمكك کرد تا در محافل سوئدی اعلام موجودیت کنیم. ترجمة فارسی نامه 
در برخی نشریات ادبی و اجتماعی ایرانی به چاپ رسید. 

کميتة دفاع کار خود را با قاس با زنان فعال سوئدی و سازمانهای زنان ادامه داد. 
فعالیت و اهداف کمیته به سرعت مورد توجه زنان سوئدی قرار گرفت. برخی روزنامه 
های مترقی سوئدی با ترتیب دادن مصاحبه هایی به معرفی هر چه بیشتر کمیته كمك 
کردند. برای سخنرانی و توضیح در مورد وضصیت زن در کشورهای اسلامی در 
جلسات. جشنها و کلاسهای درس بزرگسالان از کمیته دعوت بعمل آمد. 

اولین بولتن کمیته به نام «زنان در ایران و بنیادگرایی» حاوی مقالات و اخبار در 
مورد قوانین اسلامی و زنان. وضعیت زندگی روزمرذ زنان در ایران؛ معرفی تاریخچة 
مبارزات زان طی ۰ سال گذشته در ایران و ... به چاپ رسید. این بولتن که به 
زبان سوئدی است مورد استقبال خوبی قرار گرفت و در معرفی بیشتر کمیته و جزئیات 
مسائل زنان ايران موفق بود. برخی روزنامه هاء از جمله صفحه ادبی پرفروش ترین 
روزنامة سوئد و رادیوهای فارسی زبان محلی و سوئدی در مورد وجود کميتة دفاع و 
محتوی بولتن مطالبی را منتشر کردند. کمیته همچنین از مبتکرین ایجاد دو گروه 
زنان «صدای زنان خاورمبانه» و «زنان بر علیه نژادپرستی» در استکهلم می باشد. 
گروه «زنان بر علیه نژادپرستی» به دنبال موج حملات نژاد پرستانة اخیر در سوئد و با 
توجه به این مسئله که زنان از هر نواد و ملیتی که باشند سودی از وجود خشونت و 
نژادپرستی در محیط زندگی خود نمی برند و رشد فاشیسسم به تقویت و تحکیم 
مردسالاری در جامعه یاری می رساند. در فوریه ۱۹۹۲ تشکیل شد. 

به مناسبت روز زن اعضای کمیته در مراسم مختلف ایرانی و سوئدی در مورد 
کمبته و مسئلة زنان در ایران سخنرانی کردند. از جمله به دعوت فستیوال فمینیستی 
استکهلم در مورد «زنان و بنیادگرایی» صحبت شد. 

به مناسبت روز زن سال ۱۹٩۲‏ کمیته دومین بولتن خود را که حاوی اخبار؛ 
مقالاتی در مورد قوانین جدید طلاق» ازدواج دختران نابالغء آخرین راهپیمایی ۸ 
مارس در تهران. مسئله اشتفال زنان در ایران. ترجمة مقاله ای از ژورنال «زنان بر 
علیه بنیادگرایی» است منتشر کرد. سرمقالة بولتن به ضرورت مبارزه بر علیه 
بنیادگرایی و فاشیزم که هر دو با استفاده از شیوه های مشابه به سرکوب دمکراسی و 
زنان دست می زنند اشاره می کند. 

و بالاخره به ابتکار کميته دفاع و همکاری سازمان انگلیسی «زنان بر علیه 
بنیادگرایی» و «مدرسة زنان گوتنبرگ» تدارك يك کنفرانس بین الللی «زنان بر علیه 
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فعالیتهای زنان 


بنیادگرایی» آغاز شده است. در این کنقراتس از فعالین سازمانهای زنان و گروههای 
فمینیستی کشورهای مصر. امبزایر. پاکستان. ترکیه و ایران دعوت می شود تا در 
کنار زنان اروپایی به بحث در مورد رشد بنیادگرایی مذهبی و مخصوصاً اسلامی و 
ضرورت مبارزة یکپارچة زنان بر علیه سرکوب جنسی در کشورهای اسلامی بپردازند. 
این کنفرانس يك بار دیگر اين امکان را به وجود می آورد تا بحث و تبادل نظر مبان 
فمینیستهای غرب و شرق با توجه به رشد نیروهای ارتجاعی در سراسر جهان و ارتباط 
زنان از کشورهای مختلف اسلامی تعمیق و گسترش بیشتری یابد. 

دوستان عزیز تعداد اعضای ایرانی. سوئدی و دیگر خارجیان مقیم سوئد و 
همچنین سازمانهای زنان که خواستار عضویت و علاقه مند به حمایت از کمیته و 
فعالیتهایش می باشند در حال افزایش است. البته ما هنوز هم يك کمیته کوچك هستیم 
که با اتکا به زنان فعال سوئدی و ایرانی کارهای خود را به پیش می برد. کمیته در 
دومین جلسذ عمومی خود اساسنامه ای را به تصویب رساند. طبق اساسنامه و قایل 
فعالین. کمیته دارای مسئول و هیئت رئیسه به شیوه های معمول نیست. گروههای کار 
مختلف با انسخاب يك رابط خود را با یکدیگر متصل می کنند و جلسات عمومی 
بالاترین ارگان تصمیم گیری کمیته می باشد. کميته دفاع امروزه در میان محافل زنان 
در سوئد شناخته شده می باشد و از اعتبار خوبی برخوردار است. برخی از اعضای 
کمیته خود از افراد سرشناس می باشند. تجربة کميتة دفاع از حقوق زنان در ایران بد ما 
نشان داد که با استفاده از شیوه های مناسب محیط خود و با قرکز بر اهداف مشخص و 
مسئلة خاص زنان ما توانستیم در مدت کوتاهی برای اولین بار پس از سالهای نخست 
پس از انقلاب اسلامی. مسئثلة فراموش شدة زنان در ايران را حتی به مطبوعات 
محافظه کار سوئد. به درون محافل و سازمانهای زنان به خود مشغول و حتی به میان 
اعضا و مباحث مجلس سوئد بکشانیم. تجربهٌ کمیته به ما نشان داد. که دادن اطلاعات 
متکی بر فاکتها و آمار. به دور از کلی گوییهای پیچیده در مورد قوانین حاکم و 
زندگی روزمرة زنان و روحیات آنان به جوامع اروپایی و مخصوصاً زنان اروپایی به 
زبان خودشان بسیار مهم می باشد. باید به زنان اروپایی با ارائه شواهد نشان داد که 
در دنیای امروز آنها نیز ی توانند از رشد افکار ارتجاعی و بنیادگرایانه حتی در قلب 
اروپا در امان انند. بایدبهآنها نشان داد که تنها با مبارزة مشترک خواهیم توانست از 
رسمیت و حقانیت بخشیدن به افکار بنیادگرايانة ضد زن چه در لباس اسلام. کاتولیسم 
یا پروتستانیسم و چه در لباس فاشیزم یا بازگشت به «اخلاقیات» جلوگیری کنیم. 


۱۹٩۲ آوریل‎ 


نیمه دیگر *۱۰۵ 


نامه ای به ویراستار و پاسخ آن 

«در ماه ژوئن ۱۹۹۲ نامه ای از خسرو شاکری به افسانه شیم آیادی رسید و تقاضای چاپ آن را در 
نیمه دیگرکرده بودند. همچنانکه به خود ایشان اطلاع داده شد فقط بخشهایی از آن نامه و پاسخ به آن 
در اینجا به چاپ می رسد که به نیمه دیگرم‌بوطاست. » 


۵ خرداد ماه ۱۳۷۱ 
بانو دکتر افسانة نجم آبادی؛ سردبیر نیمه دیگر؛ 

بدین سان خواهانم که ناخرسندی خویش را از چاپ برخی نوشته های تاریخی 
پیسرامسون زنان در نیمه دیگر(شماره ۰۱۶/۱۵ زمسستان ۰۱۳۷۰ برگهای 
6۰ که از روزنامة حفیقت به شما سپرده بودم. به آگاهی خوانندگان شما 
برسانم. آنگاه که این نوشته ها را (و نیز برخی دیگر را) به شما سپردم بر اين دریافت 
بودم که در جُنگی از نوشته های تاریخی به چاپ خواهند رسید. افزون بر اين. چنان 
که به یاد دارید من هرگز به نامة شما (مورخ ۲۲ فوربه )۱۹٩۲‏ که خواستار بازبینی 
این نوشته ها برای چاپ در نیمه دیگربود , پاسخی ندادم. نکته ای که باید حاکی از 
ناخشنودی من از چاپ مطالب در مجلة شما پوده باشد. . . . 

افزون بر این ها. نیمه دیگر با چاپ نوشته های آئین پرستانه (آن هم به نام 
«تاریخ») در این شماره -- در کنار نوشته هایی که من به شما برای چاپ در جنگی 
تاریخی سپرده بودم -- نه به کار پژوهش دانشین بدون سمت گیری آئین پرستانه. که 
به مرتبه نبرد دین با دین فروافتاده است. چون سالهاست که مرا با روزنامه ها و مجله 
های آئین پرست (چه سیاسی, چه مذهبی) کاری نیست. خواستم خوانندگان شما 
بدانند که این زشت کاری غبر اخلاقی و غیر آكادميك شما مرا به ژرفای ناخشنودی 


فروانداخت. 

خسرو شاکری (زندیه) 
در پاسخ: 

۴ ژوئن ۱۹۹۲ 
جناب آقای دکتر خسرو شاکری» 


.. . نوشته اید که « آنگاه که این نوشته ها (و نیز برخی دیگر را) به شما 
سپسردم بر اين دریافت بودم که در جُنگی از نوشته های تاریخی به چاپ خواه:د 
رسیك. 4 . ۰ . 
زمانی که فرانسه بودید دو مطلب از بخش «عالم نسوان» نشربه حقیقت 
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شماره های ۱۶ و ۰۱۷ برای من. تحت عنوان «سردبیر محترم مجله نیمه دیگر». 
پست کردید و در حاشيةً آن نوشته بودید «اگر خواستید چاپ کنبد لطفا ذکر کنید 
حقیقت تجدید چاپ در جلد ۷ اسناد تاریخی . . . (چاپ دوم).» رویذ آن دو مقاله 
و یادداشت شما را همراه این نامه برایتان می فرستم. 

دریافت من ازخطاب یادداشت شما به من به عنوان سردبیسر نیمه دیگر و 
پيشنهاد چاپ این بود که آن را برای چاپ در نیمه دیگر به من فرستاده اید. مطالب 
شما توجه مرا به بخش «عالم نسوان» حقیقت‌جلب کرد و بقبه مطالب آن بخش را 
نیز از جلد ۷ اسناد تاریخی‌است‌خراج کرده. پس از بازگشت شما از فرانسه از شما 
جویا شدم که اگر مخالفتی نداشته باشید به جای تنها آن دو مقاله که فرستاده بودید 
اين مجموعه کاملتر را در بخش «آرشیو» نیمه دیگر چاپ کنیم. شما نیز توافق 
کردید. 

همانطور که در نامه تان متذکر شده اید متن حروفچینی شد؛ این مجموعه را 
همراه پا نامه ای به تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۲ برایتان فرستادم و تقاضا کردم که 
تصحیع شد؛ آن را برایم پس بفرستید, یعنی پیروی از روشی که در مورد همذ 
مقالات و مطالب مجله رعایت می کنیم . از شما جوابی و متن تصحیح شده ای هرگز 
نرسید. من هم جهت اطمینان خاطر متن حروفچیتی شده را به یکی از غلط گیران 
مجله دادم و پس از تصحیح در شمارة ۱۵/۱۶ به چاپ رسید. اکنون در نامه تان 
می نویسید که جواب ندادن شما را باید حاکی از آن می دانستم که از چاپ مطالب 
در مجله ناخشنود هستید! به طور معمول اگر متن حروفچینی شده ای به من بر 
نگردد تعبیر من آن است که یا متن ارسالی تصحیحی لازم نداشته است و یا نویسنده 
در مدت مورد نظر فرصت این کار را نداشته» پس مسئولیت به عهدة تنها مجله می 
ماند. اگر شما مایل نبودید اين مطالب در مجله چاپ شود کافی بود يك جمله نوشته. 
برای من بفرستید و البته با علم به مخالفت شما. من آن را به چاپ نمی رساندم. ولی 
برای من روشن نیست چگونه از پس نفرستادن تصحیح شدا متن حروفچینی شده من 
باید چنین نتیجه می گرفتم که شما راضی به چاپ آن نیستید. در کدام مجله و یا 
انتشاراتی چنین رسمی بر قرار است؟. . ۱ 

به نظر می رسد که ناخشنودی شما با چاپ این مطالب بیشتر ناشی از آن باشد 
که از مطالب دیگری که در این شماره چاپ شده. و از نظر شما نوشته هایی « آئین 
پرستانه» هستند. خوشتان نیامده است. می دانم منظور شما کدام مطالب مجله است. 
شاید بهتر می بود به جای برچسب زدن به مطالبی که روشن هم نکرده اید کدام» 
چنانچه مطلبی در انتقاد از آنها داشتبد می نوشتید. 

نوشته اید که علاقه دارید ناخرسندی خود را به آگاهی خوانندگان نیمه دیگر 


نیمه دیگر*۱۰۷ 


نامه ای به ویراستار 


به نیمه دیگر است جای چاپ در مجله را خواهد داشت. البته متقابلا پاسخ من نیز تا 
آنجا که مربوط به مجله و مسئولیت من به عنوان ویراستار شود . . . محدود خواهد 
شد . 


انسانه تجم آبادی 





تقاضای «نیمة دیگر» از کلیه 


لطفاً در تهیه و ترجمةٌ مقالات نکات زیر رعایت شود : 

۱ مقالات فقط يك روی کاغذ نوشته شود. 

۲ از هر چهار طرف لااقل ۴ سانتیمتر حاشیه سفید گذاشته شود. 

۲ مقالات «سعقط دوغط درمیان ( ۳ ساعیستر ناصله) ترشته هروه و 
مقالات تایپ شده يك خط درمیان ( ۲ سانتیمتر فاصله) تایپ شود. چنانچه 
دسترسی به ماشین مکنتاش دارید لطفا مقالات خود را روی دیسك. به برنامة 
وینتکست و يا الکاتب» همراه با يك نسخة کاغذی ارسال دارید. 

۴ لطفاً در نسخه های دستخط از خط شکسته استفاده نشود. 

اطلاعات کامل در مورد مناببع نقل شده ( نام نسویسنده, عنوان 
کتاب.محل چاپ ناشر» تاریخ چاپ. صفحذ نقل قول) گنجانده شود. 

۶ در نقل اطلاعات مربوط به منابع در پانوشتها ترتیب زیر رعایت شود: 

کتاب: 

نام و نام خانوادگی نویسنده. عنوان کتاب (شهر محل نشر: ناشر: سال نشر). 

مقاله (از کتاب): 

نام و نام خانوادگی نوبسنده. «عنوان مقاله». در نام و نام خانوادگی ويراستار 
کتاب (ویراستار) . عنوان کتاب (شهر محل نشر: ناشرء سال نشر). 

مقاله (از مجله): 

نام و نام خانوادگی نویسنده. «عنوان مقاله» عنوان مجله, شماره مجله 
(تاریخ مجله): صص .. . 

مجله : 

عنوان مجله. شماره مجله (تاریخ مجله). 


تویسندگان و مترجمین 
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آنچه پرای ما رسیده 





کلك. ماهنا؛ فرهنگی و هنری. شماره های ۲۲ الی۲۶ و۲۸ (دی۱۳۷۰ تا اردیبهشت ۰۱۳۷۱ و 
تیر ۰۱۳۷۱ 
نامه‌مردم: ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره های ۳۶۳ الی ۰۳۸۳ 
7 ,۱ ,۲66 ات۲۵ ,148 ۲0 ۳,۵۰ 
حقوق بشر. زمستان ۰۱۳۷۰ بهار ۰۱۳۷۱ تابستان ۰۱۲۷۱ 
917485 بهه ,عال؟ 50271200 ,8354 0ظ ,۲,۵ 
پژراك. شماره های۱۷ الی ۲۲ (آذرالی اسفند ۱۳۷۰ و فروردین الی شهریور ۱۳۷۱). 
0 0۲۲ ,وتاطاصتامن ,3434 ۲0 ۲.۵0۰ پعلوتط2عظ 
ایران‌شناسی. ۳: ۴ (زمستان ۱۳۷۰): ۴: ۱ (بهار ۱۳۷۱). 
4 1 ,16902اع6ظ ,3038179 ۴0 ۲.0۰ ,لعهمهعصونز 
پویش. شماره های ۲۲ الی ۲۵ (دی ماه ۱۳۷۰ و فروردین الی مرداد ۰1۱۳۷۱ 

,11271710۷76۲1 3000 ,0 053249 ,۱۲ ,عاته12867 اوم۳ 
همیستگی, نشر فدراسیرن سراسری شوراهای پناهندگان ایرانی. شماره های ۲۵ الی ۲۸ (ژانویه الی 
آرریل ۱۹۹۲). 

060۰ ,صعاوه‌ه۲12 ,02 126 ,240 »۲07 ,زمعاعوطاممه۲۱ 
ره آورد. شماره ۲۸ (پاییز ۰0۱۳۷۰ شماره ۲۹ (بهار ۰0۱۳۷۱ شماره ۳۰ (تابستان ۱۳۷۱). 
4 نش ,ععاعق۸ عم ,24640 0.۳۴0.ظ 
نامدوست, گاهنامة انجمن ایرانیان کنتیکت, ۷: شماره های۱۵ الی ۰۱۸ 
1 .61 0۲7/26 ,1535 ۴0 .0 .ظ 
پیام زن, نشریه جمعیت انقلابی زنان انغانستان» شماره های۵ ۷ الی ۰۲۸ 
صهاعنلهط ,حااعناه ,374 50 ۲.۵۰ ,1۲۸۲۸۵ 
بررس یکتاب, ۲: شماره های ۷ و ۸ (پاییز و زمستان ۰0۱۳۷۰ ٩:۳‏ (بهار ۰1۱۳۷۱ 
6 نش ,۸6165 عما ,۳71ظ صماع‌صنطعه ۲۷ 13327 
زن. شماره های ۸ الی۱۱ (زمستان ۰۱۳۷۰ بهار و تابستان ۱۳۷۱). 
6 ۸ ,10600 ,17347 ۲6۶ .۳.0 ,عصنمده12 م2 
ماهنامه جمهزری خراهان ملی ایران. شماره های ۴۳ و ۴۴ (بهمن ۱۳۷۰). 
44 .۲66 ,06ظتناهآ ,442265 >02ظ ,۲.۵ رصتقت؟ که 1362۰ 
انديشه و خیال. ۴:۱ (بهار ۱۳۷۱). 
4 1 ,طماوتا]۴ ,740974 506 ۲.۵۰ ,لنط ۷۵ عطعنة‌ه۸ 


تیمه دیگر* ۱۰٩‏ 


اختر. دفتر دهم (پاییز ۱۳۷۰). 
۶6 ,13 عنته۴ 75624 ,312 ,۳.ظ ۱۲62۵ ,تحاطلم 


افسانه, شماره های ۴ (پاییز ۱۳۷۰) و ۳ (بهار ۱۳۷۱). 
4242207-1 576067 ,17۳۴8۸۵ 26 750 ,26036 ۲۱6 ,طهصجوک۸ 
اندیش آزاد . شماره ۱۶ ۱۳۷۰۱). 
54-3 576060 ,صاملم0ا5 05 104 ,50047 ۳0 
راه‌کارگر: شماره های ٩۰‏ الی۷٩‏ و ضمیمه ٩۳‏ (دی. اسفند ماه ۱۳۷۰ الی مرداد ۰0۱۳۷۱ 
۰ ,65 1-۳678 ,650226 طمعتاوم۳ 
دفترهای کارگری سوسیالیستی, شماره های ۸ الی ۱۱ (بهمن ۰۱۳۷۰ فروردین الی خرداد ۰۱۳۷۱ 
شهریور ۰4۱۳۷۱ 
۰ ,0606 صنامه۴ 93501 ,26 ,ظ.ظ ماصصظ ,7 
نقد. شمار؛ ۶ (آذر ۱۳۷۰) و شماره ۷ (اردیبهشت ۱۳۷۱). 

۰ ,9 11211010۷767 ,60۱3000 75743 طل بنکاما.ظ 
مرزبان توانگر. ناآگاهی و پوسیدگی:سیری در نوشته های سید روح الله خمینی. کتاب دوم: ولایت 
فقیه. لندن: نشر نوآوران. ۰۱۳۶۹ 
پویش: نشریه سیاسی . اجتماعی . فرهنگی. ۴: شماره های ۷ الی ۱۰ (پاییز ۰۱۳۷۰ بهار و تابستان 
۳۳ 

60۰ رهاه:1۷2 22 195 ,57 ۲0 ,طوعتزموظ 
آوای زن. شماره های ۶ الی ٩‏ (ژانویه الی ژریید ۱۹۹۲). 
۰ ,168 و8 4300 ,895 ,ظ.۲ بصهر مدب 
مهاجر. شماره های ۶۷ الی ۷۲ (آذر الی بهمن ۱۳۷۰ و فروردین ۰4۱۳۷۱ 
,1605 2200 ,اک4 و7عصمو»۱ظ رصحو- 1۸۲۱ ۵/۵ ,وزهطم 
1۵۵ 
افسانه راکی, رویای آمریکایی, ویم وندرس. مارس و آوریل ۰۱۹۸۴ 
6۵ ,0271116 92370 ,عصفطن عم تال منتر -9 
پیرند آزادی, شماره های۱۰ الی ۲۲ و شماره ویژه حمایت از قیام ملت ایران (دی . اسفند ۰۱۳۷۰ 
فروردین - مرداد ۱۳۷۱). 
۰ ,۳۴۵۱۲108۳۴6 92100 ,تتمعاقطت باق منیظ ,73 ,۵2/6۳۲1 
پیام پناهنده. شورای پناهندگان و آوارگان ایرانی یونان: شماره ۱ (مه ۰/۱٩۹۱‏ و اساسنامه و 
خبرنامد. 
6 ,۸۱608 100.35 ,31468 ۴0 ۳.۵۰ رام 
نامهپارسی,۷: ۳ (پاییز ۱۳۷۰) و ۴ (زمستان ۱۳۷۰). 


تیمه دیگر* ۱۱۰ 






رسیده ها 


هی رحصن1۷2 6500 ,1183 طعهئاوم۲ بف۲اه0 
مانا آقایی. در امتداد پرواز. مجموع؛ شعر. سوئد: عصر جدید, ۱۳۷۰. 
۷6060 ,حاون۲! 16430 ,21 14 هدصنهط1۳۵00 
کبود. شماره های۴ و۵ (بهار الی تابستان ۰4۱۳۷۱ 
زصحنصصه06 ,91 1120۲۵۲ 3000 :14 تافعوو۳ ,نامه 
هومان, ۷: شماره های ۵ و ۶ (۱۳۷۱). 
06 ,حصله‌ط1مما8 30 104 ,090 45 عم افو 


باعلا صحلحل 22 ,(1991) 4 :1 ,عصنطونادنظ ماتعظ به‌عتجماع ععا8م۳ع 
هتجیو(1۷)2 ,باصتنا ملمی6 59100 


امجما۳۵ع 1۳1‏ ماع عقهعا مصه ۲عسوظ ,تصحطلع1 ممادانطه 
۳۲69۹٩, ۰‏ ازوهبنصتا دزحصامی مرول «عل ,مدندته‌وحوظ 
فهیمه فرسایی ۰ میهن شيشه ای کلن: شاهین» ۱۳۷۰. 
2۵ ,60 ام 5000 ,8/9 ٩,‏ عصصعلعنام۳ 
مجید نفیسی, اندوه مرز. مجمرعه شعر. سوئد: نشر باران. ۰۱۳۶۸ 
سب در جستجوی شادی. سوئد: نشر باران, ۰۱٩۹٩۲‏ 
گنجینه زنان, مجموعه داستان, سوئد: نشر باران» ۰۱۳۷۱ 

6۸ ,502782 04 163 ,4048 0ظ ,۳۵۲[2۵ 001ظ محتوظ 
میرزا آقاخان کرمانی. مکتوب شاهزاده کمال الدوله به شاهزاده جلال الدوله (سه مکتوب) . به کرشش 
بهرام چوبینه. آلان: مرد امروز. 
ابران تریبون, هفته نامه بین الللی. شماره ۰۱۴ 

06۲ ,۳۲008۵ 14125 ,1236 0ظ ,قوع۳۳ مور[ 
اسپند. شماره های ۵ الی .٩‏ 
6 ۸۶ بهنط۳۳12061 ,1149 1 :0ظ .0.ظ ,18۳۸/۲ 
ایران تامه, سال دهم شنماره ۰۳ تایستان ۱۳۷۱ 
4 1۷۲ ,860690 ,200 عاشباق ,عناصه۸7 رما 1۷0 42943 
سازمان مجاهدین خلق ایران. تحلیل دربار؛ ایران و مسائل روژ. شهریور ۰۱۳۷۱ 
۵۲ ,5/015۳ 1677 95540 ,13 ,۴.۴ 


نیمه دیگر* ۱۱۱ 


«نگرش و نگارش زن» 
ویراستاران: محمد توکلی طرقی و افسانه نجم آبادی 


جلد اول: 


معایب الرجال 


در پاسعْ به تأدیپ النسوان 
نگارش: بی بی خانم استرآبادی 
ویراستار: افسانه نجم آبادی 
مقس شنده 


بها: ۲۰ دلار. جهت دریافت با کتابفروشی ایران قاس بگیرید: 
1٩0240, ۴6116502, 1۷ 4‏ م«ماعع:060 010 8014 ,1۳1۸۱1۳80066 


معایب الرجال سخن پیکار زنی با زن ستیزی کلام مردی همزمان خویش است. 
اين رساله را بی بی خانم استرآیادی به سال ۱۳۱۲ق در پاسخ به رسالة زنْ ستیز و 
مردشیفتا تأدیپ الشسران نوشت: . زن نگارش یافته در تأدیب اللسوانموجودی است 
که محاسنش مردپروری و مردنوازی است؛ و معایبش آنچه مرد را برفجاند و خوش 
نیفتد. برخلاف رسالة مردپسند تأدیب النسوان. معایب الرجال متنی سراسر زن 
مدار است. 

بی بی خانم بی ابا و ناپرهیزکار می نویسد و از صراحت کلام تداعی شرم فی 
کند. کلام او کلام هسسخنی زنان, زبان فضای زن آمیزء به دور ازمردان است. بی بی 
خانم رسالة خود را در جمعی از زنان می اندیشد, ؛ به خواهش و درگفتگو با خواهران: 
و بیان دردها و آرمانهای آنان می نگارد. 

امید است نشر معایب الرجال. سده ای پس از نگارش آن, آغازگر بازنگاری و 
بازنگری گفتمان همایشهای زن آمیز شود. ِ 

این جلد شامل مقدمه ای نگاشت:ة انسانه نجم آبادی. متن ويراستهة معایب 
الرجا. دسحنوشت؛ معایبالرجال به خط بی بی خانم استرآبادی؛ پی نوشتهای 
توضیحی. واژه نامه. کتابنامه. فهرست آیات و عبارات قمرآنی, احادیث نبوی و 
علوی و ابیات و امثال عربی. ابیات فارسی و قایه ها است. 








دربارن «نگرش و نگارش زن» 


در تاریخ و فرهنگ ایران پندارها و باورهای گوناگون از زن و زنانگی و مرد و 
مردانگی بر محور برداشتهای متفاوت از مادینگی و نرینگی فراساخته شده است. 
ازلی و طبیعی جلوه یافتن تفاوتهای جنسی. پیکر زن و مرد را ارزشی فادین داده و اه سس یت ان1 
چگونگی رابطة زنان و مردان را در گستره های زندگی اجتماعی. سیاسی. و ار 
فرهنگی سامان بخشیده است. در نشانگذاری پیکر زن و مرد. یکی زاینده و دیگری 
سازنده. یکی ناتوان و دیگری تواناء یکی قوست‌دند و دیگری هوشمند نگاشته شده 
است. بدین سان برخی از گستره های کش اجتماعی مردانه و برخی دیگر زنانه 
پنداشته شده و ارزشهای اخلاقی. فرهنگی» و زیباشناسانة خاصی برای پاسداری این )2 دفتر بین‌الملی کتاب برای نسل جوان 
مرزهای طبیعی جلوه یافته فراخوانده می شود. آنان که این باورها را ارج می 
نهادند, تیکو سیرت و پاکدامن بازشناخته شده و آنان که مرز ارزشهای مردستا را ت ۱ بو جهانی کتاب کودک 
فرومی شکستند. پتیاره. سلیطه. و اهرین یار قلمداد می شدند. بازشناسی ارزشها و ی 3 
شیره های گون بندی. یعنی چگونگی فراپردازی رابطة زن و مرد در زندگی و خیال 
انسانی و مرزیندی زنانه/مردانة گستره های اجتماعی و سیاسی. از جمله اهداف 
ویراستاران «نگرش و نگارش زن» است. 

باز پردازی و بازاندیشی زن و زنانگی از مهمترین جلوه های مدرنگرایی ایران 
بوده است. بازپردازی هویت ایرانی و حضور پیگیر زنان در گستره های زندگی 
سیاسی و اجتماعی: مردمداری پندارها و باورهای پیشین را برآشفت. این برآشفتگی ۱ 2 0۳ 
جدالها, مناظره ها , و چالشهایی را در پی داشت که به بازنگری و بازنگاری زن و تزا ۳ 
زنانگی انجامیده است. «نگرش و نگارش زن» به گردآوری و نشر اسناد. مدارك؛ و 1 ۹ 
متنهایی خواهد پرداخت که زمینه ساز شناختی مستند از چگونگی این بازنگریها و 
بازاندیشیها باشد. 
دیگر جلدهای در دست تهیه: 

«نگرش و نگارش زن در ایران نو»۰ «گزیده ای از مقالات ۸ فه 4: 
بازچاپ « پيك سعادت نسران». بازچاپ «دانش». «گزیده ای از مقالات ثریا. 
پرورش: حدید , عدالت: رهنما » ِ شورای کتاب کرد ک 

اي میا این سلسله انتشارات با نشانیهای زیر ی 0 

ماس پحیرید: 


,16866 272۲0ظ ,وعنه‌بناق و صعهصهم۲7 زلدطمصزه۲( طعصحعکم۸ 
,1۱10027-6598 ۱۲۷ ,ت۷۵ 16 ,۳020772ظ 3009 ,وازفتهنصنا مزطصاوی 
۸و 





) فروردین ۱۳۷۲ 











قصه دیروزها 
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خن ,61761 عمصتللا بلحصمل ,وازوه‌نص 









































نویسنده پیام مهدخت کشکولی در سال ۱۳۲۸ در تهران متولد شد. 
و 
ادامه داد. نعستین اثر ثر او» افسانه باران در سال ۱۳۵۰ منتشر شد. تا کنون 
پانزده اثر برای کود کان نوشته است. کتابهای افسانه باران» رسم ما سهم ما» 
گربه من و افسانه‌ها برنده جایزه شده‌اند. 


نقاش پوستر نورالدین زرین کلک در سال ۱۳۱۰ متولد شد. پس از اخذ 
دکترا در داروسازی» از دانشگاه تهران در دانشگاه هنرهای زیبا در گان 
(بلزیک) و درایژری ترانکا در پراگ (جکوسلواکی) تحصیل نمود. مزلف 
هنت اثر» مصور بیست‌وهشت کتاب و کارگردان ده فیلم برای کود کان و 
نوجوانان است. بیست‌ویک جایزهملی و بینالمللی به وی تعلق گرفته است. 


پیام به زبانهای آلمانی» اسپانیایی انگلیسی و فرانسه موجود است. پوستر در ۲۰۰۰ 
نسخه در جاپخانه اورامان (تهران) به چاپ رسید . بهای هر پوستر با هزینه پست 1" 


دلار است. 


برای اطلاعات بیشتر ابا شورای کتاب کرد ک صندوق پستی ۱۳۳ 7 ۱۳۱۸۵ 
تهران - ایران مکاتبه کنید. 


کتاب: قصه دیروزها» راز فرداها 
هنوز آفتاب سرنزده بود که بچه‌ها دویدند و دویدند نا س رکرهی رسیدند. 
کوه کلاه سفیدش را بر س رگذاشته و آرام نشسته بود. دختری از میان بچه‌ها به 
کوه گفت: 
" کلاهت را به من قرض می‌دهی؟ 
کوه پرسید: 
* که با آن چکار کنی؟ * 
دختر جواب داد: 
* کلاهت را پر سر نی گنذآرم: دیگر کسی مر آالمی‌پیند. . آنگاه به باغ 
پی سفر م یکنم. " 
کوه پرسید: 


رو یرف ۶ 


دخترک جواب داد: 
" به اتاق رازها می‌روم و کتاب خودم را در آنجا پیدا می‌کنم. " 
8 5 ۰ و 

که کمی به بگز فرد یو بسا تست 

"به دو شرطد: یکی اینکه کلاهم را + پیش از غروب آفتاب برایم بیاوری: 
داش گر لا شود جدهن بمب ۰ 

۳ 

بعد کلاهش را برداشت و به دخترک داد. . دخترک آن را به سر گذاشت و از 
چشم‌ها ناپدید شد. با نسیم از درياها گذشت و از کوبرها عبور کرد تا به 
قلعه ای ارسید که هفت دروازه ذاشت.و بر فر دروازه نگهبانی بوفه 

آخرین نگهبان کلید جادویی را به دختر داد. او درواژه‌ها ز گشود. کلیّد 
را در جیب گذاشت و داخل قلمه شد. . توی قلعه باغی بود. وارد باغ شد. اخ 
به جای شن ستاره ريخته بودند. . در میان باغ ساختمانی بود که یک آجرش از 
نوع آکذاب ورگ له 1 نو مراب ی .و بر در آن دو کوبه بود: یکی 
راز و دیگری آواز. 





دخترک لحظه‌ای ایستاد» نفس در سینه حبس کرد و آرام کربه راز را 
نواخت. در باز شد. یکه‌ای خورد. در اتاقها فرشهایی پپن بود با نقشهایی 
گلهای زیبا و درختانی که گل و گیاه هزار باغ به طراوتشان نمی‌رسید و هزار 
پرنده روی شاخه‌هایشان آواز می‌خواندند. دخترک خیلی دلش می‌خواست از 
این باغ‌یک دسته گل.سرخ بچیند. اما ترسید که دیر شود. آرام از اتاقها گذر 
کرد و به اتاقی رسید که بر درش هفت قفل زده بودند.دخترک کلید را از جیب در 
آورد و قنلبا را گشود و وارد اتاق شد. فریادی از شادی کشید. در آن اتاق برای 
همه بچه‌های دنیا کتاب بود. دخترک از جلری قفسه کتاببا گذشت تا شاید 
کتاب خوذکن,زا بیان آن:همه کتاب پیدا کند. گنت و گشتانا مان در 
گوشهای از اتاق کتاب بزرگی دید و به طرف آن رفت. روی کتاب نوشته 
شده‌بود: کتاب رازها.دختر ک کتاب را ورق زد. در صفحه اول آن چشمش به 
نقشذای افتاد که راه رهایی از سیاهی و رسیدن به برج روشنایی را نشان می‌داد. 


در صفحه بعد راه میان بر سفر از ماه به نپتون نشان داده شده بود و روی 


۳ - 
رودخانه مخفی زهره علامت گذاشته بودند. دخترک کتاب را ورق زد. در 


صفحه‌های میانی کتاب دربار؛ انواع بیماریها و درمان آنبا چیزهایی نوشته شده 
بود. در میان بیماریپا نامی هم از بیماری نادانی و درمان آن آمده‌بود. 

دتخقر که زین سم اعد 

" چه خوب» کتاب را همراه خودم می‌برم. " 

اما آنقدر سنگین بود که هرچه کوشش کرد نتوانست آن را بلند کند. از پنجره 
به بیرون نگاه کرد. خورشید می‌خواست غروب کند و دخت 
همه راه را که آمده بود ب رگردد. داشت دیر می‌شد و کوه انتظار می‌کشید که 
کلاهش را پیش از غروب پس بگیرد. یکبا ر دیگر به سرعت کتاب را ورق زد و 
در آخرین صفحه خواند که: 


ک می‌بایست آن 


" فرداها از آن بچه‌هاست و بچه‌ای که اين راز را بداند از تاریکی نمی‌هراسد. " 
ناچار کتاب را رها کرد و با حسرت از آن اتاق و از آن باغ بیرون آمد و سوار 


۳ 


پاد شد و بر گشت. بچه‌ها در دافنه کوه به انتظار آو نشسته بودند. دخترک به 
کوه سلام کرد کل یا زتنداده 

کوه لبخندی زد و 

« خوب دخترم» سفر خرش گذشت ؟ با خرد چه آوردی؟ " 

دراک با خوشحالی گفت: 

" کتابی بود خیلی بز رگ شاید اندازه خود شما. در آن خیلی چیزها نوشته شده 
بود. خواستم آن را همراه خود بیاورم. نتوانستم. " کره پرسید: 

" خوب» در آن چه نوشته شده بود؟ " 

دخترک فکر کرد و گفت 

"در صفحه آخر آن نوشته‌شده بود: 

فرداها از آن بچه‌هاست. 

کوه ناراحت شد و سرش را پاپین انداخت. اما پس از مدتی سربلند کرد و 
گفت: " خرب» گذشته مال کوه و دشت و دریا بود» آینده هم مال بچه‌ها باشد: 


مبد خت کشکولی 


ابیت 




















۳ نشریه‌ای سیاسی »اجتما عی » 


مم | نشریه " اوای زن 
فرهنگی می‌با شد که هر د وماه یکیار به زبان فارسی 
۳1 و نسروژی به چاپ‌می رسد ۰ این نشسربه به پررسسی 
فتباقل, ژعاین ایرانی در داخل و خارج کشسور 
می‌پرد آزد ۰ چپبار صفحه از این نشریه اختصاص 
به بخش‌کود کان د ارد و بنام " پرستو " نامگذاری 
دم که شابن ده فقس اتمسگرن پست ی 
کود کان زپر ده سال می‌باشد * 

نخستین شماره " آوای بت " در مارس 
منتفدر گردایده: و تا کنون انتشار آن بی‌وقفه اد امه 
داشته است"* دوستان عزیزی که مایسل به اشتراك 
نشرپه " آوای زن " می‌باشند »می‌توانند مبلخ‌صد کرن 
نروژ ( وبا معادل آن بیست‌دلار آمریکا ) را بشماره 
حساب * آوای زن "اریز کرد ه و فتوکیی فیش‌بانکی 
انرا همراه با اسم و اد سر خود به اد رس‌نشسربسه 
ارسال دارند ۰ 


۱۹۹۱ 





شما ره حساپ بانکی و آذ زسی‌پینش او 
۲( ۸۷۸1 
55656 53۷ : 110(۲10(۴ 


5۸۳6 ۱۱0۲۳۱91 بط[ 
1 1۸2۲006۸۲۸ 5 1015 ۲05۲ 


۱ ۳ ِ 2 ۱ ۸ 2 
: ۱ [ ۷۸ 00 ۱۸۵ ۱ ِ ووررحمه 1200 5و 20+ 


7 


۸۷۸ ۲۳ ۲ 



































زنل 6 :)۳ 


۴ ۷۵۲۱ »)زب 


00۷۰۲ 
سل رد۱۳ ۱ 


هبو و ۱ ۲ 


۱ 


مومنفهامه: ۱۱ ممنووا رایفانهنه ها ۱۵ همم حامقاجهه ۱0۱8/0۵/۵۲۵ مه دا هعلعاها معاهع/۳0 
وموناهه‌اانم ومامینه۵) ۵۱۳9۲ قجه عافها0هامهم ,عاهتنفی اه راهامهن فقلا ۵ ۲۵۳ عاحواجعی او عواطها 
مهد ۵ وه هعنهاها معاهه/۳۵ بط وطاده1۴۵ ۱۵۲ 0فآمفامه همه عممناهه‌اخانم ۵00۵۸ ۲۳95۵ ۷۵۵/۵۵۰ 
بر 3 ۵ اهب ۱۱۵ اه اهلد اجه ۵0۱۵عمفه0آموه ,لعتنه ,صنهنا۵) 9۲ 6۵00 واه ۵۱ او 
و مه وموانممهنه رمههمهع ان له ۱۵۲ معجواهاه) اه عمبیمه فبعزمهنن ۱09 عز ععلنهاها ععاههاوظ 
2 ۱۵۵ و۱۱۵۵ اهاز وطنانا ۵| خا همافاها معافهاع8 اه منععا رمق لون/ وصاق/8۱9 ,جهاعا آ۵ ۷۵/۵ 9 
۵ ۵0 جوتاههمهاه فااهعه‌موواگه وافاعت ۱۱ ,اقط۵) اقهوهمه الوا ۵ و ۵زا ه ۱۳۵8 ۲و۳ ,فلت ۳9 
گنای دس هدر سا ۸0 ,عویووا ملم‌هادا ۵ ففاهاه؟ امه :۵ مایت ع۵واماععاف اه موه فصحان 
وق هج/هاها هعا0۵/۵ ۱0۵۲ م۱ کقوه نو عااعط قاز۷/۵ صاعت/۱ 108 وم وا امقل تا 


سس اوقت داي 
36 


۳1 


۳۴ ۶۱0 ۵۱6۸ 


191/۷6۸ 


هدیس له طخ2 ها مها ودشهصهت متشه ۵۲۰۸۵ کت هدش 
مامرهاها ,نمجنا فا 59100 ,سنا معاهل 22 بوصتاهان۴ قااعق ههتصقاها هت ۳۵۱۵ ۴ 
0۲ 0۳06 جمناوزت»عطن۹ 
:اما مفناونی‌دطنگ انوم 


00 بل:بزلم1 
00 یزاون 
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:و۸۵۵۲ 
9 :(008) اهاووظ ج جات 





+همودمی ۱۱۱۷8560 5۶لا وا عل0۳ برمصملا آهجمنامماهالاگف:ه اصحظ 
عادطا صمزاحتاحظ 5 0-7 
كِ : 


عساحصولو 


۲ 1 


۳ ۱ 2 ۲ 
| باهالا لک ۴۸ ۶ ۱ 6۱ 
00 ۵۳۵۵۲ ۵۳0۵/۵/۵0 جط لا مه هط فاهاوجمه ,مع0نه تور ۵ رازه۱۳۵ ۵70۵7 نهر فع2 9 
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ختع شم فجتسف ماس شا 
سل هاپی ازی کار ار له موسی بختنم ده قشم با 
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/ 
گروه هومان 


(گروه دفاع از حقوق همجتسگرایان ایران) 


از آن همه زنان و مردان همجنسگرای ایرانی 
در هر کجا که هستند» می باشد. 


۱ ۴ ۱ 
برای در یلنت مجله و تماس با گروه هومان 
یا ما به آدرس زیر تماس بگیرید. 


آد ۳ 

10۹۸۸۸ 3 
6/0 8۴5, 80۲ 0 
5-104 506 1 


50-5 26 655 ۲۵اواووع 5۷0۱۷ 


(ن0جطماملسجط) تاحصحه )۱۷21001 


تعوع ۳0۲ ع+عصاها ص۸ :1 عم ماه 9ظ ط6ونع5 


اوح عمط ۶ عصه ,(1882-1961) تمدطمت‌دا۳دظ ط6و5201 
صحطوع1 جا مج قه۷7 بصوت ز فدلقولد وصعصصهته ۵۶ 207002065 
و۵166 ۷) م260۳ ن-تعطم2 تقصتاه [ز وتصمصهم7ه عطا 00060 526 
و صا 60عنه7 ۷72۵ 0ظ ,520106 .8 1 (معص۲۵ ۵۶ 
2 1۱۱ اعزلمجملابلاعصمن ۳۲۵181۳06۳ 
عصنسنل صجوء طمنط رصتعلتاع2 ۲ ۵۲ عویجدمع حصعطاه:ط عظ 
0 ۲۷28 5116 تعاصا ‏ صملایاونم تحصملاتتاتاعدمم) 6 
وصجهد ععط له ۲660ههعل1 ولج مطته ,0صححاعببط تقط هم 
6 ۵960ووه ۲۷1۲10 , 22۴ م2 .ععلاننامد تعنطنع] 
عطا ۲ مق ععوله موه ,لدع صدنصه]-0[ص۸ 1919 
520106 بصحتطع1 صل ۲6۵۵6۵60 جعها ناه ,وعلاتمطاناه 
عط ه صمنادعا۳0 عنناه عطو معط ۳۲۵66 ما ۳276160 
صا مات 20 توعد روص امه ۵ مصوعع 24 مصصهم‌طر60 
وصمجصه۳2 2020 وونلجدم‌ناجه صحتصوت اه وعتاققا جه فلاتقظ 
6 ,1927 جر جحوتا ۲0 تاد تفظ صوهتا. ,رهم6۳82 
صز عاتملله طحطک جعع موه صح ۱۵۷61160 ۲61۳221۳60 
-اصعصصصه مق عطا و جمامعتنق ع۸ .1936 صا لزع۷ 6ظ) عصتصصوط 
ووع1 موب عطد (صمصص۷۲ ۵۶ راع6061) صوت‌صوظ رصق 20۲60 
جح تحصمناهه‌ا0ع و صحوطا حصعتنامح تقملاناهم صا 1۳6۲68160 
((20712102020ظ1) (اجصجگ صنطح1۱ عععنه تع۳ ,قصهی تمتتاانه 
عاحصاج مه ۳۳68601 0 وعنطمته اند ۵ ظ0 1۳27۷75 
بججصصمنه 16طمعتجصصعد ونطا که تهنزهت 2۵۲ 





ونر لقطم1۷1 


مممص۳0 ومدماهفنصه صمندع) وفع صدعزتعسم 
۲اتمه 4صه اجه طاجهع)عصنه عع1 ما 
صف جع طاءناجه۳۳] 


عحه صووعا و10 هه فصوم‌تتعصظ تصهتظ ,1834 ۳۲۵88 
همم ۱۷۵۲۵ فلطا-90 ابامداج. :فملاتهطمتفعنجه اصهاوع‌ا۳۳۵ 
که 1۲۵5 عاحتاعطمصعل ما 0عنت 20 60۵۵6 عطا 2۲62060 1۳6 
هصن‌تنامعت مضه فاممطهو عم قاط توح 56۲۷168 
016۰ 172006712 

0مصح ,اطم‌ننها ,0عطممع0۳ صعت صا فعزتمطمتوولمه طونمدت‌آ۸ 
6او-صهم م۸ 096۲60 علعم نعطا ,فصهناوتجطت مه 6۵160 
صح اتمه ص صهمنتمصتم ۷۲۵۲۵ عاومطهع عتقط1 ,عفصقطم 
۲ مهه1؟ جندمندهجصه عطا 116 ترعطا عتفلته ۵ وعصصنا 1 .عتتتامناتاه 
جنه‌نهصصه صه ۲۵0و مومت صملامعا۳0ه ]تابن 
حملون کنع‌طا ماصلا و حصتوکفصهتا ما ۱60 تعطا قح ع6ل1 ۵۶ رها 
حمصصمته صح فلع صوتصف! اطهننها و6ظ؟ ,عتتتابط عمص ع ۵۶ 
عه وعههنتحه جن نعطا جع 16 ,ععحورمط عتعطا مرععع1 مب ۵ 
نومه م1۵ اطعنمع 1۳۷ .عاهلناه ما فصهتصو۳؟ تم عاع0معظ 
6(راو-صههنتعصه ,1۱062160 عاععی ما فص 0صنه فتزمظ (تونصنه:ز 
حملصه۲؟ عطا فده ما اطوندمی وا قاممطعو تعطا 1 ,91۷۵۵ 
۰ تهاه جم تعطا ما عاناه 

67 ۵۷62 ووزتمطمنعونص عط 00 موم حم‌ننجظر ۶۱۵۲ 
صولصیه1۳ 0۴] عاومطمو همه اف عطا که عم 60طفناصاهاوع 
جم ولحصیوز اف فطا که عمجم 0عطفوناطهاوه ظ۲ .واتنم 
۶ ومومتنا قح ۲۵16 تتعطا صا 0عتا0ق 1۳6۲ ,۲۵۲۵۵۲ دتهلنانه:] 
جصم. .عصمتانامو متامنتاعطمی. 0علجم . فا اه 
طامناصهته معط ص 60اساتاعط مت 0عاجع2070 تعطا فصصتمم۲ 
ص عصحطه له عفعلمصه‌يه عطا که ۵88 ۵۲۵ 1۳6۲ .ناه 
۰ رانااجهی طامناصه‌سها هه مج طاجهعاع‌دنر 


5۳016 ۸201 


عط ها عاهاه واجمصوه۱۲ 4ص طع4ععلصتتن۸ زرم ۲۳۵ معسلالا 
2-2-۲ و1610 178 


۸ ۳2/۵ 1۷1۳2۵ 
آوبمع611ظ۱ ۱۲2۳6 
[ ۸۵01 کال 1۳2277 
0 1۲8۳127۲ 


ععلج ما اطهند نعطا 
.5 





تدم اعصول 


حا جبع‌مه۲۷0 ۵۶ احایت م۲۳" لنمم‌۳ا۳0 4صوه لعاه80 7۲۳6 
لاس۳۲0 تمصمتنای‌ناععه صعتصععا عمط 


ملظ رصانع لمصملتتاتعصمم. 1906-11 ۲6 
۲ نیمه عطا ما صمتاتتاتاعدهی ۵ 4صح اصعصهنانوم ج انامه 
م۵ صهنصید1۳ عطا ۵ طاتنها فطل 0عععمصانس ,عصصنا اعظ عمط 
و صعصصم وداج ۲۵20 276 ۷۵ ۷۷۳۵۱۵ .۷7۵1 وج همه 
عاعصا ,ععننعه افللقصم‌ناهه عطا ما نمی متاعونعب‌طاصه 
مادم هصناطو ما تاصعص‌نصصمی ‏ هصمتاو مان 
۵ 0۴ ۵0۲جزباو ابامطاز ۲۱۷ ,«مجماً ووع1 معط عقط مصمنان‌ه 
صنل امد رعصمتبتافصد تحمتاناهم سعد عطا مت ممنانطعمعع۳ 
۶ تاه دج 0عمنصووته انامه صعصصمته باصمصونلنوم عمط 
,10216حو0ظ ,عاهمطعو 0عصفناطهاوء فصه علهصمی اعمعو-لمومو 
لجنهمو عط ما عصعااع1 عنعطا 1 صعمصصوس جوز عصاجعطا 0و 
ص۳0 عصصمو ۵0و فطل که توهوم‌وممد منامهمصوعن 
۰ ۱۱۵16 برقوع همه راهم که دعمنامهت۳ عطا 0عسله‌نانم 
6 ۳۲60.۰ 7۵۵ تزاتصیاجصصصم علقصط عفطا ۵۶ صمناموع: ۲86" 
عط ۵۶ عجه‌طاصعصه فصو موز هصاسع1 فصح. تهم‌طانز 
جع 24 ,وعنالنامه وصمصصمته فا 0عاتممونی مصمصصهنآتوم 
ع قح صمیاو مععطاه .عففتکنه وصمصومت وا 0عالوع 
ع 0۵«۲؟ بلتدال طعللهامه۳ طلاطه موعه عءساجسووصومی 
وععد نها 0عمصفاونل 4ص رده عطا ک۵ وماو وت صمص0 7 
ووع»200 ما جع ۱۲ قح مهتم توتهطمتاتا۳۵۲0 معط جرم۶ 
حانصنه عتعته عاعتصطنصع؟ حقتصهت رلنوع ععفطط.. ,عمباعو لمنمو 
5۲ 0۲69960 9۷۵0 توتتتاجعی 18 عفصا که فاوتصنصع؟ هوتسن ما 
۵۵۵ ۱ اطا وصیمتق معط جم ح‌صمه کم هعبات کملوعتع 
صحتصو! ۵۶ عمصعلتوجوه 16 .لته عط) حعطاهجمطاه معط 
0 اصمص فظ ,عع07767ظ ,وتستاصوم افقاً فطع از ص۳0 
عوهت 10 ۲60۲۵60 6 مصصجه صمناهه‌طن مومت تقطا 
افص مصح ممتاتصتموون لقصمتعوععمتم مفصح تحصمنامع‌بتع 
عصمله وباهم‌توناع: 6060 قح ۵ م2 چانلونوو که ومباووز 
.فنص زا 200769960 6ظ مفلج )فناصط 


وعن‌تاه ص۷۷۵ 2720 17 


رل اعصدل 
۲ه ۳۳0/0950۲ اصعادلهع۸ 

باعل 
3 زاوآ که و60[ 
مصولهص ,والعتهنصا ۳۳0( 
ووو1 ,1 ماو 





۲ "7 ۱ 


ایری تا ۱۱۱۱۰ 


#سمد واه ناه جح و1 م«تماونط و صم مسا ما۳ 
طاتاطا عطا عاگج 19709 عمط صا 060صوجوته طمنط۲7 مصعصصمصه‌طام 
ونطا صز نموم .اصمصه1۷۵۲ مناوه‌دان وصمصم۷۷۲ عصا کم 
عاعاطم‌صدن 0صح وعلهناتج که وعنتعو 2 طاذه حتوفعط طمنط وعب2 
2 ماصز 067610060 عمصله فقط ب,ععععم ع7نالعصم‌اله عطا صز 
عطا ده ععنع‌بتاد 0عاصعصعممه «اطونط که 0ممل ع1ماهانته۷ 
لصا ,۳006 ,ععاهاو 0عانصنا عطا طا حصعصصم که موتماونط 
6 ۶ اصهایه تععوع1 2 م1 0ص2 ب,وتعه بععنتکظ ,ده‌نکه‌مظ 
لوام0و ,06صعق قح ماو عاوهعصمع صمونا فصلسحتل برظ افوظ 
0ص ص۳2 276 فملل‌بتای سعهد عمط ,جات‌تصطاه قصح ,عععله 
۲« ۵00ص فصح صرح تعمنتماعنط که فصمنامط یامعم 
اعلاطنصع۳ ,قفوم عطا 2 هام1۵ که ونرهته مهد دنم فممتاوعنای 
۶ ماع اصعتعائن. 0عامم20 . ۲6قظ . فتواموطمو 
۶ ۲۵16 عطا ۵ 0عوب100 تقظ عصصمق ,۵ عه 7رطمرهتوهندمادنط 
عص اه 1001660 ع7«حط فعطام ,توتمتعنط صا ممصمه اصمم‌گنص زو" 
لقطم‌تهتکطاوم معط ۵۶ عنام قح صعمصصمه که صمتاه‌آزمآموه 
وه یو وعبوعا عم 1002860 276ظ عع‌طاه ناف 0ج ,ععته 
نصا تام زدانای 0صح. وععصویمتم‌فصمع . ص970 
0 عومط1 از اتصکله صا کاععنوصد فصن 1 .ع0منتع عل۲ماولط 
ده فده سفط و فصط20 حقطا ععمصهر مح عاعها عطا عم 
۶ حمنانصیع566 .بط مرهتوهنتماعنط ۵10 عطا مه بوتماونط ومممصمه 
انو007 عطا عقط بچائلدن‌وو مجح عقصوع که عاحععصمع معط 
2 0۲ هوبامتع 5 ۵۶ توماعنط عطا هصناعجعع: ولله‌نجامه که لقتتصعاه2 
ای صا واتلننهی صم فمللبتای وتو تموصه‌نصومم. مصملناهط 
6 مها ,رعصعمط 0ج 06۲66۵6 ]هم عهته متعععلم عطا ,مع‌نام00و 
0 27 جمتاحصصهمیع۲ 0ج 6متحعونهم6؟ عطا 20 روو‌هم۸ 
امصصجه عصصهه عصا بوطه جدمعوع: مظ ول عتعطا حنج مق م0 ما تفه 
لملمءجو عنطا هصنطفناهاندم ص1 باقع 1۷10016 عطا عم عصمل ظ 
تممهم‌تابتاعصمن صحتصو! عطا 0صح حظ عهزدو9 عطا جم عناعوز 
6 ۱6ظا ۵ ۷7۵۲ 6قهتتامعجه تست متا 006ظ ۷۲۵6 جرمتاناا5۵۲0 
6 علصمهع: ما 0صح ,06۳104 توزجه9 عطا صا م۳7 ۵ 
لمصمناباناعودمی معط فصع حظ بوزوه9 عطا که «مافاط 
.گهعاز جمنایتا۲0ع۴ 

۲ 0۳0۵0960 ۷7۵۲۵ اقطا ععامناتج که 6۲حاجصننه توا فطز 
تمصصیاوز عطا که وعتاوعا ۵ 067006 ما فبا 160 یاوق لهنمءوو ونطا 
هلاه ود برد 0عان0ع ,مامت مصمععو خ بامعزوابه عطا ما 
0 مه مصندنسیه م۰۴ 160انصه بنقو‌طهصوزج۲( طعصووکم۸ 
62۲ مطا صا 0عافناواناص مه ۷۳۵۲ ",بقع بوزجه عص صز پواتنطنجصم۳ 
ات 

6 ۷7۱۸۱۵ وعناه2ع11ه لهتع67و علصهطا ما ععلنا 10نامست [ 
:صصمایحانتاجمی ها طهبامعطا عاطتععمم مبتععد تقتمءمرو فنطا 
۲ ۱۱۵7 گم انوته۲نصنا عاهاو عطا عمط قدصم عمط 
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فاصم 
(دمنامع5 طوناهصه) 


1 ۰ اعصو ل 
۱۹۵۹۵ 


۰ ا6حتول 
0 صعصص۷۶۵0 کن اطی‌تامطط تمم‌تانامظ فصه تمنممو عم 


111 فصمتاتژنع؟ تمصوتاب‌نامومم صوتصوز عمط 


۸201 ع1مطه 
6 مصح 0226هام تلم‌طا2 ۲۳ مهرر( 


1۳ جا5006 لحطمنان1۳۵0 عطا صز ونجونه 


1 ۲«اصصن2 لفطم1/1 
۷۵۵ ونمطمتوون( مملتوطافع۳۳ جوم‌نمویم۸ 
طاء‌ناصهس تدع 0صح رصم طاصمعاعصنم ما1 


رانتاجوع 
,(20حم2:712ظ) تلعصوع )طمامط22( 
:01صمه1«وظ طمونمجو 


۷1 
21 معاوصناص1 جوم 


۱۱۱۳۵۵۷۲۵ ۵ 


اوصبول )۴6۳6 عودبوصها صحتعبعط 


۱۱۵۰ 17, ۷۷:۵۱۵۲ 1993 

:وباوها ا5066 

6۷0۱۰ احجهآاباتاعط0ه و 0ج ۲00و( ۲هزه0 مطا وا معطم۷۷۵ 
(۳۱۲۳8۵2۵۲) ۵۵۲۷ 1 :۲010۲ اوونات 


(1989-1992) مطصوزجل اعصمع۸ :۴۶۵[۱0۲ 


:۵ ۴۶0110۲۱۵1 
,۱۷۵۳۲۵8 وهز۱۷۵۲ ,۲۱۵6۲ 812 ,صهنصهط)ا0ظ ۵ ۸۵۵۲ ۲۵۱9 
۱201۰ م722۳ طونطغ۴۵ ,طعصهوع۷ 0صدل۱ ,و۸۵ وم ,صامز/۱ 50۳۲2۵0 


۵۵۰ ۱۷۱۵۸۱۵91۱9 
201۰ وطولا ,طعصهوع۷ 8تطهلا۱ ,۲طفصعبه۷ وزل۴۵۲ ,صدنصهطا00 98 


:2۳۵ اهمان۵ع ۸۵۵۷60۱۷ 
,20تفواصه ۱۷۵08۵2 ,نله وزه ۱ ص۸۵ عحصا6 ,(۳۱۳۵2۵۲) بصحکش اعحصول 
و۴۵۲ نگ ,وواخه8۴ طعهز/۱ ,۸۵2۵۵ و۸2۵ ,جونعوعم۸۷۵ نا 

,۷۵۱۲ ۱۵۳۱۵2 ,۱۷۱۲۵۲6۵۵ ۵ ۱۵۷۱۵۱ ۲ ,60195120 506۷۵۵ 
۴2 ,5۵60۵0 ۱۷۵۱۷۵۱ ,۵06۲ ۴۵۱8 ,522 معوطاو6 ,صحابطفو ۱۷۲۵ 
,۲0 ۱۱۵۷۵۲۵ ,50۳۵ طعحططوولا ,و2 521 رصهه5208 
0۰ 10806 


جاول ۳۵۲۵۱2۵ ۲۵ا5]0 :صونوعطا 5۲0۱ 500 620۷۵۲ 


0 :۲۲۱۵۵ 
:وویباووز ۲بام۲ ۲۵۲ عمنه: ومنام 550۲ 
0 ووهتابخناوط۱ | 528.00 واقیال ۱0۵1۷ 


,ووال باه ۵۴۱۷۷۵ ,۱6۵۲ ۵ ۱9۵۲ ۱۱۱۳۱۵۸۵ : 60 6۵۲۲۵6۵۵6۵6۳66 ۸۵۱ 
۷ ۷۵۲۳۷ ولا ,8۲۵60۷۷۵۷ 09 ,۱۱۵۱۷۵۲۵۵ 6 ,عوواام6 52۳8۵۲۵ 
۱15۸۵ ,10027-68598 


و 6۲ 500۲۲ اح10806؟ جح اج۲وجد عط عول۱6 2600 واه و ۷۷۵ 
6 ۳۱32019 و2 1921 عوواام6 82۲82۲۵ 21 موزلب6 ۵۲۱۷۷۵۵۵۵ خصفص 09۵2۲ 
,عاطنعووم وبععا عنط ۵۴ موتاجعاطانام 


743-0 (312) ۴۲۵55 ومجا۱ :وصناطننم 200 اعععو۴۳۵ 
60 ,6۳:6۵90 ,06۷0 ۷۷۰ 1447 





«جو:طا هدنل 


رمو۲تتاهل مواصنصه۳ وودنو«ه۱ روتعبهط 


ووو1 م۷۷ ,17 ۱۷0۰ 
+ویاووا ٩۳66|‏ 


رمو1989-19) زم‌جطدطز۱۵ ۸۵۲5۵6 مانه۴ 


:203۳0 اوز۴[۱0۲ 
زو طوه؛ 1۷/0۱ ججز:۱۷۵ ,۳۱۵۲ 512 ,ها مه0۱ظ 20۳083 ,۸۵۳ جوا۲۱۵ 
:۱۷۵20 22۲۵5 جاهزظ۳۵ ,۱۷۵9۵۱6 وزاولا ,۸۵ ۷8۵ ,هز۷۵ رت 


ما۶۵ وونو۵ض۲۷۵ 


060۷6۲ 200 5۷۲0۱ :مواوه0ا‎ ۹۵۲0۷۳۵ ٩۵۲612۵0۵۱ 


7.00 :۴۲۵۵ 
:ووناععا مبام] 10۲ ۲5695 موزام ٩096۳‏ 
9500 وطونانتا۱08 /9800 واجنال ۱۳۵۷ 


,510095 0 ۲ ۲60۲ وله ,۱96۲ وروطنا :10 6۵۲۲95۵006 ۸۵۱۱ 
۱/۷۲ سرولا ,8۲0300۵۷ 3009 برونومه۲ ۱۱0 وط باه بوووااه ۱۱2۳۵۳۵ 
5۸ ,10027-698 


743-700 (312) ووه۴۳ وجهاه 1۷ :وصناط ۳۳ 200 ۴۵9-۲ 
50680 ,مومعاط ,06۷0۵ ۷۰ 1447 














عاحه‌اومت 
(صمناعع5 طفناهصت) 


,۷ /6«تول 

1 ایرفاهی نا ۱۱۱۱۶ 
,۷۰ )26 ل 

صا م۷۷ ۵۶ اطهبامط1" تهمنانام۳ فصح لقنم80 16 

111 نابآ5670 تعدمتاتاتاعطمن) صحتصح! عطا 
0۲ 811016 

وصصمجصه۷۲ قصیحج 02۵06هرباطته تلف‌طام۴ 1۷۲1122 

1۳ ۲جامن506 لحصمنان۲۳۵0 عظا 1 ماما 
موصنر2 1۷1021 

حص جمحص۲/0 توتهطمتوف۱۷]1 صهزاتزحافع۳ظ صوعنهصت۸ 

طاه‌ناصه‌بهه وتججه فصه وهی طاصمع‌اعصنط ع12 

2 نااجهع 
,(27712120201) تاحصوه ]1۷۲21001 

:۱212020201 6و0 82 

۷1 لووه۳۵۳۵ عاحصناصآ حض 


